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پیام‌ریاست‌نمایندگی‌جامعة‌المصطفی)ص(‌العالمیة‌در‌افغانستان

پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

انگیزه های  از  دور  به  که  است  اندیشه ورزانی  و  به دستان  قلم  عالمان،  خستگی ناپذیر 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی 

تقوا و فضیلت را  نموده اند و هرگز ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای 

به متاع دنیا ارزان نفروخته و دل  پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزند، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می آید. آموزش و پژوهش 

به مثابه بال های ترقی و اوج گیری یک جامعه است که با بهره گیری از آن دو می توان به تعالی 

 
ً
نسبتا اخیر گام های  در  سال های  افغانستان  اکادمیک  و  و شکوفایی رسید. جامعه علمی 

خوبی در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسبش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی است 

که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت های  بهبود  آموزشی،  گروه های 

یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را 

فراهم می آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

توفیقات روز  برای همه عزیزان  و  آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبدالحمید ثابت



سخن‌سردبیر

یکی از مشـخصه های پیشـرفت در کشـورها تولید علم اسـت. پژوهش هـا و تحقیقات 

علمـی در جهـت تولید علم و برای اسـتفاده محققان و علاقه مندان از جمله شـاخصه های 

پیشـرفت می باشد.

تولیـد علـم در دهه هـای اخیـر بـا سـرعت و شـتاب صـورت گرفتـه اسـت بطـوری که 

برخـی از کشـورها در عرصه جهانی از  کشـورهای پیشـرو سـبقت گرفتند. علـی رغم این 

شـتاب در تولیـد علـم، برخـی کشـورها از این حرکـت جامانـده و فقط نظاره گر پیشـرفت 

علمی کشـورهای دیگر هسـتند. متاسـفانه کشـور ما بخاطر تجربه تحولات سیاسـی چند 

دهـه اخیـر  و شـرایطی کـه ایـن تحـولات بوجـود آورد از قافلـه پیشـرفت و تولیـد علم باز 

مانـد و فقط شـاهد پیشـرفت سـایر کشـورها بود. لـذا جـا دارد مراکز علمی و دانشـگاهی 

عـزم و تـلاش مضاعفـی در جهـت تولید علم و دانش داشـته باشـند تا کشـور بیـش از این 

از قافلـه علـم و دانش عقـب  نماند.

دو فصلنامـه حقوق جزا و جرم شناسـی وابسـته به دانشـگاه بین المللـی المصطفی)ص( 

در کابـل سـعی دارد با چـاپ مقالات اسـاتید و محققـان، گامی در جهت ارتقای سـطح 

دانـش حقوقـی علاقمنـدان به رشـته حقوق جزا و جرم شناسـی بـردارد. در این شـماره در 

مقالـه »سـیره حمایتـی حضرت علی)ع( نسـبت به افشـاگری فسـاد اداری« بـه این مطلب 

پرداختـه کـه از نظـر اسـلام بعـد از اثبات جرم، بـر اصل حتمیـت و قاطعیـت در برخورد 

بـا مقامـات اداری فاسـد تاکیـد کـرده معتقـد اسـت مفسـد باید سـریعا مجازات شـود و 

نتیجـه بـه اطـلاع مـردم برسـد تا هـم فسـاد اداری کاهـش یابـد و هـم انگیزه مـردم برای 

همـکاری بـا نهادهـای مربوطـه افزایـش یابد. مقالـه »رفتـار مجرمانـه پـدران و تعامل با 

اطفـال« نشـان می دهـد رفتـار مجرمانه پـدران می توانـد به طـرق مختلف بـرای کودکان 

شود. سـاز  مشکل 

مقالـه »نقـش خانواده در بزهـکاری نوجوانان بـا مطالعه موردی مرکز اصـلاح و تربیت 

اطفـال ولایـت کابـل« بـه کارکردهـای مختلـف خانـواده در تربیـت و جامعه پذیـر کردن 
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اعضـا پرداختـه چرا کـه ناکارآمدی خانـواده باعـث رفتارهـای بزهکارانه اعضـا در جامعه 

خواهد شـد.

در مقالـه »معاضـدت قضایـی دول بـا دیـوان کیفـری بیـن المللـی بـا تأکید بر کشـور 

افغانسـتان« بـه چگونگـی همـکاری کشـورهای عضـو و غیر عضو، بـا دیوان بیـن المللی 

کیفـری پرداخته شـده اسـت.

مقالـه »بررسـی داوری در فقـه امامیـه و حقـوق افغانسـتان« حکمیت در فقـه را معادل 

داوری در حقـوق دانسـته و بـه قانونی بـودن داوری از نظر حقوق افغانسـتان و نقش داوری 

در تسـریع حل و فصـل اختلافات پرداخته اسـت.



سیره‌حمایتی‌حضرت‌علی)ع(‌نسبت‌به‌
افشاگری‌فساد‌اداری

محمدحسن همتی1

چکیده
حمایت از افشاگری فساد اداری باعث کاهش فساد اداری، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، ثبات نظم و امنیت 
عمومی و حفظ منابع مادی دولت و اشخاص خصوصی می شود. اما درصورتی که اقدامات حمایتی ناکافی و تشویق های 
پیش بینی شده در قانون نامتناسب باشند، باعث می شود افشاگر، خانواده و اطرافیان او در معرض خطرات جانی، مالی، 
حیثیتی و شغلی قرار گیرند. لذا کشورهای مختلف برای تقویت فرایند افشاگری فساد اداری سیاست جنایی خود را 
در بخش های تقنینی، اجرایی و قضایی در جهت حمایت و تشویق افراد جامعه به اطلاع دهی ترتیب می دهند. در 
همین راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با مراجعه به اسناد مکتوب به بررسی سیاست های 
حمایتی اسلام در حوزه افشاگری فساد اداری پرداخته است. افشاگری فساد اداری توسط اشخاص در جامعه یکی از 
کارآمدترین و کم هزینه ترین راهکارها برای برخورد با مفسدان است؛ اسلام هم از افشاگری و گزارش دهی آشکارا و 
هم گزارش دهی مخفیانه مسئولین و مقامات حمایت کرده است و هم از گزارش دهی و اطلاع دهی عمومی و مردمی. 
اسلام بعد از اثبات جرم، بر اصل حتمیت و قاطعیت در برخورد با مقامات اداری فاسد تأکید می کند؛ معتقد است مفسد 
باید سریعاً مجازات شود و نتیجه به اطلاع مردم برسد تا به این طریق هم فساد اداری کاهش بیابد و هم انگیزه مردم 

برای همکاری با نهادهای مربوطه افزایش یافته و اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر شود.

واژگان کلیدی: اسلام، افشاگری، فساد اداری، سیاست حمایتی، گزارش دهی، اطلاع دهی.

1. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( 
hemmati.law58@gmail.com :العالمیة، کابل، افغانستان. ایمیل
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مقدمه
وجـود فسـاد در نهادهـای حکومتـی و خصوصـی موجـب نارضایتـی گسـترده اجتماعی 

و کاهـش اعتمـاد مـردم بـه حاکمیـت می شـود. یکـی از قوی تریـن ابزارهـای مبـارزه بـا 

فسـاد اداری، نظـارت مسـئولین و مـردم از طریـق گزارش دهـی و افشـاگری فسـاد اداری 

اسـت. اسـتفاده از ظرفیـت نظـارت اداری و نظـارت مردمـی بـرای مقابله با فسـاد اداری، 

نیازمنـد زمینه هایـی از قبیـل حمایت قانونـی و حفاظت از افشـاگران فسـاد اداری در کنار 

تشـویق و پـاداش اسـت. اگـر قانون افشـاگران فسـاد را مـورد حمایت و تشـویق قـرار دهد 

ایـن امـر باعـث افزایـش انگیـزه مقامـات اداری و مردم بـرای ارائه گـزارش از فسـاد اداری 

مشاهده شـده خواهـد شـد؛ زیرا از طرفی افشـاگر نسـبت به پیگیـری و برخورد با فسـاد از 

سـوی حکومـت، اطمینان بیشـتری پیدا کـرده و از طرف دیگـر، تهدیـدات احتمالی مانند 

تهدیـد جانـی، مالی، حیثیتی، شـغلی و… که ممکن اسـت انگیزه او را برای گزارش فسـاد 

اداری کاهـش دهـد نیـز بلااثـر خواهند شـد. اسـلام روش هـای انگیزشـی مناسـبی برای 

تشـویق مطلعیـن فسـاد اداری بـه اطلاع دهـی و افشـاگری در نظـر گرفته به طوری کـه افراد 

بـا اعتمـاد به ایـن حمایت ها و مشـوق ها، با نهادهـای نظارتـی و متصدیان مبارزه با فسـاد 

اداری همـکاری خواهنـد نمود.

اگر روش های انگیزشی که اسلام و به تبع آن قانون، برای حمایت از افشاگری در نظر 

گرفته به طور کامل اجرایی شود آثار و پیامدهای ذیل را در جامعه به دنبال خواهد داشت:

باعث اعتماد مردم به حاکمیت و تشویق مردم به گزارش دهی فساد می شود.. 1

از طرفی این حمایت ها و مشوق ها احتمال کشف فساد را افزایش داده، موجب کشف . ۲

سریع فساد شده و فضا را برای مفسدان ناامن می کند.

حمایت از افشاگران فساد باعث ارعاب مفسدین شده و از این طریق از بروز بسیاری . ۳

از جرائم فساد اداری پیشگیری خواهد شد که نتیجه آن کاهش پرونده های قضایی 

در دادگاه ها است.

حمایت از افشاگران باعث کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های نظارتی شده و از . 4

طرفی باعث کسب درآمد از محل مبارزه با فساد می شود.
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با توجه به کثرت فسـاد اداری، پیشـگیری از فسـاد اداری نسـبت به سـرکوب و مجازات 

دهـی مرتکبیـن فسـاد اداری از ضـرورت و اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. جرائـم و 

تخلفـات ناشـی از فسـاد اداری زیان ها و خسـارات فراوانـی را از ابعاد مختلـف بر اجتماع 

وارد می کنـد. لـذا بایـد در سیاسـت کیفـری، رویکرد پیشـگیرانه به فسـاد اداری داشـت تا 

هـم هزینه هـای مبـارزه با فسـاد اداری کاهـش بیابد و هم با فسـاد اداری کمتری در سـطح 

جامعه مواجه باشـیم.

1. روش های مبارزه با فساد اداری
در اسـلام انتخـاب مسـئولان و کارگـزاران جامعـه اسـلامی بر اسـاس دو اصـل تخصص 

و ایمـان اسـت. بنی اسـرائیل وقتـی از پیامبـر خـود درخواسـت کردند بـرای آن هـا فرمانده 

تعییـن نمایـد. پیامبرشـان به دسـتور خـدا طالـوت را به عنـوان فرمانـده آن ها معرفـی کرد. 

بنی اسـرائیل از انتخـاب طالـوت تعجـب کردنـد زیـرا او فقیـر بـود. خداونـد در پاسـخ به 

اعتـراض آن هـا فرمـود: »در حقیقـت خـدا او را بـر شـما برتـری داده و او را در دانـش و 

)نیـروی( بدنـی فزونی بخشـیده اسـت«)بقره، 47(1.

حضـرت یوسـف وقتـی به عزیـز مصر پیشـنهاد کرد کـه او را مسـئول خزانه هـای مصر 

قـرار دهـد برای پیشـنهاد خـود چنین اسـتدلال کرد: »]یوسـف[ گفـت: مرا بـر خزانه های 

ایـن سـرزمین بگمـار که من نگهبانـی امین و دانـا هستم«)یوسـف، ۵۵(۲. دختر حضرت 

شـعیب)ع( کـه بـه پـدر پیشـنهاد اسـتخدام حضـرت موسـی)ع( را نمـود این گونه اسـتدلال 

کـرد: »ای پـدر! او را اسـتخدام کـن، چراکـه بهتریـن کسـی را که می تـوان اسـتخدام کنی 

آن کـس اسـت کـه قـوی و امیـن باشـد«)قصص، ۲6(۳. در هـر سـه آیه قـرآن، بـر دانش و 

توانایـی و ایمـان برای واگذاری مسـئولیت تأکید شـده اسـت.

بااین حـال، حتـی عمـل بـه وظیفـه از سـوی مسـئولان و کارگـزاران و انتخـاب افـرادی 

امانـت دار و کاردان بـرای تصـدی امور جامعه از لـزوم نظارت و بازرسـی از عملکرد آن ها 

هَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ«. 1.  »قَالَ إِنَّ اللَّ
ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ«. رْضِ ۖ إِنِّ

َ
2. »قَالَ اجْعَلْنِي عَلَیٰ خَزَائِنِ الْ

مِینُ«.
َ
جَرْتَ الْقَوِيُّ الْ

ْ
جِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
3. »قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أ
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نمی کاهـد. بـه همیـن خاطر عـلاوه بر انتخـاب اشـخاص کاردان و امین، نظـارت پیگیر و 

 ممکن اسـت 
ً
همه جانبـه بـر اعمـال و کارهـای آن ها باید وجود داشـته باشـد. چـون »اولا

در تشـخیص امانـت داری و کاردانـی متصدیـان و کارگزاران اشـتباه صورت گرفته باشـد و 

کسـی را از ایمان و کاردانی کافی برای احراز مسـئولیتی برخوردار نیسـت به آن مسـئولیت 

گمـارده باشـند. زیرا تشـخیص آن ها بر اسـاس قراین و شـواهد ظاهری اسـت کـه احتمال 

 برفـرض تشـخیص صحیـح عدالـت و ایمان و 
ً
اشـتباه و خطـا در آن منتفـی نیسـت. ثانیـا

کاردانـی، احتمـال خطـا و اشـتباه در اعمـال کارگـزاران و متصدیان امور چیزی نیسـت که 

 از اشـتباهات و خطاهـای خـود 
ً
بتـوان آن را نادیـده گرفـت، به ویـژه این کـه انسـان غالبـا

غافـل اسـت و دیگـران کـه ناظـر اعمـال و رفتـار او هسـتند بیش تـر می تواننـد کاسـتی ها 

 احتمـال انحـراف، لغـزش و خیانـت متصدیـان 
ً
و نقایـص کارهـای او را درک کننـد. ثالثـا

امـور همیشـه وجـود دارد؛ زیـرا به فرض کـه عدالت آن هـا به اثبات رسـیده باشـد، مفهوم 

عدالـت ایـن نیسـت کـه از انسـان عـادل در آینـده هیـچ انحـراف و خیانتی سـر نمی زند. 

احـراز عدالـت در شـخصی بـه ایـن معنـا اسـت کـه او در گذشـته خیانتـی انجام نـداده و 

لازمـه عـدم ارتـکاب خیانت در گذشـته، عـدم ارتـکاب آن در آینـده نیسـت. عدالت تنها 

نشـانه ای ظنی اسـت بـرای عدم ارتـکاب خیانـت در آینـده و هیچ وقت احتمـال آن را نفی 

نمی کنـد. به ویـژه این کـه طبیعـت قـدرت فسـادآور اسـت« )مهـوری، 1۳79، ص11(.

از راه هـای نظـارت بـر کارگـزاران حکومتـی، نظـارت آشـکار و مخفـی و توجـه بـه 

اسـت. آن هـا  عملکـرد  دربـاره  مردمـی  گزارش هـای 

امـام رضـا)ع( می فرمایـد: »هـرگاه پیامبـر اکـرم)ص( سـپاهی را بـه سـویی می فرسـتاد، 

گروهـی از افـراد مـورد اعتمـاد خـود را همـراه فرمانـده آن سـپاه اعـزام می کرد تـا اعمال و 

رفتـار او را بـرای آن حضـرت گـزارش دهند«)عاملـی، 1409، ج1۵، ص60(1.

 اینکه وظیفه مسـئولان و کارگزاران جامعه 
ً
نـکات مهمـی در ایـن روایت وجـود دارد اولا

اسـلامی بسـیار مهم و حسـاس اسـت و بایـد افراد بـا جدیت تمـام وظایف خـود را انجام 

هَمَ  هِ )ص( إِذَا بَعَثَ جَیشاً فَاتَّ ضَا ع یقُولُ کانَ رَسُولُ اللَّ لْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّ یانِ بْنِ الصَّ سْنَادِ عَنِ الرَّ هِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الِْ 1. »عَبْدُ اللَّ
سُ لَهُ خَبَرَه«. مِیراً- بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ یتَجَسَّ

َ
أ
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 نظارت دقیـق و پی گیری عملکـرد متصدیان جامعه اسـلامی باید مـورد توجه 
ً
دهنـد ثانیـا

قـرار بگیـرد بـه همیـن خاطر حضـرت افرادی را در سـپاه گماشـت تـا عملکـرد فرمانده را 

 از ایـن روایت 
ً
زیـر نظـر گرفتـه و گـزارش آن را مخفیانـه بـرای پیامبـر ارسـال نماینـد. ثالثا

می تـوان اسـتفاده کـرد کـه حضـرت بازرسـانی را در هـر نهـاد و سـازمانی بـرای نظـارت 

و ارائـه گـزارش مخفیانـه از مسـئولین مربوطـه در نظـر می گرفتـه کـه ایـن افـراد بـا پسـت 

سـازمانی آشـکار بـه خدمـت مشـغول بودنـد و در نهـان وظیفه نظـارت برون سـازمانی را 

بـر عهـده داشـته، اخبـار و اطلاعـات لازم را بـه مقامـات صلاحیـت دار در مرکـز گزارش 

می کردنـد؛ امـا گـزارش راجـع بـه سـایر افـراد در یـک مجموعـه بـه مقامـات و مسـئولین 

صلاحیـت دار در همـان مجموعـه ارائه می شـده اسـت که این خـود به نوعی تأییـد نظارت 

درون سـازمانی و برون سـازمانی اسـت.

 البتـه نکتـۀ دقیـق دیگـر ایـن روایـت مطلـق بـودن گزارش های ارسـالی اسـت بـه این 

معنـی کـه اگـر مسـئول مربوطـه عملکرد خـوب و قابـل قبولی داشـته باشـد بایـد گزارش 

شـود تـا مـورد تأییـد و تشـویق قـرار بگیـرد. در این مـورد حضـرت علـی)ع( در نامـه خود 

بـه مالـک اشـتر درباره سـپاهیان و نیروهـای نظامـی می فرماید: »بایـد بازرسـانی - که در 

نـزد مـردم بـه امانـت داری و حق گویـی معـروف هسـتند - بـر آن هـا بگماری تـا خدمات 

خدمت گـزاران را بـه تـو گـزارش کننـد و آن هـا بدانند کـه زحمات شـان از نظر تو پوشـیده 

نیسـت.« بـه عبارتـی در روایـت فوق الذکـر و ایـن بخـش از نامه بـه مالک اشـتر، پیامبر و 

جانشـین برحقـش حضـرت علـی)ع( بـه دو اصل حفاظـت از هویت و تشـویق نسـبت به 

اطلاع دهنـدگان فسـاد اداری اشـاره نموده اسـت.

 در میان 
ً
ضـرورت مبـارزه بـا فسـاد و انحرافـات به وجود آمـده در جامعـه و مخصوصـا

کارگـزاران حکومتـی باعث شـد حضرت علـی)ع( تصفیه کارگزاران فاسـد و برکنـاری آن ها 

از مناصـب حکومتـی را در اولویـت کار خـود قـرار دهـد؛ زیـرا وجـود این افراد فاسـد در 

میـان کارگـزاران حکومـت به مصلحت امت اسـلامی نبـود و با روش و منـش آن حضرت 

سـازگاری نداشـت بنابرایـن تصمیـم گرفـت کارگـزاران فاسـدی ماننـد عبدالله بـن عامر، 

یعلـی بـن امیـه و... را از کار برکنار کند.
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برکنـاری ایـن افـراد فاسـد کـه سـال ها بـا فسـاد و رشـوه به عنـوان کارگـزار در جامعـه 

اسـلامی بودنـد و بین افـراد ذی نفوذ و فاسـد از جایگاه خاصی برخوردار بودند مشـکلات 

احتمالـی و ناآرامـی بـرای حکومت نوپـای حضرت علی)ع( بـه وجود مـی آورد. لذا برخی 

از اطرافیـان حضـرت علـی)ع( ماننـد »مغیره بن شـعبه« و »ابـن عباس« پیشـنهاد کردند که 

برخـی از ایـن کارگزاران فاسـد ابقا شـوند، ولـی حضرت نپذیرفـت. برخـی از مورخان بر 

ایـن سیاسـت حضـرت علـی)ع( اشـکال گرفتنـد و برکنـاری برخـی از ایـن کارگـزاران را به 

صـلاح ندانسـتند کـه ابـن ابـی الحدید به اشـکالات وارد شـده بـه این سیاسـت حضرت 

علـی پاسـخ داده اسـت )ابن ابـی الحدیـد، 1۳94، ج10، ص۲۳۲(.

طبـق آنچـه بیـان شـد نظـارت دقیـق و پـی گیـر بـر عملکـرد مسـئولان و کارگـزاران و 

متصدیان در جامعه اسـلامی لازم و ضروری اسـت. از نظر اسـلام، این نظارت و پیگیری 

اعمـال و رفتـار کارگـزاران جامعـه اسـلامی از دو طریق ممکن اسـت: یکی گزارشـگری و 

اطلاع دهـی توسـط مسـئولین و بازرسـان و دیگـری گزارشـگری و اطلاع دهـی عمومـی و 

مردمـی. در ادامـه سیاسـت های حمایتی اسـلام نسـبت به برخـی از مصادیق گزارشـگری 

مسـئولین و افشـاگری مردمـی مورد بررسـی و تبییـن قرار خواهـد گرفت.

1-1. گزارشگ�ی و اطلا� �هی م�ئولان و بازرسان

گزارشـگری مسـئولین و بازرسـان بـه دو صـورت مخفیانه و آشـکار صـورت می گرفت که 

در ادامـه مصادیقـی از هـر یک مورد بررسـی قـرار می گیرد:

الف� گزارشگ�ی و اطلا� �هی مخفیا�� بازرسان

نظـارت و گزارشـگری پنهـان از نظـر حضرت علی)ع( بسـیار مهم بـود؛ زیرا کارگـزاران اگر 

می توانسـتند از دیـد بازرسـان آشـکار مخفـی شـوند یا بـا ظاهرسـازی آنـان را بفریبند و یا 

 بـا آنـان از در آشـتی و سـازش درآینـد و بـه لطایف الحیـل ایشـان را از گزارش های 
ً
احیانـا

صحیحـی کـه به زیـان آنان اسـت بازدارند، از بازرسـی و گزارش بازرسـان پنهـان بیمناک 

بودنـد و بازرسـان مخفـی از چنین آسـیب هایی در امان بودنـد. اینان با بازرسـی و نظارت 

پنهـان، بیـم و هـراس مدیرانـی را که قصد تخلـف و خیانت دارنـد، افـزون می کردند و این 

خـود عامـل افزایش ضریـب کاری و امنیتی مسـئولان می شـود. نیروهـا و اطلاع دهندگان 
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مخفـی، زیـر نظـر بالاترین مقـام و مرجـع تصمیم گیرنده عمـل می کردند.

 امیـر مؤمنـان)ع( چنیـن نظارتی را برای سـلامت دولت و کارگزاران ضروری می دانسـت 

و بدیـن منظـور بـه والیـان خویـش نیـز دسـتور مـی داد چنیـن نیروهایـی را در محـدوده 

 بـرای مالک اشـتر می نویسـد:
ً
حکمرانـی خویـش بـه کار گیرنـد؛ مثلا

»سـپس با فرسـتادن مأمـوران مخفیِ راسـت گو و باوفا کارهـای آنان )کارگـزاران( را زیر 

نظـر بگیـر! زیرا بازرسـی مـداوم پنهانی، سـبب می شـود کـه آن ها بـه امانـت داری و مدارا 

کـردن بـه زیردسـتان ترغیـب شـوند. اعوان وانصـار خویش را سـخت زیـر نظر بگیـر. اگر 

یکـی از آن هـا دسـت بـه خیانـت زد و مأموران مخفـی تو به اتفـاق چنین گزارشـی دادند به 

همیـن مقـدار از شـهادت قناعـت کن و او را زیـر تازیانه کیفـر بگیر و به مقـدار خیانتی که 

انجـام داده، او را کیفـر نما، سـپس وی را در مقام خواری و مذلت بنشـان، و نشـان خیانت 

را بـر او بگـذار و گردن بنـد ننـگ و تهمـت را بـه گردنـش بیفکـن«1. و اعتمـاد بـه گـزارش 

بازرسـان مخفـی یکـی از روش های ترغیب به گزارشـگری توسـط بازرسـان مخفـی بوده 

اسـت بـه خاطر اینکـه در انتخاب بازرسـان مخفی دقت صـورت می گرفتـه و از میان افراد 

راسـت گو و متعهـد انتخـاب می شـده اند.

اسـت.  افشـاگر  هویـت  حفـظ  گزارشـگری،  و  افشـاگری  در  مهـم  نـکات  از  یکـی 

درصورتی کـه افشـاگر از مخفـی مانـدن هویـت خویـش، مطمئن باشـد با آرامـش و دقت 

و اطمینـان بیشـتری نسـبت بـه جمـع آوری اطلاعـات و ارائـه گـزارش عمل خواهـد کرد. 

حضـرت علـی)ع( نیـز بـه این مهم توجـه داشـته و به بازرسـان، اطمینـان خاطر مـی داد که 

هویـت آن هـا مخفی خواهـد ماند. ابوالاسـود دوئلـی مدتی به عنـوان جانشـین ابن عباس 

)والـی بصـره( در بصـره حضـور داشـت و امـام)ع( را در جریـان کارهـای ابـن عبـاس قرار 

مـی داد. امـام)ع( در یـک نامه ای در پاسـخ وی، ضمـن قدردانی از زحماتش، یـادآوری کرد 

کـه گزارش هایـش به طـور محرمانـه محفـوظ خواهـد مانـد و ابـن عبـاس از مکاتبـات او 

باخبـر نخواهـد شـد )حسـینی، 1۳64، ج6، ص۳۵۵(.

رِّ لِاُمُورِهِم، حَدْوَةٌ لَهُم عَلَی اسْتِعْمالِ الَامانَةِ  دْقِ وَ الوَفاءِ عَلَیهِم. فَاِنَّ تَعاهُدَک فِی السِّ دْ اَعْمالَهُمْ، وَابْعَثِ العُیونَ مِنْ اَهلِ الصِّ 1 - »ثُمَّ تَفَقَّ
ظْ مِنَ الْاعَْوانِ. فَاِنْ اَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یدَهُ اِلی خِیانَةٍ، اجْتَمَعَتْ بَها عَلَیهِ عِنْدَک اَخْبارُ عُیونِک، اکتَفَیتَ بِذلِک  عِیةِ وَ تَحَفَّ فْقِ بِالرَّ وَ الرِّ

همَةِ«. دتَه عارَ التُّ ةِ، وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیانَةِ و قلَّ شاهِداً؛ فَبَسَطْتَ عَلَیهِ العُقُوبَةَ فی بَدَنِهِ، وَ اَخَذْتَهُ بِما اَصابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقامِ المَذَلَّ
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ب� گزارشگ�ی و اطلا� �هی آشکار مقاما� و بازرسان

یکـی از روش هـای نظـارت بر کارگزاران در اسـلام، گزارش مقامات و بازرسـان نسـبت به 

عملکـرد افـراد مسـئول به مقامـات صلاحیـت دار در همـان اداره اسـت. تا از ایـن طریق، 

هم جلوی سوءاسـتفاده و فسـاد اداری گرفته شـود و هم اشـخاصی که متعهدانه مسئولیت 

خـود را انجام می دهند شناسـایی شـده و مورد تشـویق قـرار بگیرند.

یا� ابن ابی�« قائم مقام »ابن عباس« 1.  گزارش �رباره »ز

یکـی از ایـن مـوارد مربـوط به »زیـاد بن ابیه« اسـت کـه قائم مقـام »ابن عبـاس« )کارگزار 

حضـرت علـی)ع( و فرماندار بصـره( بود. زیاد در مدت مسـئولیت خود کارهای ناشایسـته 

انجـام داد کـه حضـرت علـی)ع( او را سـرزنش کرد. یکـی از ایـن کارهای خـلاف این بود 

کـه وقتـی حضرت علـی)ع( کسـی را نزد او فرسـتاد تا آنچـه از امـوال بیت المـال در اختیار 

دارد بـه کوفـه ببـرد »زیـاد« امـوال بیت المال را بـرای خود برداشـت. او با زیرکی، فرسـتاده 

حضـرت را فریـب داد و گفـت عده ای از کردها سرکشـی و طغیـان کرده و مالیـات خود را 

نپرداختنـد؛ مـن هـم با آن هـا مدارا کـرده و سـخت نگرفتم. درحالی کـه واقعیـت غیرازاین 

بـود و او در گرفتـن مالیـات و خراج بسـیار دقیق بود و همه مالیات هـا را از مردم می گرفت.

حضرت)ع( نامه ای برای او نوشت: »فرستاده ام مرا به مسئله عجیبی خبر داد. تصور او 

این است که در مذاکرات به وی گفته ای که اکراد بر ضد تو آتش فتنه به پا نموده اند و مقدار 

زیادی از خراج کم شده است و به فرستاده من پیام دادی که امیرالمؤمنین را از این موضوع 

مطلع مساز. به خدا قسم می خورم که تو دروغ می گویی و اگر خراج آنجا را نفرستی، بر تو 

سخت خواهم گرفت؛ چنان سختگیری که تو را کم مایه و گران پشت گرداند؛ مگر این که 

برای کمبود خراجت، دلیلی داشته باشی«)ذاکری، 1۳99، ج1، ص11(1. همچنین حضرت 

در نامه دیگری به زیاد بن ابیه می نویسد »همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم اگر به 

من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که 

کم بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوی« )نهج البلاغة، خطبه ۲0(.

ایـن نمونـه نشـان از نظـارت دقیـق و توجه بـه گزارشـگری و دقت و قاطعیـت حضرت 

1 . »فان رسولی اخبرنی بعجب. زعم إنک قلت له فیما بینک و بینه: ان الاکراد هاجت بک، فکسرت علیک کثیرا من الخراج، و قلت 
له: لا تعلم بذلک امیرالمؤمنین. یا زیاد و اقسم بالله إنک لکاذب، و لئن لم تبعث بخراجک لاشدن علیک شده تدعک قلیل الوفر 

ثقیل الظهر، الا ان تکون لما کسرت من الخراج محتملا«.
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علـی)ع( در برخـورد با اشـخاصی اسـت کـه از بیت المـال سوءاسـتفاده می کردند.

2. گزارش �رباره »مصقل� بن هبی�ه«

نمونـه دیگـری از مبـارزه سرسـختانه حضـرت علـی)ع( بـا فسـاد اداری و اسـتخدامی در 

برخـورد بـا »مصقلـه بن هبیره« اسـت. او یکـی از کارگزاران ایشـان بـود و مرتکب خلافی 

شـد و گـزارش آن بـه حضرت رسـید. گـزارش رسـیده بود کـه »مصقله بـن هبیـره« اموال 

مسـلمانان را بیـن خویشـاوندان و بسـتگان خویـش کـه از بادیه نشـینان قبیلـه »بکـر بـن 

وائـل« هسـتند تقسـیم کرده اسـت. وقتی این گـزارش به حضـرت علی)ع( رسـید حضرت 

طـی نامـه ای بـه مصقلـه چنین نوشـت »خبری از تو به من رسـیده اسـت که اگـر آن کار را 

انجـام داده باشـی رفتار ناشایسـتی مرتکب شـده ای. به من خبر رسـیده که امـوال عمومی 

مسـلمانان را بیـن کسـانی کـه از تو درخواسـت احسـان و نیکـی کرده انـد از بادیه نشـینان 

قبیلـه بکـر بـن وائـل، تقسـیم کرده ای. پس سـوگند بـه آنکـه دانه را شـکافت و انسـان ها را 

گاهـی او همه چیـز را فراگرفتـه اگر این سـخن درسـت باشـد خـود را نزد  آفریـد و علـم و آ

مـن فرومایـه می یابـی...« )بـلازری، 1400، ج۲، ص۳89(1.

ایـن نمونـه هـم به خوبـی نشـان از توجه حضـرت علـی)ع( بـه گزارش هـا و اطلاع دهی 

دربـاره فسـاد اداری زمـان حضرت اسـت کـه حضرت بـا قاطعیت با فسـاد برخـورد کرده 

و مانع سوءاسـتفاده از بیت المال مسـلمین شـده اسـت.

3. گزارش �رباره »منذر بن جارو� عبدی«

»منـذر بن جـارود عبدی« از طـرف امام)ع( به فرمانـداری بعضی از مناطـق ایران منصوب 

شـده بـود و دلیـل انتخاب او افزون بر حسـن ظاهر، سـابقه بسـیار خوب پـدرش »جارود 

عبـدی«۲ بـود کـه از افراد بسـیار بـا اسـتقامت و مدافع اسـلام در عصـر پیغمبـر و اعصار 

ذِی حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَ خُیولُهُمْ  ک تَقْسِمُ فَیءَ الْمُسْلِمِینَ الَّ نَّ
َ
سْخَطْتَ إِلَهَک وَ عَصَیتَ إِمَامَک؛ أ

َ
مْرٌ إِنْ کنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أ

َ
1. »بَلَغَنِی عَنْک أ

سَمَةَ لَئِنْ کانَ ذَلِک حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَک عَلَی هَوَاناً وَ   النَّ
َ
ةَ وَ بَرَأ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ عْرَابِ قَوْمِک. فَوَالَّ

َ
رِیقَتْ عَلَیهِ دِمَاؤُهُمْ فِیمَنِ اعْتَامَک مِنْ أ

ُ
وَ أ

لَا وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَک وَ 
َ
عْمَالًا. أ

َ
خْسَرِینَ أ

َ
ک وَ لَا تُصْلِحْ دُنْیاک بِمَحْقِ دِینِک فَتَکونَ مِنَ الْ نَّ عِنْدِی مِیزَاناً، فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّ لَتَخِفَّ

قِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی قِسْمَةِ هَذَا الْفَیءِ سَوَاءٌ، یرِدُونَ عِنْدِی عَلَیهِ وَ یصْدُرُونَ عَنْه«.
2. »جارود عبدی« کیست؟ »جارود« پدر »منذر« همان گونه که امام در نامه مورد بحث به آن اشاره فرموده مردی شایسته و صالح 
بود. او که قبلًا از آیین مسیح پیروی می کرد در سال نهم یا دهم هجری با گروهی از طایفه »عبد قیس« خدمت پیغمبر رسید و 
اسلام را به طور کامل پذیرفت و سپس در بصره ساکن شد و در یکی از جنگ های اسلامی که در ناحیه فارس صورت گرفت در سال 

بیست ویک هجری شرکت کرد و به افتخار شهادت نائل گردید. )مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام )شرح نهج البلاغه(.
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بعـد بـود؛ ولـی »منـذر« ماننـد بسـیاری از افـراد کـه وقتـی بـه مقامـی می رسـند خـود را 

گـم می کننـد، از مسـیر حـق خـارج شـد و بـه هـوا و هـوس پرداخـت و از موقعیـت خود 

غافـل شـد و امـوال بیت المـال را بی حسـاب وکتاب خـرج می کـرد. بـه امـام خبـر رسـید 

او چهارصـد هـزار درهـم از بیت المـال را اختـلاس کرده و مشـغول عیاشـی و سـگ بازی 

و ماننـد آن اسـت، درحالی کـه خـود را نماینـده امـام معصـوم و خلیفـه بر حق مسـلمانان 

می دانـد )مـکارم شـیرازی، 1۳8۲، ج11، ص71(.

هنگامی کـه ایـن خبـر بـه امـام)ع( رسـید، نامـه شـدیداللحن بـرای او فرسـتاد. امـام بـا 

تمجیـد از پـدرش »جـارود عبدی« این فرزند را سـرزنش کـرد و فرمود: »درسـتی و پاکی 

پـدرت سـبب خوش بینـی مـن بـه تو شـد و گمانـم بود کـه تو پیـرو او هسـتی؛ ناگهـان به 

مـن گـزارش داده شـد که تـو در پیـروی از هوای نفسـت چیزی فروگـذار نمی کنـی و برای 

سـرایی دیگـرت ذخیـره ای باقی نمی گـذاری، با ویرانـی آخرتـت دنیایت را آباد می سـازی 

و بـه بهـای قطـع رابطـه بـا دینـت بـا خویشـاوندانت پیونـد برقـرار می سـازی )و بـه گمان 

خـود صلـه رحـم می کنـی(« )نهج البلاغـة، ن 71(1.

اداری است و  از جمله جرائم فساد  اداری  از مقام و موقعیت  اختلاس و سوءاستفاده 

باعث  و  کرده  متضرر  را  کشور  اقتصادی  سیستم  نشود،  گرفته  آن ها  جلوی  درصورتی که 

بی اعتمادی مردم به حاکمیت در جامعه اسلامی می شود. به همین خاطر حضرت علی)ع( 

بعد از دریافت گزارش و اطلاعات درباره اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت اداری توسط 

 او را از کار برکنار کرد و برای رسیدگی به وضعیتش او را به مرکز 
ً
»منذر بن جارود« فورا

احضار کرد. قاطعیت حضرت در برخورد با مقامات فاسد از نکات برجسته ای است که 

 به این نوع برخورد قاطع با مفسدان اداری نیاز دارد.
ً
جامعه امروز شدیدا

4. گزارش تخلف مالی »ابن ه�م�«

به حضرت خبر  بود.  از طرف حضرت علی)ع(  اهواز  بازار  اقتصادی  »ابن هرمه« مسئول 

می دهند، »ابن هرمه«، متصدی امور اقتصادی منطقه اهواز، رشوه گرفته و در بیت المال 

ی إِلَی عَنْک لَا تَدَعُ لِهَوَاک انْقِیاداً وَ  نْتَ فِیمَا رُقِّ
َ
بِعُ هَدْیهُ وَ تَسْلُک سَبِیلَهُ؛ فَإِذَا أ ک تَتَّ نَّ

َ
نِی مِنْک، وَ ظَنَنْتُ أ بِیک غَرَّ

َ
1.  »...فَإِنَّ صَلَاحَ أ

لَا تُبْقِی لخِِرَتِک عَتَاداً، تَعْمُرُ دُنْیاک بِخَرَابِ آخِرَتِک وَ تَصِلُ عَشِیرَتَک بِقَطِیعَةِ دِینِک...«  )نهج البلاغه، نامه 71(.
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خیانت کرده است. حضرت وقتی از خیانت )اخذ رشوه( »ابن هرمه« با خبر شد و نامه ای 

دستور  و  نوشت  »رفاعه«  نام  به  اهواز  استاندار  به  هرمه  ابن  درباره  شفاف  و  قاطع  کوتاه، 

حکومتی صادر کرد به جهت اهمیت این نامه ترجمه کامل آن آورده می شود: »چون این 

نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از )مسؤولیت( بازار کنار بگذار و او را بازداشت و زندانی کن و 

موضوع را به اطلاع مردم برسان. به همکاران خود نیز بنویس و نظر مرا به آگاهی آن ها برسان. 

مبادا درباره او غفلت و کوتاهی کنی که بدین سبب نزد خداوند هلاک خواهی شد و من نیز 

تو را به بدترین وجه برکنار خواهم کرد. از این کار به خدا پناه ببر! روز جمعه که شد، وی را از 

زندان بیرون آور و سی وپنج تازیانه به او بزن و در بازارها بچرخانش. اگر کسی علیه او گواهی 

عی است، از درآمد ابن هرمه به 
ّ

آورد، در کنار گواهش او را نیز سوگند بده و مقداری را که مد

 به زندان ببرند و پاهایش را با ریسمان 
ً
وی بپرداز و دستور بده تا او را خوار و دست بسته مجددا

ببند، ولی هنگام نماز آزادش بگذار، چنانچه کسی برای او ظرف غذا یا آب یا لباس و یا فرشی 

آورد بگذار به او برساند و مانع مشو. به کسانی که ممکن است دشمنی و کینه توزی را به وی 

تلقین کنند و یا به نجات و خلاصی، امیدوارش سازند، اجازه ملاقات با او را نده. اگر بر تو 

ثابت شد که کسی اندیشه آسیب زدن به مسلمانی را در ذهن او افکنده است، آن کس را تازیانه 

بزن و زندانیش کن تا توبه کند. دستور بده زندانیان را، به جز ابن هرمه، برای گردش به حیاط 

زندان بیاورند و اگر بیم آن داشتی که ابن هرمه تلف شود او را نیز با دیگر زندانیان به حیاط 

زندان بیاور. اگر دیدی تحمل یا توانایی دارد سی روز بعد نیز او را دوباره سی وپنج تازیانه بزن. 

برای من بنویس که با بازار چه کردی و به جای این خائن چه کسی را انتخاب نمودی. حقوق 

این خیانت کار را نیز قطع کن«)تمیمی آمدی، 1۳97، ج۲، ص۵۳۲(1.

تَ کتَابِی فَنَحِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ 
ْ
هْوَازِ فَکتَبَ إِلَی رِفَاعَةَ إِذَا قَرَأ

َ
هُ اسْتَدْرَک عَلَی ابْنِ هَرْمَةَ خِیانَةً وَ کانَ عَلَی سُوقِ الْ نَّ

َ
1. » وَ عَنْ عَلِی)ع( أ

هِ  خُذْک فِیهِ غَفْلَةٌ وَ لَا تَفْرِیطٌ فَتَهْلِک عِنْدَ اللَّ
ْ
یی فِیهِ وَ لَا تَأ

ْ
هْلِ عَمَلِک تُعْلِمُهُمْ رَأ

َ
اسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَیهِ وَ اکتُبْ إِلَی أ وْقِفْهُ لِلنَّ

َ
وقِ وَ أ السُّ

جْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَی  خْرِجْهُ مِنَ السِّ
َ
هِ مِنْ ذَلِک فَإِذَا کانَ یوْمُ الْجُمُعَةِ فَأ عِیذُک بِاللَّ

ُ
خْبَثَ عُزْلَةٍ وَ أ

َ
عْزِلُک أ

َ
وَ أ

جْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً وَ  فْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَیهِ مِنْ مَکسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَیهِ وَ مُرْ بِهِ إِلَی السِّ تَی عَلَیهِ بِشَاهِدٍ فَحَلِّ
َ
سْوَاقِ فَمَنْ أ

َ
الْ

حَداً یدْخُلُ إِلَیهِ 
َ
وْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أ

َ
وْ مَلْبَسٍ أ

َ
وْ مَشْرَبٍ أ

َ
تِیهِ بِمَطْعَمٍ أ

ْ
لَاةِ وَ لَا تَحُلْ بَینَهُ وَ بَینَ مَنْ یأ خْرِجْهُ وَقْتَ الصَّ

َ
احْزِمْ رِجْلَیهِ بِحِزَامٍ وَ أ

ی یتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ  ةِ فَاحْبِسْهُ حَتَّ رَّ نَهُ مَا یضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّ حَداً لَقَّ
َ
نَّ أ

َ
یهِ الْخُلُوصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَک أ دَدَ وَ یرَجِّ نُهُ اللَّ نْ یلَقِّ مِمَّ

یتَ 
َ
حْنِ فَإِنْ رَأ جْنِ إِلَی الصَّ هْلِ السِّ

َ
نْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجَهُ مَعَ أ

َ
جُوا غَیرَ ابْنِ هَرْمَةَ إِلاَّ أ جْنِ لِیتَفَرَّ یلِ إِلَی صَحْنِ السِّ جْنِ فِی اللَّ هْلِ السِّ

َ
أ

وقِ  ولَی وَ اکتُبْ إِلَی بِمَا فَعَلْتَ فِی السُّ
ُ
لَاثِینَ الْ وِ اسْتِطَاعَةً فَاضْرِبْهُ بَعْدَ ثَلَاثِینَ یوْماً خَمْسَةً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً بَعْدَ الْخَمْسَةِ وَ الثَّ

َ
بِهِ طَاقَةً أ

وَ مَنِ اخْتَرْتَ بَعْدَ الْخَائِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِنِ رِزْقَهُ«.
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بـا توجـه بـه محتوای نامـه حضرت علـی)ع( دربـاره »ابن هرمه« بـه »رفاعـه« چند نکته 

قابل تأمل اسـت:

1. حضـرت علـی)ع( کـه حرمـت آبـروی مسـلمان را بالاتـر از حرمـت کعبـه می داند، 

چنـان بـر بی آبـرو شـدن یـک مجـرم حکومتـی اصـرار دارد کـه حتـی فرمانـدار اهـواز را 

کـه مسـئول اجـرای حکـم اسـت، تهدیـد می کنـد کـه اگـر او را بی آبـرو نکنـی، »مـن بـه 

زشـت ترین صـورت ممکـن تـو را از کار برکنـار می کنم«. ایـن رفتار حضرت نشـان دهنده 

ایـن اسـت کـه معرفی هویـت متخلفـان حکومتی باعـث تضعیف نظـام اسـلامی و رفتن 

 یکـی از دلایـل عمده ای کـه حکومـت پیامبر)ص( 
ً
آبـروی نظام اسـلامی نمی شـود. اساسـا

و علـی)ع( »بـا آبروتریـن« حکومت هـا نـزد مردم اسـت، این اسـت کـه در »بی آبـرو کردن 

متخلـف حکومتـی« ذره ای به خـود تردیـد راه نمی دادند. آبـروی یک نظام با پنهان سـازی 

هویـت متخلفیـن در معـرض خطـر قـرار می گیـرد نه بـا معرفـی آنان.

۲. لااقـل سـه دلیـل به ظاهـر موجـه، بـرای صرف نظـر کـردن از »معرفـی« ابـن هرمـه 

متخلـف وجود داشـت:

الـف( خطـا را ابـن هرمه کرده اسـت نـه خانـواده او. اگر آبـروی ابن هرمه ریخته شـود 

خانـواده اش چگونـه در میـان مردم سـربلند کنند؟ چرا پدر و مـادر و زن و فرزنـد کودک یا 

نوجوانـش باید تاوان تخلـف او را بدهند؟

ب( اگـر ابـن هرمـه معرفی شـود، برای همیشـه بی آبرو شـده و دیگر شـانس بازگشـت 

بـه جامعـه از وی گرفتـه می شـود و بـا ایـن نـوع مجـازات، دیگـر بـه دنبـال اصـلاح خود 

نخواهـد رفـت )تئـوری »برچسـب زدن« در جرم شناسـی کـه از سـال 19۳8 در غـرب 

گردید.( مطـرح 

ج( اگـر ابـن هرمه که کارگزار حکومت اسـلامی اسـت به عنوان متخلف معرفی شـود، 

دشـمنان و منتقدیـن بهتریـن بهانـه بـرای سوءاسـتفاده و تبلیـغ علیـه حکومـت را به چنگ 

می آورنـد؛ ابـن هرمـه نباید معرفی شـود زیرا خـوراک تبلیغاتی برای دشـمن فراهم شـده و 

مـردم بـه حکومت اسـلامی بدبین می شـوند و در نتیجه بـه تعبیر امروز، نظـام »تضعیف« 

می شـود. متخلـف را بایـد تنبیه کـرد ولی بـرای جلوگیری از سوءاسـتفاده دشـمن باید این 
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کار را بـا یک دسـتور محرمانه انجـام داد. )مطهری، 1۳87(.

امـا امیرالمؤمنیـن)ع( بـرای دلایلـی ازاین دسـت ارزشـی قائـل نشـد و بـا جدیـت بـر 

کیـد می نماینـد.  بـا مقامـات اداری فاسـد تأ حتمیـت و قاطعیـت در برخـورد 

2-1. گزارشگ�ی و اطلا� �هی عمومی و م��می

افشـاگری، گزارش دهـی مردمـی و اجتماعـی و نظـارت مدنـی و از پاییـن بـه بـالا بـرای 

مقابلـه بـا مصادیـق فسـاد اسـت. بـه ایـن صـورت احتمـال تخلـف از سـوی افـراد بـه 

حداقـل می رسـد؛ چراکـه دایـره ناظـران نامحـدود شـده و احتمـال تبانـی به میزان بسـیار 

زیـادی کاهـش می یابـد. حضـرت علـی)ع( در دوران کوتـاه حکومـت خـود بـه گزارش ها 

و اطلاع رسـانی هایی کـه از ناحیـه مـردم دربـاره فسـاد برخـی از کارگـزاران می شـد توجـه 

ویـژه ای نشـان مـی داد. نمونه هـا و مصادیـق بسـیاری در نهج البلاغـه و منابـع دیگر وجود 

دارد کـه حاکـی از توجـه حضـرت علـی)ع( به گزارش هـا مردمی اسـت به طوری کـه به این 

گزارش هـا و اطلاع رسـانی ها بسـیار اهمیـت مـی داد و از ایـن طریـق مـردم را به عنوان یک 

نیـروی اطلاعاتـی در امـر مبارزه با فسـاد اداری تشـویق می کـرد و از این طریـق در جهت 

پیشـگیری از ارتـکاب مفاسـد از سـوی کارگـزاران حکومتـی و یـا تنبیـه آنـان در صـورت 

ارتـکاب ایـن مفاسـد بهـره می بـرد. در ادامـه چنـد مـورد از گزارش هـای مردمـی دربـاره 

فسـاد اداری در صـدر اسـلام آورده می شـود:

1. گزارش �رباره ��ا� »ولید بن عقب�« 

با اینکه دین اسـلام و پیامبر اسـلام، مسـلمانان را از گرفتار شـدن در »فسـاد اسـتخدامی« 

برحـذر داشـته اسـت و در ایـن بـاره فرمـود: »آنگاه کـه کار بـه دسـت نااهـل سـپرده شـود 

منتظـر قیامـت و هلاکت باشـید«1. اما در برخی مـوارد افراد نالایق در پسـت ها و مقامات 

حکومتـی گماشـته شـد. از جملـه ایـن افـراد نالایـق ولید بـن عقبه بود کـه بـه فرمانداری 

کوفه منصوب شـد. ولید کسـی اسـت کـه خداوند متعـال به صراحت او را فاسـق و تبهکار 

خوانده اسـت )حجرات، 6(. ولید در حال مسـتی وارد مسـجد شـد و به امامت جماعت 

1 - »اذا وسد الامر الی غیر اهله فانتظروا الساعه«.
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ایسـتاد و نمـاز صبـح را 4 رکعت خوانـد. وقتی به او اعتراض شـد؛ گفت: بیشـتر بخوانم؟

عـده ای از مـردم کوفـه ایـن واقعـه را بـه خلیفـه مسـلمانان گـزارش کردنـد و وقتـی 

تلاش هـای آن هـا بـه نتیجه نرسـید، نزد حضرت علی)ع( رفتند و به ایشـان متوسـل شـدند؛ 

حضـرت علـی)ع( نـزد خلیفـه سـوم رفـت و بـه او فرمود: »حـدود خـدا را پایمـال کردی و 

گروهـی را کـه علیـه بـرادرت گواهـی داده انـد کتـک زدی و حکـم را تغییـر دادی. بـا آنکه 

 خاندان ابومعیـط را بر گردن مردم سـوار مکن.« 
ً
خلیفـه دوم گفـت کـه امویان، مخصوصـا

خلیفـه سـوم گفـت: چـه کار کنم؟ حضـرت علـی)ع( فرمود: بـه نظر مـن بایـد او را از کار 

برکنـار کنـی و مسـئولیت هیچ یـک از کارهـای مسـلمانان را بـه او نسـپاری و از شـاهدان 

بازجویـی کنـی و اگـر از کسـانی نیسـتند کـه گمان بد به ایشـان باشـد و از سـر دشـمنی و 

کینه تـوزی دروغ بگوینـد بـرادرت را بـه کیفر مناسـب برسـانی.

خلیفـه سـوم پذیرفـت امـا پـس از اینکه ولیـد به مدینـه احضار شـد و شـاهدان علیه او 

شـهادت دادنـد کسـی از تـرس حاضـر نمی شـد کـه حد بـر او جـاری کند. لـذا حضرت 

علـی از جـای برخواسـت ولید را بر زمیـن انداخت و حـد را بر او جاری کرد )مسـعودی، 

1409، ج۲، ص۲۳۵(.

از این واقعه تاریخی چند نکته می توان استفاده کرد:

1. مـردم ابتـدا افشـاگری درونـی انجام داده و از ولیـد بن عقبه به مقام مافـوق او گزارش 

دادنـد؛ وقتـی ایـن افشـاگری تأثیـر نگذاشـت افشـاگری بیرونـی را انجام دادنـد و خدمت 

حضرت علی)ع( رسـیدند.

۲. حضـرت علـی در مقـام مشـورت با مسـئول مربوطـه فرمود کـه ادعای افـراد درباره 

ولیـد را بـدون تحقیـق نپذیرد، بلکـه ابتدا راسـتی آزمایی انجـام دهد.

 حکم را جاری سـاخت 
ً
۳. بعـد اثبـات جـرم از طریق افشـاگری، حضرت علـی)ع( فورا

و مسـئول مربوطـه فـرد محکـوم را از کار برکنـار کرد. این همـان اصل »فوریـت و قطعیت 

در اجـرای حکم« اسـت که متأسـفانه امروزه مطرود شـده اسـت.

نـکات فـوق می رسـاند که علاوه بر اصـل شایسته سـالاری و مبارزه با رانت خـواری، در 

امـر مبـارزه با فسـاد اداری بایـد مراتب افشـاگری و گزارش دهـی رعایت شـود و متصدیان 
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امـر نیـز در گزارش هـا دقـت نماینـد و بعـد از اثبـات جـرم، اصـل حتمیـت و قطعیت در 

 محکـوم مجازات شـود و نتیجه به اطلاع مردم برسـد 
ً
اجـرای حکم رعایت شـود و سـریعا

تـا بـه این طریـق انگیزه مردم بـرای همـکاری با نهادهـای مربوطـه افزایش یافتـه و اعتماد 

مردم به حاکمیت بیشـتر شـود.

2. گزارش »سو�ه« �خت� »عماره همدا�ی�«

سیاسـت روشـن حضـرت علـی)ع( در مـورد کارگزارانی که از طـرف خـود آن حضرت نیز 

منصـوب می شـدند و در زمـان کارگـزاری بـه فسـاد می افتادنـد نیـز توجـه بـه گزارش هـا 

مردمـی و مبـارزه با فسـاد و مفسـد بود.

یکـی از نمونه هـای بارز این مسـئله در مـورد یکی از کارگزاران ایشـان کـه مأمور گرفتن 

مالیـات بـود اتفـاق افتـاد. وقتـی حضرت علـی)ع( از ظلـم و تعـدی او به مردم اطلاع شـد 

بلافاصلـه او را برکنار کرد.

نقـل شـده کـه »سـوده همدانیه« پس از شـهادت حضـرت علـی)ع( نزد معاویـه رفت و 

از کارگـزار معاویـه »بسـر بـن ارطـاه« شـکایت کـرد و از معاویه خواسـت او را عـزل کند. 

معاویـه بـه ایـن افشـاگری »سـوده« از ظلم و سـتم کارگزارش توجهـی نکـرد و او را تهدید 

کـرد کـه نـزد خود »بسـر« می فرسـتم تـا در مـورد تو حکـم کند.

»سوده« بعد از شنیدن سخن معاویه شعر معروف زیر را خواند:

تضمنه جســـم  علی   قبـــر فاصبح فیـــه العـــدل مدفوناصل  اللـــه 

یعنـی صلـوات خـدا بـر روح کسـی کـه وقتی بـه قبر رسـید، قبـر بـا در بر گرفتـن وی، 

عـدل را دربـر گرفـت و عدالـت را در آغوش کشـید.

به بدلا الحـــق لایبغی  فصـــار بالحـــق والایمـــان مقروناقد حالف 

سـوگند یـاد کرد که حق فروشـی نکنـد و بهایی در قبال حـق دریافت نکنـد. او در جان 

خـود حق و ایمـان را هماهنگ هـم و قرین و همتای هم سـاخت.

معاویه پس از شنیدن این دو بیت گفت: این شخص کیست؟

افضـل صلـوات  علیـه   - امیرالمؤمنیـن«  ابی طالـب  بـن  علـی  »ذاک  گفـت:  سـوده 

المصلیـن، و فضائـل علـی را در محفـل معاویه شـمرد تا جایی کـه معاویـه را وادار کرد تا 
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بپرسـد: چـه امـری از علـی)ع( دیـده ای کـه این چنیـن بـه سـتایش او زبـان می گشـایی؟

سـوده گفـت: مشـابه همیـن صحنـه در زمـان خلافت علـی)ع( پیش آمـد و مـا به عنوان 

شـکایت از یـک کارگـزار، به مرکـز حکومت علـوی مراجعه کردیـم، من به عنـوان نماینده 

از قـوم خـودم حرکـت کـردم و رفتم که شـکایت بـه محکمـه امیرالمؤمنین)ع( ببـرم وقتی بر 

امیرالمؤمنیـن علـی)ع( وارد شـدم، دیدم ایسـتاده و آماده بـرای نماز خواندن اسـت وقتی مرا 

دیـد ایسـتاد و بـه روی گشـاده و مهـر و مدارا به سـوی من آمـد و گفت خواسـته ای داری؟

عـرض کـردم: آری، کارگـزار شـما در مسـائل مالی قسـط و عـدل را رعایـت نمی کند و 

بر ما سـتم روا مـی دارد.

وقتـی ایـن گـزارش بـه عرض علـی بـن ابی طالـب)ع( رسـید و از شـواهد این گـزارش، 

صـدق اصـل گـزارش روشـن شـد، علی بـن ابی طالـب)ع( گریـه کرده و دسـت به آسـمان 

برداشـت و عـرض کـرد »اللهـم انـی لم امرهـم بظلـم خلقک و لا بتـرک حقـک«؛ خدایا 

مـن کارگزارانـم را چنـان تربیـت نکـردم که بـه آن ها ظلـم را اجازه داده باشـم، یـا ترک حق 

خـدا را تجویـز کرده باشـم، آنـگاه قطعه پوسـتی از جیبـش درآورد و در آن رقعـه این چنین 

مرقـوم فرمود:

»بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم قـد جاءتکـم بینـة مـن ربکـم فاوفـوا الکیـل و المیـزان 

بالقسـط و لا تبخسـوا النـاس اشـیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسـدین بقیة اللـه خیر لکم 

ان کنتـم مؤمنیـن و مـا انا علیکـم بحفیظ )اعـراف، 8۵(. اذا قـرأت کتابـی فاحتفظ بما فی 

یدیـک مـن علمنـا حتی یقـدم علیک مـن یقبضـه منک والسـلام«.

دلیـل روشـنی از طرف پروردگارتان برای شـما آمده اسـت؛ بنابراین، حـق پیمانه و وزن 

را ادا کنیـد! و از امـوال مـردم چیزی نکاهیـد! و در روی زمین، بعد از آن کـه )در پرتو ایمان 

و دعوت انبیاء( اصلاح شـده اسـت، فسـاد نکنید!

بعـد بـه کارگـزار خـود خطاب کـرد و فرمـود: همین که نامه من به دسـت تو رسـید حق 

کار نـداری و فقـط بایـد به عنـوان یک امیـن، موجـودی را حفظ کنی تـا کارگـزار بعدی که 

ابلاغ در دسـت اوسـت بیاید و پسـت و سـمت را از تو تحویـل بگیرد.

سـوده گفـت: ایـن نامـه را علـی بـن ابی طالـب)ع( بـه مـا داد و با همـان نامه مشـکل ما 



ی
�ار

� ا
�ا

ی �
گ�

�ا
 ا�

 ب�
ت

�ب
� �

��
ی

عل
 �

��
�

ی 
ایت

�م
�ه 

سـی

21

حـل شـد. ولـی اکنون مشـابه ایـن مشـکل را در زمـان حکومت تو بـه تو گـزارش می دهم 

و تـو مرا تهدیـد می کنـی )شـهابی، 1417، ج۳، ص 191(.

معاویـه وقتـی ایـن جریـان را شـنید گفـت: آنچـه می خواهـد برایـش بنویسـید او را به 

شـهرش بازگردانیـد که شـکایتی نداشـته باشـد.

ایـن واقعـه تاریخـی نشـان از تفـاوت فاحـش نـوع حکومـت داری حضـرت علـی)ع( و 

 
ً
معاویـه اسـت. نـکات دیگـری که از ایـن جریان می توان اسـتنباط کـرد این اسـت که اولا

جامعـه اسـلامی بایـد بـه صورتـی عمـل نماید تـا مـردم خـود را در آن شـریک دانسـته و 

در برابـر حکومـت احسـاس مسـئولیت کننـد و درصورتی کـه با فسـاد مواجه شـدند آن را 

 برای اینکه افشـاگر و گزارشـگر راحت بتواند مسـئولیت خود را انجام 
ً
گـزارش نمایند. ثانیا

دهـد بایـد امـکان دسترسـی بـه مقامـات صلاحیت دار مسـئول اخذ گـزارش فراهم باشـد 

 به کارگـزاران و مقامات 
ً
همان طـور کـه در زمان حکومـت حضرت علـی)ع( افراد مسـتقیما

دسترسـی داشـتند و می توانسـتند گزارش های مربـوط به مفاسـد اداری را گـزارش نمایند. 

 ایـن دو نمونـه از سـیره حضـرت علـی)ع( به خوبی نشـان می دهـد کـه آن حضرت به 
ً
ثالثـا

افشـاگری فسـاد اداری توجـه کـرده و این نوع از افشـاگری را بعـد از راسـتی آزمایی، مورد 

حمایـت قـرار داده و سـرعت و قاطعیت را در مجازات مفسـد اداری در نظر داشـته اسـت.

3. �ام� ب� عثمان بن �نیف ا�صاری ��اکم بص�ه�

بـه حضـرت علـی)ع( گـزارش رسـید کـه عثمـان بـن حنیـف انصـاری - صحابـی بزرگوار 

پیامبـر اکـرم)ص( و حاکـم منصـوب امـام بر بصـره - در یـک میهمانی مجلل شـرکت کرده 

اسـت. امیـر مؤمنـان)ع( کـه حضـور در چنیـن میهمانی هـا و مجالسـی را بـرای متصدیـان 

امـور و کارگـزاران حکومـت علوی نمی پسـندید، در نامـه ای وی را مورد عتاب و سـرزنش 

قـرار داد و بـه او چنین نگاشـت:

»امـا بعـد! ای پسـر حنیـف! به من گزارش داده شـده اسـت کـه مـردی از متمکنان اهل 

بصـره تـو را بـه خـوان میهمانـی اش دعـوت کـرده و تـو به سـرعت به سـوی آن شـتافته ای 

درحالی کـه طعام هـای رنگارنـگ و ظرف هـای بـزرگ غـذا یکی بعـد از دیگـری در مقابل 

تـو قـرار داده شـده اسـت. مـن گمـان نمی کـردم که تـو دعـوت جمعیتـی را قبـول کنی که 
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نیازمندانشـان ممنـوع و ثروتمندانشـان دعوت شـوند. به آنچـه می خوری بنگـر آنگاه آنچه 

حـلال بودنـش بـرای تو مشـتبه بـود از دهـان بینـداز و آنچـه را یقین بـه پاکیزگـی و حلال 

بودنـش داشـتی تنـاول کن« )نهـج البلاغة، نامـه 4۵(1.

از آنجایـی کـه گـزارش دهنده در این واقعه مشـخص نیسـت هـم می توان ایـن گزارش 

را گـزارش مردمـی در نظـر گرفـت و هم می تـوان گزارش بازرسـان مخفـی در نظر گرفت.

در ابتـدای امـر ممکن اسـت واقعه فـوق ارتباطـی با حمایت از افشـاگری فسـاد اداری 

نداشـته باشـد اما بـا دقت در شـرایط می توان گفـت اینکه ثروتمنـدان و اغنیاء یـک مقام و 

 از ایـن دعوت، هدف و غـرض دارند و 
ً
مسـئول دولتـی را بـه مهمانی دعـوت می کنند قطعا

قصـد دارنـد با این نـوع ارتباطات، زمینه و مقدمه سوءاسـتفاده از موقعیـت آن مقام را برای 

خـودش ایجـاد نماید تـا از طریق ویژه خواری و رانت و سوءاسـتفاده از نفـوذ، از امکانات 

عمومـی در جهت منافع شـخصی خود اسـتفاده نماید.

دقـت و نکته بینـی حضـرت علـی)ع( به عنـوان حاکـم جامعـه اسـلامی در ایـن موضوع 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. حضـرت علـی)ع( بـا ارزش قائـل شـدن بـه گـزارش فـرد 

گزارشـگر، هـم باعـث تشـویق او بـه انجـام وظیفـه خـودش شـده و هـم بـه حساسـیت 

جایـگاه مسـئول در جامعه اسـلامی توجه کرده اسـت. حضرت علی)ع( کسـی نبـود که در 

بیـان حقایق ملاحظه سـابقه افراد و دوسـتی آنـان را بنماید و احتمـال آزرده و رنجیده خاطر 

شـدن اشـخاص او را از تصمیـم خـود منصـرف سـازد. امیـر مؤمنان)ع( بـا این اقـدام خود 

ثابـت کـرد کـه حاکمـان اسـلامی بایـد در خدمـت اسـلام و مسـلمانان باشـند نـه این که 

حکومـت را فرصتـی بـرای رسـیدن بـه مقاصـد دنیـوی و راحت طلبـی خـود بدانند.

4. گزارش �رباره بدر�تاری ابن عباس

ابـن عبـاس در بصـره، نسـبت بـه قبیلـه بنـی تمیـم بی مهـری می کـرد و گاه آنـان را مـورد 

توبیـخ قـرار مـی داد و یا زیـان می رسـاند. علـت چنیـن کاری، حمایت و طـرف داری این 

1. »و من کتاب له )علیه السلام( إلی عثمان بن حنیف النصاری و کان عاملَه علی البصرة و قد بلَغَه أنه دُعِی إلی وَلیمة قوم من 
سْرَعْتَ إِلَیهَا، تُسْتَطَابُ 

َ
دُبَةٍ فَأ

ْ
هْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاک إِلَی مَأ

َ
نَّ رَجُلًا مِنْ فِتْیةِ أ

َ
ا بَعْدُ، یا ابْنَ حُنَیفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أ مَّ

َ
أهلها، فمَضی إلیها- قوله: أ

. فَانْظُرْ إِلَی مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا  ک تُجِیبُ إِلَی طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیهُمْ مَدْعُوٌّ نَّ
َ
لْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَیک الْجِفَانُ؛ وَ مَا ظَنَنْتُ أ

َ
لَک الْ

یقَنْتَ بِطِیبِ ]وَجْهِهِ[ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ«.
َ
الْمَقْضَمِ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیک عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، وَ مَا أ
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قبیلـه از عایشـه و طلحـه و زبیـر در جنـگ جمل بـود. برخی از شـیعیان این قبیلـه از رفتار 

ابـن عبـاس به سـتوه آمـده بودنـد. از میـان آنـان، جاریة بـن قدامه نامـه ای به امام نوشـت 

و از ابـن عبـاس شـکایت کـرد. امـام)ع( به محض دریافـت نامـه وی به ابن عباس نوشـت: 

»بـه مـن خبـر رسـیده که تو نسـبت به بنـی تمیم، تکبـر مـی ورزی و چونان پلنگ درشـتی 

می کنـی، بـا اینکـه بنـی تمیم قبیلـه ای اسـت که هـرگاه سـتاره ای از آنـان به افول نشسـته، 

سـتاره دیگـری بـه جایـش طلـوع کـرده اسـت و اینـان ـ چـه در جاهلیـت و چـه در زمـان 

اسـلام ـ خشـم و دشـمنی دیگـران را برنتافته انـد. عـلاوه بـر ایـن، مـا بـا آنـان هم خونی و 

خویشـاوندی نزدیـک داریـم کـه اگـر صله رحـم انجـام دهیـم، پـاداش خواهیـم گرفت و 

اگـر بدرفتـاری کنیـم، کیفر خواهیم دیـد. پس ای ابوالعبـاس! ـ خدا رحمتـت کند ـ قدری 

نرمـی پیشـه کـن، چراکه من نیـز در آنچه از نیـک و بد بر دسـت و زبان تو می رود، سـهیم 

هسـتم؛ بنابرایـن، خوش گمانـی مـرا نسـبت بـه خـود پـاس دار و کاری نکـن کـه نظر من 

نسـبت بـه تو برگـردد« )نهـج البلاغة، نامـه 18(1.

دو نکتـه جالـب در ایـن نامـه، پراهمیـت اسـت: یکی دیـدگاه امام نسـبت بـه عملکرد 

مردمـی کارگـزاران خویش اسـت کـه امید دارد آنان نسـبت به مـردم بهترین رفتار را داشـته 

باشـند و به گونه ای عمل کنند که ملت به طور پیوسـته از دسـتگاه حکومت خشـنود باشـند 

و آن را حامـی خـود و برآورنـده آرمان های شـان بداننـد. نکتـه دیگر، احسـاس مسـؤولیت 

امـام نسـبت بـه کارنامـه مدیران حکومت اسـت؛ یعنـی، خـود را در ریزودرشـت کارهای 

آنـان سـهیم می داند و مسـتحضر اسـت که مردم نیـک و بد اعمـال کارگزاران را به حسـاب 

رهبـری نظـام می گذارنـد، چراکـه آنـان یـا دسـتورات رهبـری را اجـرا می کننـد کـه در این 

صـورت به عنـوان اجراکننـده عمـل کرده انـد و علاوه بـر نقش خـود آنان، نقـش رهبری نیز 

به روشـنی و مثبـت جلـوه می یابـد و اگـر بـدون اطـلاع رهبر اقـدام کننـد، عملکـرد منفی 

حْسَانِ إِلَیهِمْ وَ احْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ. وَ قَدْ بَلَغَنِی  هْلَهَا بِالِْ
َ
نَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِیسَ وَ مَغْرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثْ أ

َ
1. »وَ اعْلَمْ أ

هُمْ لَمْ یسْبَقُوا بِوَغْمٍ فِی جَاهِلِیةٍ وَ لَا إِسْلَامٍ،  رُک لِبَنِی تَمِیمٍ وَ غِلْظَتُک عَلَیهِمْ، وَ إِنَّ بَنِی تَمِیمٍ لَمْ یغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ إِلاَّ طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ وَ إِنَّ تَنَمُّ
هُ فِیمَا جَرَی  اسِ رَحِمَک اللَّ بَا الْعَبَّ

َ
زُورُونَ عَلَی قَطِیعَتِهَا. فَارْبَعْ أ

ْ
جُورُونَ عَلَی صِلَتِهَا وَ مَأ

ْ
ةً، نَحْنُ مَأ ةً وَ قَرَابَةً خَاصَّ وَ إِنَّ لَهُمْ بِنَا رَحِماً مَاسَّ

یی فِیک، وَ 
ْ
ی بِک، وَ لَا یفِیلَنَّ رَأ ا شَرِیکانِ فِی ذَلِک؛ وَ کنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّ ، فَإِنَّ عَلَی ]یدِک وَ لِسَانِک[ لِسَانِک وَ یدِک مِنْ خَیرٍ وَ شَرٍّ

لَامُ«. السَّ
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آنـان به طـور مسـتقیم حکومـت مرکـزی را زیـر سـؤال می بـرد و زیان هـای جبران ناپذیری 

آن می کند. متوجـه 

از مجمـوع مـوارد فوق الذکـر می تـوان به این نتیجه رسـید که سیاسـت کیفری اسـلام، 

حمایـت از افشـاگری و گزارش دهـی فسـاد اداری، تأییـد جمع سـپاری نظارت، دادرسـی 

افتراقـی و قطعیـت و حتمیـت در اجرای مجازات نسـبت به جرائم فسـاد اداری اسـت.

نتیجه گیری
بـا بررسـی مـوارد و مصادیق و سـیره عملی پیامبر اسـلام و حضـرت علی)ع( بـه نتایج ذیل 

می رسیم:

1. گزارش دهی و افشاگری مقامات و مسئولین به دو طریق مخفیانه و آشکار صورت 

می گیرد که اسلام از طریق حمایت از افشاگری و گزارش دهی مقامات و مسئولین، 

سعی در مبارزه با فساد اداری دارد.

و  افشاگری  به  توجه  اسلام،  در صدر  اداری،  فساد  با  مبارزه  راه های  از  دیگر  یکی   .۲

گزارش دهی مردمی بوده است. اسلام به گزارشات مردمی درباره فساد اداری توجه 

کرده و شرایط و زمینه دسترسی مردم به مقامات صلاحیت دار را برای ارائه گزارش و 

اطلاع درباره مفاسد اداری فراهم کرده است.

۳. سیره عملی پیامبر و حضرت علی در صدر اسلام نشان می دهد این بزرگواران در 

برخورد با مسئولین فاسد، اصل حتمیت و قاطعیت را مورد توجه قرار می دادند.

4. در اسلام هنگام مبارزه با فساد اداری و مسئولین فاسد، مصلحت سنجی و توجیهات 

منفعت گرایانه جایگاهی ندارد و باید مسئولین کشورهای اسلامی به این مسئله توجه 

کافی نمایند که هیچ توجیهی نباید مانع مبارزه با مسئولین فاسد بشود.
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رفتار‌مجرمانهٔ‌پدران‌و‌تعامل‌با‌اطفال
‌)نقش‌تعدیل‌کننده‌روابط‌خانوادگی(1

Pajarita Charles et al.2

مترجم: سید محمد حسینی3
مترجم: عبدالقدوس آرسین4

چکیده
هدف: تحقیقات نشان می دهد که رفتار مجرمانه پدران می تواند به طرق متعدد برای کودکان مشکل ساز شود، با این 
حال مطالعات کمی اثر شبکه های خویشاوندی پدران را در این روند بررسی کرده است. این مطالعه ارتباط بین رفتار 
مجرمانه پدران و تعامل آن ها با اطفال شان و چگونگی اثرات روابط پدر با اعضای شبکه خویشاوندی را بر این تعامل 
بررسی می کند. روش: از مدل سازی خطی سلسله مراتبی جهت پیش بینی تعامل پدران با استفاده از داده های یک 
مطالعه طولی بین نسلی بر روی 335 کودک و 149 پدر کم درآمد و اقلیت استفاده شد. معیارها شامل؛ هشت معیار 
مربوط به تعامل پدر با فرزندان، یک معیار برای اندازه گیری رفتار مجرمانه پدران و دو متغیر تعدیل کننده است. یافته ها: 
روابطِ با کیفیت بالا بین پدران و بستگان ]طبقه[ مرد آن ها میزان تأثیر منفی رفتار مجرمانه پدر بر فرزندان را کاهش 
داده است. هنگامی که پدرها با بستگان مرد روابط کم کیفیت داشتند، رفتار مجرمانه فقط با کاهش سطح تعامل پدر 
همراه بود. نتیجه گیری: روابط قوی و تأثیرگذار - به ویژه با بستگان ]طبقه[ مرد - ممکن است اثرات سوء رفتار ضد 
اجتماعی و مجرمانه را در تعامل پدران -در خانواده های در معرض خطر- کاهش دهد. پیامدهای بازسازی جهت 

بهبود عملکرد روابط بین پدران و بستگان ]طبقه[ مرد و افزایش مشارکت اجتماعی پدران، بیان شده است.

واژگان کلیدی: رفتار مجرمانه، تعامل پدر، روابط پدر- طفل، حمایت اجتماعی.
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مقدمه
 Cabrera( علی رغـم پژوهش ها در مـورد فرزندپـروری پدرمدارانه1 در حوزه های مختلـف

Tamis-Lemonda, 2013 &( هنـوز دربـارهٔ دامنـه نقـش پـدران کـه بـه طـرق مختلـف 

بـرای زندگـی بهتـر اطفـال نقـش ایفـا می کننـد؛ و ]همچنیـن دربـارۀ[ عواملی کـه باعث 

 Coley,( تعامـل مثبـت و منفی آن ها ]با اطفالشـان می شـود[ اطلاعات اندکی وجـود دارد

Coley & Chase-Lansdale, 1999 ;2001(. پژوهـش دربـارهٔ رفتـار مجرمانـه و ارتبـاط 

آن بـا تعامـل پـدر ]و اطفال[ جهت روشـن شـدن ابعـاد پیچیـده فرزندپـروری پدرمدارانه 

مهـم اسـت. پژوهشـی دربـارهٔ پدرانـی کـه درگیـر فعالیت هـای مجرمانه هسـتند، بـه این 

نتیجه رسـیده اسـت که فرزنـدان آن ها در معرض خطر بـالای عملکرد ضعیف قـرار دارند 

که شـامل مشـکلات رفتاری، سـوءمصرف مـواد، اختـلالات روانی و دسـتاورد تحصیلی 

ضعیف اسـت )Johnson, 2009; Murray & Farington, 2006(. یک سـری از شـواهد 

رو بـه افزایـش نشـان می دهد کـه رفتار مجرمانـه و ضد اجتماعـی پدران می توانـد به طرق 

مختلـف از جملـه: کاهش تعامـل پـدر ]و فرزنـدان[ )Fagan & Lee, 2012(، رفتارهای 

 Capaldi, Pears, Patterson, & Owen, 2003; Thornberry,( فرزندپرورانـهٔ نادرسـت

 Jaffee,( وراثت پذیـری  و   )Freeman-Gallant, Lizotte, Krohn, & Smith, 2003

Moffitt, Caspi, & Taylor, 2003( بـرای فرزنـدان مشکل سـاز باشـد.

 در مطالعـه حاضـر، مـا فقـط بر یکـی از ایـن مـوارد - تعامل پـدر و فرزنـدان - تمرکز 

کردیـم تـا ارتبـاط آن را بـا رفتـار مجرمانه بررسـی کنیـم. ]به این منظـور[ مـا از معیارهای 

چنـد بعـدی تعامل پـدر ]و فرزنـدان[ اسـتفاده کردیم کـه از سـاختارهای تعامـل پدرانه با 

 بـر ]موضوعات[ ارتباط، اقامـت و حمایت از فرزنـدان تمرکز کرده اند، 
ً
فرزنـدان که اساسـا

فراتـر می رود.

به عـلاوهٔ تمرکـز بر ارتباط میـان فعالیت مجرمانه پـدران و تعامل ]آن ها[ با اطفال شـان، 

یکـی از اهـداف مرکزی ایـن مطالعه سـاخت و آزمایش مدل هایـی بود که به دلیل داشـتن 

عوامـل حفاظتـی ممکـن، نقـش منفـی رفتـار مجرمانـه و تعامـل پـدر را کاهـش دهنـد. 

1. Fathering
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به این ترتیـب، ایـن مطالعـه رفتـار مجرمانـه پـدران و همبسـتگی آن بـا طیـف وسـیعی از 

فعالیت هـای فرزندپـروری پدرمدارانـه و عوامـل تعدیل کننـده - به طـور خـاص، کیفیـت 

رابطـه پـدران و حمایـت دریافتـی از اعضـای خانـواده در امـر فرزندپـروری پدرمدارانه را 

در ایـن فراینـد مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. هـدف ما کمـک به تولیـد دانش اسـت؛ تا 

در نتیجـه بتـوان توسـعه و آزمایـش مداخـلات پیشـگیرانهٔ هدفمنـدِ پشـتیبان فرزندپروری 

پدرمدارانـه مثبـت را افزایش داد.

زمینه1

ر�تار م��ما�� و ضد اجتماعی

بسـیاری از شـواهد تجربـی در مـورد رفتـار مجرمانـه و ضـد اجتماعـی و اثـرات آن هـا بر 

 Capaldi et al., 2003; Capaldi,( اطفـال، دربارهٔ انتقال آن ها از یک نسـل به نسـل دیگـر

 Pears, Kerr, Owen, & Kim, 2012; Kim, Capaldi, Pears, Kerr, & Owen, 2009;

Vaughn, Salas-Wright, DeLisi, & Qian, 2015( مبتنـی بـر اطلاعات محدود دربارهٔ 

رابطـه آن بـا تعامـل پـدر ]و فرزنـدان[ متمرکـز شـده اسـت. اگرچـه بعضـی از پژوهش ها 

نشـان می دهنـد کـه افزایـش رفتـار مجرمانـه در میان پـدران منتهـی بـه ]میـزان[ پایینی از 

تعامـل آن هـا بـا اطفال شـان )مثل کمتـر وقت گذرانـدن با همدیگـر( و ]حتـی[ خطر جدا 

 ،)Jaffee Caspi, Moffitt, Taylor, & Dickson, 2001( از هـم زندگـی کـردن می شـود

پژوهـش دیگری همبسـتگی قابـل توجهی ]میـان رفتار مجرمانـه و ضد اجتماعـی پدران[ 

.)Coley & Hernandez, 2006( و تعامـل آن هـا ]با فرزنـدان[ را نشـان نمی دهـد

مجموعـه ای از مطالعـات مرتبـط با بررسـی رفتـار ضد اجتماعـی پدران و اثـرات آن ها 

بـر اطفـال نشـان می دهد که در مـوارد بالایـی از ارتباط ]میـان[ پدر و طفـل، فرزندپروری 

مؤثـر و یـا بـا کیفیـت بـالا، پیامدهـای بالقـوه نامطلـوب ناشـی از رفتـار ضـد اجتماعـی 

 Thornberry, Freeman-Gallant, & Lovegrove,( پـدران بر اطفـال را تعدیـل می کنـد

Background .1 را پس زمینه هم ترجمه کرده اند که به نظر تحت اللفظی و نازیبا است. در زبان فارسی کلمه »زمینه« مفهوم را 
به طور کامل می رساند.
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2009a( و موجـب کاهـش ]انتقـال[ بین نسـلی رفتـار ضـد اجتماعـی از پـدر بـه طفـل 

.)Thornberry, Freeman-Gallant, & Lovegrove, 2009b( می گـردد 

شـواهد نشـان می دهـد کـه یـک رابطـهٔ ممکـن بیـن رفتـار ضـد اجتماعـی پیشـین و 

تعامـل پـدر در مابعـد آن، پایـداری رفتـار ضـد اجتماعـی در طـول زمان اسـت کـه ]این 

امـر ممکـن باعث شـود تـا[ کودکانی کـه با مشـکلات رفتاری دسـت وپنجه نـرم می کنند 

 Fergusson, Horwood,( ایـن الگوهـای ضـد اجتماعـی را در بزرگ سـالی ادامـه دهنـد

Ridder, 2005 &(. چنیـن الگوهایـی می تواننـد منجـر بـه فرزندپروری نامطلوب شـوند 

کـه به طـور مسـتقیم بـر تعامـل پـدر ]و اطفـال[ تأثیـر منفی می گـذارد یـا منجر بـه روابط 

نامطلـوب - ماننـد خشـونت بـا شـریک زندگی- می شـود کـه به نوبه خـود بر پـدری1 اثر 

می گـذارد )Jaffee, Belsky, Harrington, Caspi, & Moffitt, 2006(. پدرانـی کـه رفتار 

ضـد اجتماعی را در طول رشـد خودشـان تجربه کرده اند، ممکن اسـت روابـط پیچیده ای 

بـا مـادر فرزنـد خود در طول زندگی داشـته باشـند کـه منجر به سـطوح پایین تـر و کیفیت 

نامطلـوب تعامـل پـدر ]و فرزند[ می شـود.

یـک مـورد مرتبـط، از مـدل رفتارهـای اجتماعـی محـدود، بـه دوره نوجوانـی، مرتبـط 

می شـود )Caspi & Moffitt, 1995(. در ایـن مـورد، نوجوانـان بـرای مدتـی در رفتـار 

انحرافـی درگیـر می شـوند، امـا پـس از مدتـی به تدریـج بـا بالـغ شـدن بـه رفتـار مرسـوم 

]جامعـه[ بازگشـت می کننـد. ایـن بازگشـت، درصورتی که مـردان جوان دسـتگیر یا حبس 

)توقیـف(۲ شـوند ممکـن اسـت بـه تأخیـر بیفتـد )Moffit, 2015(. رفتار ضـد اجتماعی 

ایـن مـردان جـوان کـه به طـور هم زمـان وارد ]رابطهٔ[ پـدری می شـوند، ممکن اسـت تأثیر 

منفـی بـر تعامـل آن هـا بـا فرزندان شـان داشـته باشـد و باعـث ایجـاد بی ثباتـی در نظـم 

شـود. خانوادگی 

کیفیت رابط�

کیفیـت روابـط بیـن مـادران و پدران یـک پیش بینی کنندهٔ قـوی از نتایج واحـد - یک عامل 

1. Fatherhood
2. Incarcerated
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 Carlson,( محافـظ مرکـزی بـرای کـودکان - اسـت و ارتبـاط مثبتـی بـا تعامـل پـدر دارد

McLanahan, & England, 2004; Charles, Jones, & Guo, 2013(. روابـط با کیفیت 

بـالا بیـن والدیـن بسـیار مهـم اسـت، چون بـا افزایـش میزان زمـان گذاشـتن پـدران برای 

 Cabrera, Ryan, et al.,( فرزنـدان و کیفیـت رابطـه پـدری - فرزنـدی همبسـتگی دارد

.)2004; Sobolewski & King, 2005

همچنیـن شـواهدی وجـود دارد مبنـی بـر اینکه کیفیـت رابطه بین پـدر و خانـوادهٔ مادر 

و ]کیفیـت رابطـه[ بیـن مـادر و خانوادهٔ پـدر، ارتباط مثبتی بـا تعامل پدر ]و فرزنـدان[ دارد 

)Krishnakumar & Black, 2003; Ryan, Kalil, & Ziol-Guest, 2008(. عـلاوه بـر 

ایـن، روابـط خانوادگـی پـدر )کیفیت رابطـه با والدیـن، تغییرات سرپرسـتی، داشـتن یک 

مـادر مجـرد و یـا نوجـوان، تجربـه انضبـاط خشـن یـا متناقـض و سـابقه جنایـی والدین( 

می توانـد بـر تعامـل پدر بـا اطفالـش تأثیـر بگـذارد )Jaffee et al., 2001(. روابـط پدران 

بـا مادرانشـان - و کمـک ]مـادران[ به فرزندپـروری و حمایت عاطفـی - می تواند حمایت 

 Miller, 1994; Roy, Dyson,( مهمـی در امـر فرزندپـروری بـرای پـدران جـوان باشـد

Jackson, 2010 &(. رابطـهٔ یـک پـدر بـا پـدرش نیـز می توانـد بـر چگونگـی تعاملش با 

فرزنـدان تأثیـر بگـذارد؛ مردانـی کـه تجـارب تعاملی مثبـت با پدرانشـان داشـتند، ممکن 

Bea- )اسـت آن تجـارب را در تعامـل بـا فرزنـدان خـود شبیه سـازی و مدل سـازی کننـد 

ton & Doherty, 2007(. همچنیـن تحقیقـات کیفـی نشـان می دهد که پدرانی با سـابقهٔ 

دشـوار در فراینـد رشـد، از جمله جدایی از پدران خـود در دوران کودکی، ممکن اسـت به 

دنبـال ترمیـم ایـن روابـط در بهار بزرگ سـالی به عنـوان بخشـی از فرایند تعامل بـا فرزندان 

.)Roy & Lucas, 2006( خـود باشـند

�مایت اجتماعی

حمایـت اجتماعـی در امر فرزندپروری بسـیار مهم دانسـته شـده )Belsky, 1984(، چون 

شـبکه های اجتماعـی توانایـی ارائـه منابـع روان شـناختی و مـادی را بـرای مـردم جهـت 

مبـارزه بـا اسـترس، بهبـود سـلامت روانـی و جسـمی دارنـد )Cohen, 2004( و جـرم را 

کاهـش می دهنـد )Cullen, 1994(. بـرای برخـی خانواده هـا، حمایـت اجتماعـی جهت 
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افزایـش تعامـل پـدر ]بـا فرزنـدان[ و کیفیـت رابطـه پـدر- فرزند حیاتـی اسـت. در واقع، 

تحقیقـات اخیـر میـزان بالاتـری از تأثیرگـذاری حمایت اجتماعـی را در ارتباط بـا افزایش 

 Castillo & Sarver, 2012; Fagan & Lee,( تعامل و مشـارکت پدرانه نشـان داده اسـت

.)2011; Roy & Vesely, 2010

فـرض بـر ایـن اسـت کـه دریافـت حمایـت از سـوی مـادرانِ فرزنـدان، به طـور مثبت 

بـر تعامـل پـدر ]و فرزنـدان[ تأثیـر می گـذارد، بااین حـال تحقیـق نشـان دهنده اختـلاف 

در مسـیر مشـخصِ منتهـی بـه ایـن امـر اسـت. برخـی محققـان دریافته انـد کـه روابـط 

فرزندپـروری مشـارکتی مبتنـی بر همـکاری والدین جهت بـزرگ کردن مشـترک فرزندان و 

Carlson, McLana- )تصمیم گیـری خوب بـر تعامل پـدر ]و فرزنـدان[ تأثیرگـذار اسـت 

han, & Brooks-Gunn, 2008; Sobolewski & King, 2005(. شـواهد دیگری نشـان 

داده کـه حمایـت مـادران از پـدران از طریق منتقل کـردن این درک که شـریک زندگی خود 

را به عنـوان یـک پـدر شایسـته می بیننـد )Bouchard & Lee, 2000( یـا مبتنـی بـر ایـن 

بـاور کـه از نظـر مـادران مراقبـت پدرانـه اهمیـت دارد، می تواند بـر تعامل پـدر و فرزندان 

تأثیـر بگـذارد )McBride et al., 2005(. همچنیـن نشـان داده شـده کـه حمایـت از پدر 

توسـط افـراد دیگری کـه در شـبکه اجتماعی پدر هسـتند )به عنـوان مثال، خواهـر، برادر و 

خویشـاوندان دور( نیـز جهـت پیش بینـی تعامل بیشـتر پدر ]بـا فرزند[ تأثیـر قابل توجهی 

دارنـد )Fagan & Lee, 2011; Roy & Vesely, 2010(. حمایـت قاطـع افـراد مختلـف 

]از پـدران[، بـه شـمول اقـوام، در امر فرزندپـروری بهتر، به ویـژه در میان پـدران مطلقه نیز 

.)Degarmo & Forgatch, 2012( مؤثـر نشـان داده شـده اسـت

عوام� جم�یت شناختی و �یگ� �یش بینی کننده های ت�ام� �در با ��ز�د

پژوهش هـای قبلـی در مـورد پیش بینی کننده هـای تعامـل پـدران نشـان داده که یک سـری 

ویژگی هـای مشـخص پـدران بر کمیت و کیفیـت تعامل آن ها ]بـا اطفـال[ در زندگی تأثیر 

 Coley & Hernandez, 2006; Gorman-Smith, Hunt, & Robertson,( می گـذارد 

2012(. درآمـد پـدران، وضعیت اشـتغال و سـطح تحصیلات می تواند بر مشـارکت آن ها 

در پـرورش فرزنـدان تأثیـر بگـذارد )Castillo, Welch, & Sarver, 2013(. همچنیـن، 
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مطالعـات نشـان داده اسـت کـه وضعیت رابطه پـدر می تواند بـر تعامل پدر تأثیـر بگذارد، 

زیـرا پـدران مجـرد و غیرمقیـم کمتـر از همتایـان متأهـل و یـا دارای زندگی مشـترک خود، 

Coley & Chase-Lansdale, 1999; Lan- )ارتبـاط منظـم و بـا کیفیت بـا کـودک دارنـد 

dale & Oropesa, 2001(. تعـداد فرزنـدان می توانـد بـر تعامـل پدر تأثیر بگـذارد، چون 

داشـتن فرزنـدان بیشـتر ممکن اسـت باعث کاهـش زمان و منابعی شـود که پـدر می تواند 

 Carlson & Furstenberg, 2006; Kotila & Kamp( بـه هـر فرزنـد اختصـاص دهـد

Dush, 2012(. اگرچـه یافته هـا ترکیبـی هسـتند، ]بـا ایـن حـال[ برخـی تحقیقات نشـان 

داده انـد کـه جنسـیت و سـن می توانـد تأثیر بالقـوه ای داشـته باشـد، ]یعنی[ پدران نسـبت 

Lundberg, McLanahan, & Rose, 2007; Manlove & Ver- )به دختر بیشـتر با پسـر 

non-Feagans, 2002( و نسـبت بـه فرزندان بزرگ سـال بیشـتر با فرزندان کم سـن تعامل 

می کننـد )Cooksey & Craig, 1998; Kulik & Sadeh, 2015(. برخی مطالعات نشـان 

داده انـد کـه پـدران زمانی بیشـتر بـا اطفال شـان تعامل دارنـد کـه از لحاظ زیسـتی متعلق 

بـه آن هـا باشـند )فرزنـد بیولوژیکشـان باشـند(، با این حـال شـواهد دیگری حاکـی از آن 

اسـت کـه اختـلاف در تعامـل پدرانه بر اسـاس هویت زیسـتی ]اطفـال[ کاهـش می یابد 

.)Hofferth, 2006; Dunn, 2004( اگـر تفاوت هـای بین پـدران در نظـر گرفتـه شـود

چارچوب مفهومی

 از کار 
ً
مفهوم سـازی مـا از تعامـل پـدر، ترکیبـی از دیدگاه هـای نظـری اسـت کـه اساسـا

لمـب، پلیـک، چارنـو و لویـن )1987( نشـأت و شـکل گرفته اسـت. آن ها سـه حـوزه را 

به عنـوان مبانـی تعامـل پـدر ]بـا فرزنـدان[ پیشـنهاد کرده انـد:

در دسترس بودن )پدر به صورت فیزیکی در دسترس کودکان(؛. 1

درگیری )سرگرمی کردن با کودک و آموزش دادن( ]به عنوان مثال، مطالعه، مراقبت[ . ۲

امور مربوط به ظاهر فرزند از جمله لباس

وظایف )پدر وظایف مربوط به برنامه ریزی را برای کودک انجام دهد و کمک های . ۳

مالی ارائه کند و بر تصمیمات فرزند تأثیر بگذارد(.
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مدل هایـی که ما ترسـیم کردیـم روی اکولوژی چنـد عاملِ تعیین کننـده در فرزندپروری 

عوامـل  و  والدیـن  ویژگی هـای  کـودک،  ویژگی هـای  ایـن مدل هـا،  در  کیـد می کنـد.  تأ

اجتماعـی و زمینـه ای، همـه در تعامـل پـدر با فرزنـدان نقش مثبـت و منفی ایفـا می کنند 

مثـال،  به عنـوان   .)Belsky, 1984; Lamb, Pleck, Charnov, & Levine, 1985(

دوهرتـی، کنسـکی و اریکسـون )1998( یـک مـدل مفهومـی سـاختند کـه بـر 1- نقـش 

افـراد )به عنـوان مثال، پـدر، مـادر و کـودک(، ۲- رابطه )رابطـه فرزندپروری مشـارکتی( و 

۳- عوامـل زمینـه ای )درآمد، اشـتغال، حمایـت اجتماعـی( تأکید می کرد. نویسـندگان، 

مـدل خـود را بـر روی یـک چارچـوب اکولوژیـک بنـا کردنـد که بـر اهمیت بافـت - هم 

کیـد کرده و تصریح داشـته که  محیطـی و هـم بیـن فـردی - در فرزندپـروری پدرمدارانه تأ

فراینـد فرزندپـروری پدرمدارانـه حتی نسـبت به فرزندپـروری مادرمدارانـه از بعد زمینه ای 

حسـاس تر اسـت.

قبلـی رفتـه کـه  از تحقیقـات  فراتـر  مفهوم سـازی گسـتردهٔ فرزندپـروری پدرمدارانـه 

 بـا حمایـت مالـی و اقامـت بـا کـودک 
ً
بـر اسـاس آن هـا فرزندپـروری پدرمدارانـه اصـولا

تعریـف می شـود. در نقطـهٔ مقابـل، اجمـاع روبه رشـد ایـن اسـت کـه بایـد بـه مهـارت 

بـا فرزنـد[ در فرزندپـروری پدرمدارانـه چندبعـدی نـگاه  فرزندپـروری و تعامـل ]پـدر 

شـود )Gorman-Smith et al., 2012(. ایـن موضـوع در مرکـز چارچـوب مفهومـی مـا 

قـرار دارد. به این ترتیـب، مـا مدلـی را بـا درنظرداشـت نقـش خانواده گسـترده و مـادران در 

فرزندپـروری پدرمدارانـه جهـت پیش بینـی تعامـل پـدر ]بـا فرزنـدان[ پیشـنهاد کرده ایم. 

ایـن مـدل همان طـور کـه در شـکل S1 نشـان داده شـده )و به صـورت آنلاین در دسـترس 

اسـت(، فعالیـت مجرمانـه پـدران را به عنـوان یک عامـلِ خطر مرتبـط با سـطوح پایین تر 

تعامـل ]بـا فرزنـدان[ در اولویت احتسـاب کـرده اسـت. دو مجموعه از عوامـل محافظتی 

- کیفیـت رابطـه با اعضـای خانواده و حمایـت از فرزندپـروری پدرمدارانه توسـط آن ها - 

تأثیـرات منفـی فعالیـت مجرمانـه پـدران را تعدیـل می کنـد؛ یعنی رابطـه منفی بیـن رفتار 

مجرمانـه پـدران و تعامـل پـدر ]بـا فرزنـدان[ در صـورت وجـود روابـط بـا کیفیـت بالا و 

حمایـت سـطح بالا ]از فرزندپـروری پدرمدارانه[ تضعیف می شـود. ایـن عوامل خطرزا و 
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محافظتـی در زمینـهٔ ویژگی هـای پـدر و فرزنـد رخ می دهد کـه تحقیقات قبلـی آن را برای 

تعامـل پدر بـا فرزنـدان مهـم بیـان کرده اند.

سؤالات پژوهش
ایـن مطالعـه رفتـار مجرمانـه پـدران را به عنـوان یـک عامل خطر بـرای کاهـش تعامل پدر 

]بـا فرزنـدان[ و چگونگـی تأثیر ارتبـاط با مادران و خانـواده بزرگ بر آن را بررسـی می کند. 

مـا به سـؤال های پژوهشـی ذیـل می پردازیم:

سؤال 1: آیا بین رفتار مجرمانه پدران و تعامل آن ها ]با فرزندان[ رابطه منفی  	

وجود دارد؟

سؤال ۲: آیا حمایت و تشویق برای پدر بودن از طرف )الف( بستگان پدران،  	

)ب( مادران و )ج( بستگان مادران، ارتباط منفی بین رفتار مجرمانه پدران و 

تعامل پدر ]با فرزندان[ را کاهش می دهد؟

سؤال ۳: آیا کیفیت رابطه بین پدران و )الف( بستگان پدران، )ب( مادران و  	

)ج( بستگان مادران ارتباط منفی بین رفتار مجرمانه پدران و تعامل پدر ]با 

فرزندان[ را کاهش می دهد؟

بـرای پرداختـن به سـؤال اول، هر یـک از معیارهای پیامـد )به بخش متغیرهای وابسـته 

مراجعـه کنیـد( بـر روی رفتارهـای مجرمانـه بـرای مجموعـه کامـل متغیرهـای کمکـی1 

)ویژگی هـای پـدر و خصوصیـات کـودک( کنترل شـد. بـرای پرداختـن به سـؤال دوم، هر 

یـک از معیارهـای حمایتـی )بـه بخـش متغیرهـای تعدیل کننـده مراجعـه کنیـد( و ارتباط 

آن هـا بـا فعالیـت مجرمانـه بـر هـر یـک از مدل هـای برگرفتـه شـده از سـؤال اول اضافـه 

شـد تا بررسـی شـود آیـا حمایـت از جانب اعضـای مختلف خانـواده روابط بیـن فعالیت 

مجرمانـه پـدران و تعامـل آن هـا ]بـا فرزنـدان[ را تعدیـل کـرده اسـت )به عنـوان مثـال، 

حمایـت از سـوی خویشـاوندان ]طبقـه[ مـرد پـدران در برابر رفتـار مجرمانـه، حمایت از 

سـوی خویشـاوندان ]طبقـه[ زن پـدران در برابـر رفتـار مجرمانـه و غیـره(. بـرای پرداختن 

1. Covariates
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بـه سـؤال سـوم، هـر یـک از معیارهـای کیفیت رابطـه )بـه بخـش متغیرهـای تعدیل کننده 

مراجعـه کنیـد( و تعامـل آن هـا بـا فعالیـت مجرمانـه بـر هر یـک از مدل هـا از سـؤال اول 

جهت اینکه بررسـی شـود آیـا کیفیت رابطه بـا اعضای مختلـف خانواده، رابطـه بین رفتار 

مجرمانـه پـدران و تعامـل آن هـا ]بـا فرزنـدان[ را تعدیـل می کند، اضافه شـده اسـت.

روش
داده هـای ایـن مطالعه از هشـت موج »مطالعه توسـعه جوانان شـیکاگو«1 تحقیق طولی که 

رفتـار بزهکارانه را در میان همسـایه های مـردان آمریکایی-آفریقایـی و آمریکایی-لاتینی، 

 Tolan, Gorman-Smith, &( از مرکز شـهر شـیکاگو بررسـی کـرده، گرفتـه شـده اسـت

Henry, 2003(. در مـوج اول، بـا پسـران )۳41 نفـر( در رده سـنی ۵ و 7 در 17 مدرسـه 

دولتـی به عنـوان کـودکان مصاحبـه شـد. پسـرها هـر 1 تـا ۲ سـال )به جـز یـک فاصلـه 

سه سـاله بیـن امـواج 6 و 7( در طـول رشـد و بزرگ سـالی کـه منجـر بـه هشـت مـوج 

مصاحبـه شـد، مـورد مصاحبه قـرار گرفتنـد. از موج هفتم و هشـتم، جمـع آوری داده های 

ایـن مطالعـه از تمرکـز بـر رفتـار بزهکارانـه نوجوانـان؛ به تعامـل پدرانـه، فرزند پـروری و 

عملکـرد کـودک تغییـر کـرد. مطالعـه حاضـر شـامل آن دسـته از شـرکت کنندگانی اسـت 

کـه پـدر شـدند )16۵ فـرد(، حداقل یک بـار در طی امـواج 7 و 8 مطالعات رشـد جوانان 

شـیکاگو بـا آن هـا مصاحبـه شـده و آن هایـی کـه به طـور جداگانـه در مـورد بیـش از پنـج 

کودکشـان پاسـخ داده بودند. در زمان امواج 7 و 8، پدران در سـنین ۲0.۵ و ۳0 سـال قرار 

داشـتند. اگرچـه تمرکـز مطالعـهٔ حاضر بر پـدران از امواج 7 و 8 اسـت، از بررسـی طولی 

امـواج 1 - 6 مطالعات رشـد جوانان شـیکاگو اسـتفاده کردیم تا متغیرهـای کنترل مربوطه 

را در مدل هـای آمـاری خـود کنتـرل کنیم.

از شـرکت کنندگان در تحقیـق در امـواج 7 و 8 دربـاره پـدر بـودن، از جملـه دسترسـی 

بـه اطفـال و تعامـل کـردن بـا آن هـا و تأثیر آن هـا بر زندگـی اطفـال و جنبه های مهم رشـد 

فرزندانشـان، پرسـیده شـد. همچنین از آن ها خواسـته شـد تا رابطه خود را با افراد مختلف 

1 - Chicago Youth Development Study (CYDS)
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و میـزان حمایـت یـا تشـویق ایـن افراد بـرای پـدر بودن توصیـف کننـد. مطابق بـا اهداف 

اصلـی مطالعـات رشـد جوانـان شـیکاگو، از پدران خواسـته شـد کـه در مـورد رفتار ضد 

اجتماعـی و درگیـری مجرمانـه خودشـان گـزارش دهنـد. تعامـل پـدران فقـط در امواج 7 

و 8 گنجانـده شـده اسـت، از ایـن رو مـا از ایـن امـواج اسـتفاده می کنیـم. نمونـه تحلیلی 

نهایـی شـامل 149 پـدر بـود کـه ۳۳۵ فرزنـد را گـزارش کردنـد. پدرانی که حبـس بودند 

و نمی توانسـتند بـه تحقیـق مربـوط بـه نظرسـنجی پاسـخ دهنـد )4 فـرد( و پدرانـی که در 

مـورد متغیرهـای پیش بینی کننـده داده های گم شـده داشـتند )1۲ فـرد( از تجزیـه و تحلیل 

حـذف شـدند. ایـن تحقیـق توسـط هیئت بررسـی نهـادی یـک دانشـگاه بـزرگ در غرب 

میانـه ایالات متحـده تأیید شـده اسـت.

معیارها
متغی�هـای واب�ـت�: مجموعـه ای از معیارهای پیامد را بر اسـاس پژوهش هـای قبلی اضافه 

کردیـم )Cabrera, Moore, et al., 2004; Cabrera & Peters, 2000(. از پـدران یـک 

سـری سـؤال در سـه حـوزه پرسـیده شـد )Lamb et al., 1987(؛ قابلیـت دسترسـی )دو 

مـورد(، تعامـل )سـه خرده مقیاس( و مسـئولیت )سـه خـرده مقیاس(. اطلاعـات خلاصه 

 Charles( در مـورد معیارهـا بـا جزئیات اضافـی موجود در جاهای دیگر ارائه شـده اسـت

et al., 2016(. مـا به طـور مشـابه بـا اسـتفاده از روش هـای استفاده شـده توسـط کبـررا، 

ریـان و دیگـران )۲004( عمل کردیـم و درباره معیارها با اسـتفاده از آلفـای کرونباخ ارائه 

کردیم.

دسترسی پدر )a=.82( بر اساس دو مورد سنجیده می شد:

»هرچنـد وقـت یک بـار می توانیـد کـودک را ببینیـد؟« )مقیـاس لیکـرت بـا کدگذاری 

معکـوس: 1= هـر زمـان کـه بخواهـم، ۲ = هرروز یک بـار اما نه هـر وقت کـه بخواهم، ۳ 

= یک بـار در هفتـه امـا نـه هـرروز، 4 = بیـن یک بـار در هفتـه و یک بـار در مـاه، ۵ = کمتر 

از یک بـار در مـاه، 6 = هرگـز( و؛

»هرچنـد وقـت یک بـار کـودک را می بینیـد؟« )1 = هرگـز، ۲ = به نـدرت - شـاید یـک 
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یـا دو بـار در سـال، ۳ = گاهـی اوقـات - حـدود یک بـار در ماه یـا بیشـتر، 4 = اغلب - نه 

هـرروز بلکـه چندیـن بـار در هفته یا مـاه یا ۵ = هـرروز(.

هر دو مورد مستمر، مبتنی بر میانگین مقیاس مربوط به خود است.

 )a= .81 درگیـری پـدر با سـه خرده مقیـاس ارزیابی شـد: )الف( تفریح )شـش مـورد؛

)ب( آمـوزش )دو مـورد؛ a=.90(؛ و )ج( مراقبـت )پنج مـورد؛ a=.86(. از پدران در مورد 

 
ً
تعـداد دفعاتـی کـه در مـاه گذشـته بـا فرزندشـان در فعالیت هایـی شـرکت کرده انـد )مثلا

در بیـرون بـازی کـردن، داسـتان خواندن( سـؤال پرسـیده شـد. از کد معکوس بـرای تولید 

میانگیـن امتیـازات از 1-۵ اسـتفاده شـده اسـت )1= حداقـل یک بـار در روز، ۲= چند بار 

در هفتـه، ۳= چنـد بـار در مـاه، 4= به نـدرت یـا ۵= به هیچ وجـه در ماه گذشـته(.

 a مسـئولیت پدر با سـه خـرده مقیاس اندازه گیری شـد: )الـف( برنامه ریـزی )18 مورد؛

93.=(. )ب( مسـئولیت مالی )هشـت مورد؛ a=.91(؛ و )ج( تأثیر گذاشـتن بر تصمیمات 

کـودک )هشـت مـورد؛ a=.90(. در مورد مسـئولیت برنامه ریـزی و مالی، از پدران پرسـیده 

شـد کـه چه کسـی اطمینـان حاصل می کنـد کارهـای مختلف انجام می شـود یـا خدمات 

ارائـه می شـود )به عنوان مثـال، ایمـن بودن کودک، به مدرسـه رفتـن کودک، تهیه کـردن مواد 

 هزینه های این 
ً
غذایـی بـرای کـودک، مراقبـت کـردن از کـودک( و اینکه چه کسـی معمـولا

کارهـا را پرداخـت می کنـد. مجموعـه پاسـخ های پنج دسـته ای )1 = پـدر، ۲ = مـادر، ۳ = 

هـر دو، 4 = شـخص دیگـر یـا ۵ = هیچ کـس( در متغیرهـای یک وجهـی قـرار داده شـد تـا 

نشـان دهنده وجـود هرگونـه کمک پـدر در برنامه ریزی و پرداخـت هزینه ها باشـد )1 = پدر 

یـا هـر دو والدیـن مشـارکت کردند، 0 = مادر، شـخص دیگـری یا هیچ کس کمـک نکرد(. 

معیارهـای نهایـی )بـا درنظرداشـت برنامه ریزی و مسـئولیت مالی( شـامل میانگین نمرات 

از 0-1 بـوده تـا نشـان دهـد کـه آیـا پـدر در برنامه ریـزی و کمـک مالـی مشـارکت داشـته 

اسـت. نفـوذ پـدران در تصمیم های مربوط به مراقبت از فرزندان شـان بر اسـاس این سـؤال 

بـوده کـه »چقـدر در تصمیم گیری هـای اساسـی ماننـد ... نفوذ داریـد؟ مـوارد: )1 = هیچ، 

۲ = اندکـی، ۳ = زیـاد( در شـاخص یـک وجهـی جمع شـده )0= هیچ، 1= برخـی یا تأثیر 

زیـادی( تا نشـان دهنده میـزان نفوذ پـدران را در مورد زندگی کـودک )به عنوان مثـال قوانین، 
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آمـوزش، مراقبت هـای بهداشـتی( باشـد. مقیـاس نهایـی نفـوذ بر اسـاس میانگیـن نمره از 

0-1 بـوده اسـت. اطلاعات بیشـتر در مـورد معیارهـای نشـان دهنده پیامدهای مسـئولیت 

پـدران و درگیـری آن ها]با فرزندان[ در پیوسـت A )به صورت آنلاین( قابل دسـترس اسـت.

درگیـری در رفتـار مجرمانـه: متغیـر پیش بینی کننده اصلـی، درگیری در رفتـار مجرمانه 

بـوده اسـت کـه ترکیبـی از 17 رفتار غیرقانونی گزارش شـده توسـط پدران در سـال گذشـته 

بـوده و بر اسـاس نسـخه اصلاح شـده پرسشـنامه خود-گزارش دهی بزهکاری نظرسـنجی 

ملـی جوانـان بـوده اسـت )Elliott, Huizinga, & Ageton, 1985(. رفتارهای غیرقانونی 

بـا توجـه به جدیـت قانونی )یعنی از دسـته C تخلف تا دسـته A جنایات( دسته بندی شـده 

اسـت. بـا اسـتفاده از الگوریتمـی از تحقیقـات قبلـی کـه بـه فرکانـس و شـدت بزهکاری 

پرداختـه، نمایه ای از درگیری مجرمانه در پنج دسـته از 0-4 سـاخته شـده کـه تعداد بالاتر 

Giorda- )نشـانگر میـزان شـدیدتر و مکـرر درگیـر شـدن در رفتارهـای غیرقانونـی اسـت 

 no, Cernkovich, & Pugh, 1986; Gorman-Smith, Tolan, Zelli, & Huesmann,

.)1996

دسته بندی ها چنین است:

نابزهکاران، اشخاصی هستند که در سال گذشته مرتکب هیچ جرم جزئی  	

یا بزرگی نشده اند؛

بزهکاران جرائم کوچک با تکرار جرم پایین، اشخاصی هستند که در سال گذشته  	

مرتکب یک یا دو جرم جزئی شده اما مرتکب هیچ جرم بزرگی نشده اند؛

از  	 یا بزهکاران جرائم کمتر  با تکرار جرم متوسط  بزهکاران جرائم کوچک 

جرائم شدید با تکرار جرم پایین، اشخاصی هستند که در سال گذشته برخی 

جرائم کوچک )سه( یا کم تر از دو جرم بزرگ جدی )به عنوان مثال، ضربه به 

یک نفر، استفاده از مواد مخدر( را مرتکب شده اند؛

بزهکاران جرائم کمتر شدید با تکرار جرم بالا یا جرائم شدید با تکرار جرم  	

پایین، اشخاصی هستند که در سال گذشته ۳ - 9 جرم کمتر شدید و یا یک یا 

دو جرم شدید )به طور مثال به فردی با سلاح حمله کردند( را مرتکب شده اند؛
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بزهکاران جرائم کمتر شدید با تکرار جرم بالا یا جرائم شدید با تکرار جرم  	

بالا، اشخاصی هستند که در سال گذشته 10 یا چند جرم کمتر شدید و یا سه 

جرم شدید را مرتکب شده اند.

متغی�هـای ت�دی� کننـده: اولیـن گـروه از متغیرهـای تعدیل کننـده، میـزان حمایـت و 

تشـویق پـدران را به عنـوان یـک پـدر بـر مبنای ایـن سـؤال: »به طورکلی، شـما افـراد زیر را 

چطـور به عنـوان حامـی خودتـان به حیـث )پـدر / پدرگونه( بـرای کـودک؛ در مقیاس های 

)تـا حـدی حامـی، از هیـچ طریقـی اهمیـت نمی دهنـد یـا مانـع تعامل شـما با کـودکان 

می شـوند( توصیـف می کنیـد؟ )الف( پـدران به این سـؤال پاسـخ دادند: )الف( بسـتگان 

از طبقـه مـرد )ماننـد پـدر، پدربـزرگ، دایـی(؛ )ب( بسـتگان از طبقـه زن )به عنـوان مثال 

مـادر، مادربـزرگ، خواهـر(؛ )ج( مـادر کودک؛ )د( بسـتگان مـادر کودک از طبقـه مرد؛ و 

)هــ( بسـتگان مـادر از طبقه زن. حمایت به عنوان یک متغیر شـاخص )1 = بسـیار حامی، 

0 = تـا حـدودی حامـی، اهمیـت نمی دهد و یا تـلاش می کند تا از داشـتن رابطـه با فرزند 

خـود جلوگیـری کند( مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

گـروه دوم متغیرهـا کیفیـت رابطـهٔ افـراد مختلف در حـوزه خانـواده و شـبکه اجتماعی 

پـدر را بـر اسـاس ایـن سـؤال: »به طورکلـی، آیـا رابطـه خـود را بـا افراد زیـر بسـیار عالی، 

بسـیار خـوب، خـوب، منصفانـه یـا ضعیـف توصیـف می کنیـد؟« ارزیابـی کرده اسـت. 

 ذکر شـد( بوده انـد. این مـورد همچنین 
ً
ایـن افـراد، همـان مـوارد مـورد حمایـت )که قبـلا

به عنـوان متغیـر شـاخص )1 = عالـی یـا بسـیار خـوب، 0 = خـوب، منصفانه یـا ضعیف( 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. متغیرهـای حمایـت و کیفیـت رابطـه از طـرح DADS )کـه 

 AA; Cabrera, Moore, et جزئیـات بیشـتر در مـورد آن به صـورت آنلایـن در ضمیمـه

al., 2004; Cabrera & Peters, 2000( و پـروژه ارزیابـی و تحقیـق اولیه شـروع، 1996– 

U.S. Department of Health and Human Services, 2005( 2010( موجـود اسـت( 

گرفته شـده اسـت.

از دوران  متغیرهـای کمکـی: متغیـر کنتـرل را در سـابقهٔ درگیـری غیرقانونـی پـدران 

طفولیـت تـا اواخـر نوجوانی شـامل کردیم. بـرای ایجـاد معیارهای سـطح و تغییر جهت، 
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یـک تحلیـل رشـد خطی چنـد سـطحی از میـزان مشـارکت مجرمانه در شـش مـوج اول 

مطالعـات رشـد جوانان شـیکاگو انجـام دادیم. اثـرات تصادفی برای تقاطع و شـیب سـن 

)سـال( گنجانـده شـدند. سـن 18 سـالگی در مرکـز قـرار گرفـت تـا تقاطـع نشـان دهنده 

سـطح رفتارهـای جنایـی در سـن 18 سـالگی باشـد. مـدل تغییـرات قابل توجهـی در هـر 

دو نقطـه تقاطـع و شـیب را نشـان داده اسـت. مقادیری بـرای راه حل تصادفـی در تقاطع و 

شـیب به عنـوان متغیرهـای کمکـی در مدل هـای بعـدی جهـت کنتـرل تغییرات فـردی در 

سـطح )تقاطـع( و جهـت / نـرخ تغییـر )شـیب( در درگیـری در نوجوانـی بـه کار رفتند.

خصوصیـات پـدر: درآمـد خانگـی در نـه دسـته مـورد ارزیابی قـرار گرفـت: 1 = کمتر 

از ۵،000 دلار؛ ۲= ۵،000 دلار الـی 9،999 دلار؛ ۳= 10،000 دلار الـی 14،999 

دلار؛ 4= 1۵،000 دلار الـی 19،999 دلار؛ ۵= ۲0،000 دلار الـی ۲4،999 دلار؛ 6= 

۲۵،000 دلار الـی ۲9،999 دلار؛ 7= ۳0،000 الـی ۳9،999 دلار؛ 8= 40،000 الـی 

49،999 دلار؛ 9= ۵0،000 دلار یـا بیشـتر. تحصیـل و کار، بـه ترتیب، بـر پایه موفقیت 

مدرسـه: )1= کمتر از 7 سـال مکتب؛ ۲= بین 7 تا 9 سـال مکتب؛ ۳= بین 10 تا 11 سـال 

مکتـب؛ 4= فـارغ از مکتـب؛ ۵= 1 سـال کالـج یـا آموزش تخنیکی؛ 6= بیشـتر از 1 سـال 

کالـج؛ 7= فـارغ از کالـج؛ 8= ماسـتر و دکتـر( و شـغل - در لحظـه - )1= دارد 0= ندارد( 

بررسـی شـد. نژاد/قومیت پدران در 1= سیاه پوسـت غیر اسـپانیایی تبار و 0= اسـپانیایی تبار 

یـا دیگر، دسـته بندی شـد. وضعیـت رابطه بر اسـاس معیارهـای 1= متأهل، ۲= هم نشـین 

و ۳= مجرد بررسـی شـد.

خصوصیـات کـودک: جنسـیت کـودک )1 = مرد، 0 = زن( و سـن )سـال و ماه( شـامل 

شـد. پدران همچنین وضعیت زیسـتی هر کودک )1 = زیسـتی، 0 = غیر زیسـتی( و اینکه 

آیـا آن هـا با کـودک اقامت دارنـد )1= مقیـم و 0= غیرمقیم( را گـزارش دادند.

راهب�� تحلی�

بـا اسـتفاده از رویکـرد مـدل خطـی سلسـله مراتبـی1، اثـرات پیش بینی کننده هـای سـطح 

]ارتبـاط[ کـودک و پـدر را بـر اسـاس متغیرهـای پیامـد تعامـل پـدر ]و فرزنـدان[ کـه در 

1 - Hierarchical linear model approach
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تأثیـرات  آزمایـش  به منظـور  بررسـی کردیـم.  دارنـد،  نقـش  و طفـل  پـدر  یکجانشـینی 

تعدیل کننـده شـبکه های خویشـاوندی بـر تعامـل پـدر، مـا تأثیـرات اصلـی حمایـت و 

کیفیـت رابطـه و تعامـلات آن هـا بـا رفتـار مجرمانـه را شـامل کردیـم. به طـور خـاص، ما 

بـر تعامـل میان رفتـار مجرمانـه و حمایـت دوگانگـی از فرزندپـروری پدرمدارانه )بسـیار 

حمایت کننـده( و کیفیـت رابطـه )عالـی یا بسـیار خوب( از هـر پنج گروه افراد شـبکه های 

خویشـاوندی پدران: بسـتگان از طبقه مرد، بسـتگان از طبقـه زن، مادر فرزندان، بسـتگان 

همسـر از طبقـه مـرد و بسـتگان همسـر از طبقـه زن، تمرکـز کرده ایـم.

یـک مـدت تعاملی بـرای رفتـار مجرمانه و هـر تعدیل کننـده )حمایت، کیفیـت رابطه( 

بـرای پنـج گروه در مدل های جداگانه ای وارد شـد )به عنـوان مثال، رفتـار مجرمانه در برابر 

حمایـت از جانب بسـتگان پـدران از طبقه مرد، رفتـار مجرمانه در برابـر حمایت از جانب 

بسـتگان پـدران از طبقـه زن، رفتـار مجرمانـه در برابـر کیفیت رابطه با بسـتگان همسـر از 

طبقـه زن و ...(. ایـن مدل هـا بـه ترتیـب بـه مـا امـکان ارزیابـی اثـرات رفتـار مجرمانه بر 

روی هشـت پیامـد ناشـی از تعامـل پـدران در سـطوح پاییـن حمایـت و کیفیـت رابطه در 

برابـر سـطوح بالای حمایـت و کیفیـت رابطـه داد را می دهد.

بـرای هر یک از هشـت پیامد، دو مدل تخمین زده شـد: یکی شـامل مـدت تعامل میان 

رفتـار مجرمانـه در برابـر حمایـت )بـالا در مقابل کـم( و دیگری مـدت تعامل میـان رفتار 

مجرمانـه در برابـر کیفیـت رابطه )بـالا در مقابل پایین(. ایـن 16 مدل پنج بـار تخمین زده 

شـد - یک بـار بـرای هـر دسـته از افـرادی در شـبکه های اجتماعی پـدران وجود داشـتند. 

ایـن کار منجـر به 80 مدل شـد، مدت های تعامل و شـیب تخمین در جدول ۲ ارائه شـده 

اسـت. )مجموعـه کاملـی از مدل ها بـا اثرات اصلـی و کمـک متغیرها بـرای صرفه جویی 

و بـه دلیـل علاقـه اصلی ما بـه تأثیرات متقابل ارزیابی شـامل نیسـتند.(

مـا فـرض کردیـم کـه درگیـری مجرمانـه به طور معنـاداری بـا تعامـل پـدر ]و فرزندان[ 

بـرای پدرانـی که از سـطح حمایت پاییـن و کیفیت رابطه پاییـن برخوردار هسـتند، ارتباط 

منفـی داشـته باشـد و ایـن ارتبـاط منفی بـرای پدرانی کـه دارای سـطح بالایـی از حمایت 

و کیفیـت رابطـه هسـتند، کاهـش یابـد )یعنـی بی اهمیـت( باشـد. بـرای کمک به تفسـیر 
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مدت هـای تعامل مهـم، برآورد برنامه ریزی شـده تأثیر ارتبـاط بین رفتـار مجرمانه و تعامل 

پـدر را در هـر دو سـطح حمایـت و کیفیـت رابطـه نشـان می دهـد. همـه مدل هـا شـامل 

اثـرات اصلـی، مدت هـای تعامل و مجموعـه کاملی از کنترل هـا برای ویژگی هـای پدران، 

از جملـه درگیـری مجرمانـه در گذشـته و کمـک متغیرهـای سـطح کـودک بوده انـد. برای 

اهـداف نمایشـی )در پیوسـت B به صـورت آنلایـن موجـود اسـت(، یک مـدل تحلیلی را 

در نمـاد مـدل سلسـله مراتبی خطی بـا تمرکز بر مسـئولیت مالی به عنوان پیامـد و حمایت 

از بسـتگان پـدر از طبقـه مـرد را به عنـوان تعدیل کننـده تعییـن می کنیم.

نتایج

آمار توصیفی

خصوصیـا� �ـدر و ��ز�ـد. جـدول 1 اطلاعـات توصیفـی را در مـورد متغیرهای مسـتقل 

 ٪۳۲ 
ً
ارائـه می کنـد. متوسـط درآمـد خانـوار بیـن ۲0،000 تـا ۲4،000 دلار بـود. تقریبا

پـدران دارای مـدرک تحصیلـی کمتر از دبیرسـتان بودنـد و 71٪ گزارش دادنـد که در حال 

حاضـر مشـغول کار هسـتند. 71٪ پـدران سیاه پوسـت بودنـد و ۲9٪ باقی مانـده خـود را 

 یک چهارم پـدران )۲4٪( متأهل، 
ً
اسـپانیایی تبار یـا نـژاد / قوم دیگر معرفـی کردند. تقریبـا

۳8٪ زندگـی مشـترک و بقیـه )۳8٪( مجرد بودند. پدران به طور متوسـط دو فرزند داشـتند 

کـه بیشـتر آن هـا )۵۲٪( مـرد بودند. بچه هـا به طور متوسـط 4.7 سـاله بودنـد و اکثریت 

آن هـا )84٪( از نظـر زیست شـناختی بـه پدرانشـان مربوط بودنـد. بیش از نیمـی از آن ها 

)۵4٪( بـا پدرشـان زندگـی می کردند.

�مایـت و کیفیـت رابطـ�. بیـش از نیمـی از پـدران )۵7٪( حمایت بالایی از بسـتگان 

]طبقـه[ مـرد خـود را دربارهٔ تشـویق برای پـدر بودن گـزارش دادنـد )جـدول 1(. به همین 

ترتیـب، روابـط حمایتـی در میان بسـتگان ]طبقه[ زن آن هـا )71٪( و نزدیک به سـه چهارم 

)7۳٪( گزارش شـده اسـت کـه از جانب مـادران فرزندان خود حمایـت دریافت می کنند. 

بـا وجـود حمایت بسـیار بـالا از جانـب مادر فرزنـدان، پدران گـزارش کردند کـه حمایت 

چندانـی از جانـب - اقـوام مرد مـادران )۳8٪(، بسـتگان زن )4۲٪( - دریافت نمی کنند.
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جدو� 1

م�خصا� �مو��

متغیرها M ± SD or N )%(

ویژگی های پدر

a,cدرآمدخانوار

aتحصیلات

5.8 ± 2.7

دبیرستان یا تحصیلات بالاتر از آن 102.0 68.5%

مدرسه ابتدایی یا تحصیلات کمتر از آن 47.0 31.5%

aشغل فعلی

نژاد/قومیت

105.0 70.5%

سیاه پوست غیر اسپانیایی تبار 106.0 71.1%

اسپانیایی یا نژاد دیگر/قومیت

a حالت مدنی رابطه

43.0 28.9%

متأهل 35.0 23.5%

زندگی مشترک 57.0 38.3%

مجرد 57.0 38.3%

a تعداد اطفال 2.1 ± 1.1

خصوصیات طفل

b مرد

173.0 51.6%

b زن 4.7 ± 3.4

bطفل زیستی 280.0 83.6%

bاطفالی که با پدر خود زندگی می کنند 181.0 54.0%

)برخوردار از حمایت بالا( d حمایت 

aبستگان پدر از طبقه مرد 85.0 57.1%

aبستگان پدر از طبقه زن 105.0 70.5%

bمادران 243.0 72.5%

bبستگان مادر از طبقه مرد 128.0 38.2%

bبستگان مادر از طبقه زن 142.0 42.4%

)ایده آل یا بسیار عالی( eکیفیت رابطه

aبستگان پدر از طبقه مرد

114.0 76.5%

aبستگان پدر از طبقه زن 123.0 82.6%

bمادران 230.0 68.7%

bبستگان مادر از طبقه مرد 188.0 56.1%

bبستگان مادر از طبقه زن 171.0 51.0%

aوضعیت جنایی فعلی

نابزهکار 39.0 26.2%
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بزهکاران جرائم کوچک با تکرار جرم پایین 25.0 16.8%

 بزهکاران جرائم کوچک با تکرار جرم متوسط یا بزهکاران جرائم کمتر از جرائم شدید

با تکرار جرم پایین

42.0 28.2%

بزهکاران جرائم کمتر شدید با تکرار جرم بالا یا جرائم شدید با تکرار جرم پایین 15.0 10.1%

بزهکاران جرائم کمتر شدید با تکرار جرم بالا یا جرائم شدید با تکرار جرم بالا 28.0 18.8%

یا��اشت1

 گزارش هـای پـدران در مـورد کیفیـت رابطـه با اقـوام مشـابه گزارش های حمایـت از آن ها 

بـود. آن هـا روابـط عالی یا بسـیار خـوب با خویشـاوندان خـود را در میزان شـیوع بالاتر از 

بسـتگان مـادران نشـان دادنـد - به ترتیـب 77٪ و 8۳٪ با مـردان و مردان پدر، در مقایسـه 

 69٪ پدران گـزارش کردند 
ً
بـا ۵6٪ و ۵1٪ بـا زن و مـرد مادر بسـتگان، بـه ترتیب. تقریبـا

کـه بـا مـادران فرزندان خـود روابط بـا کیفیت بالایـی دارند.

ر�تـار م��ما�ـ�: گـزارش پـدران از رفتار مجرمانه خودشـان نشـانگر تنـوع قابل توجهی 

در فراوانـی و میـزان شـدت فعالیـت غیرقانونـی سـال گذشـته اسـت. بیـش از یک چهـارم 

پـدران کـه )۲6٪( آن هـا گـزارش کردند کـه هیچ گونـه مشـارکت در رفتارهـای غیرقانونی 

در سـال گذشـته نداشـتند )نمـره = 0( و 17٪ آن هـا تخلفـات جزئی بـا تکرار پاییـن )نمره 

= 1( را گـزارش کردنـد. حد وسـط مقیـاس )نمـره = ۲( ۲8٪ پدران را درگیـر جرائم جزئی 

بـا تکـرار متوسـط یا جرائـم بزرگ با شـدت کمتر تشـخیص داده اسـت. در نهایـت، ٪10 

پـدران بـا تکـرار بـالای جرائم شـدید یـا تکـرار پایین جرائـم شـدید و 19٪ درگیر بـا تکرار 

M .1 یعنی میانگین و SD یعنی انحراف استاندارد.
a( متغیرهای اندازه گیری شده در سطح پدر )149(.

b( متغیرهای اندازه گیری شده در سطح طفل )335(.
c( میزان درآمد خانوار از 1 تا 9: 1 = کم تر از 5،000 دلار؛ 9 = بیشتر از 50،000 دلار.

یا  با کودک جلوگیری کند،  رابطه  از داشتن  تا  تا حدودی حامی، تلاش می کند  d( مقیاس حمایت: 1 = بسیار حامی، 0 = 
نکند. توجه  آن  به  به هیچ وجه 

e( مقیاس کیفیت رابطه: 1 = عالی یا بسیار خوب؛ 0 = خوب، منصفانه یا ضعیف است.
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بسـیار بـالای جرائم شـدید یـا تکرار بـالای جرائم شـدیدتر درگیر شـدند.

آثار ت�دی� کننده ها

اکنـون بـه نتایج تجزیـه و تحلیـل ارزیابی اثـرات تعدیل کننـده کیفیت رابطـه و حمایت بر 

ارتبـاط میـان رفتـار مجرمانه و تعامـل پـدر ]و فرزنـدان[ روی می آوریم. جـدول ۲ آزمون 

معنـاداری را در مـورد رفتـار مجرمانـه x حمایـت و رفتـار مجرمانه x تعامـلات حمایتی و 

آثـار تخمینـی آن مبتنـی بـر سـطح بالا یـا پایین کیفیـت و حمایـت روابط ارائـه می کند.

ب�ـتگان �ـدران. در میـان بسـتگان پـدران از طبقـه مرد، تعامـلات حمایتـی قابل توجه 

میـان رفتـار مجرمانـه و حمایـت بـرای دو معیـار تعامل پـدر وجـود دارد: می توانـد فرزند 

خـود را ببینـد )p ,۲.17 = z >.0۵( و مسـئولیت مالـی)p ,۲.48 = z > 0.۵(. بـرای هر 

دو پیامـد، سـطوح بالاتـر رفتـار مجرمانـه بـا تعامل پایین تـر پـدران همراه بـا حمایت کم، 

 B( :08؛ مسـئولیت مالی. = SE  ،)09.- = B( :همـراه بـود )می توانید فرزنـد خود را ببیند

= -.SE ,04 = .0۲(، اگرچـه ایـن ارتبـاط منفـی از نظـر آماری فقط برای مسـئولیت مالی 

معنـی دار بـود. در میـان پدرانی کـه از حمایت بالایی برخـوردار بودند، رفتـار مجرمانه در 

هـر دو نتیجـه، ارتبـاط معناداری ارتباط نداشـت. تعامل معنادار نشـان می دهد که داشـتن 

بسـتگان مـرد که بسـیار حامی باشـند ممکن اسـت به عنـوان یک محافـظ در برابـر ارتباط 

منفـی مشاهده شـده بیـن رفتـار مجرمانـه و تعامل پـدر در مـواردی که حمایـت از پدر کم 

اسـت، عمل کند.

شـکل 1 تعامـل و دامنه هـای شـیب سـاده را بـرای تأثیـر رفتـار مجرمانـه بـر روی یکی 

از پیامدهـای تعامـل پـدر - مسـئولیت مالـی - در دو سـطح: حمایـت زیـاد و پاییـن، از 

بسـتگان پـدر از طبقـه مـرد را ترسـیم می کنـد. شـکل نشـان می دهـد کـه در سـطح پایین 

حمایـت از پـدران توسـط بسـتگان از طبقه مرد آن هـا، رفتـار مجرمانه پدران با مسـئولیت 

مالـی آن هـا ارتبـاط منفی داشـت )به عنـوان مثـال، رفتـار مجرمانـه افزایش یافتـه و کمک 

مالـی بـرای فرزنـدان کاهش یافته(. در سـطح بالایـی از حمایت، رفتـار مجرمانه با کمک 

مالـی پـدران ارتبـاط مثبـت داشـت، اگرچه ایـن ارتبـاط از نظر آمـاری معنـی دار نبود.
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2جدول   

  ارتباط با خانواده ، پدران و مادران پدرانتیفی و کی از زندگتی رفتار مجرمانھ و حمانی تعامل براتی تأث

 کیفیت رابطھ حمایت

 0 = پایین 1 =  بلند
     × رفتارمجرمانھ

 
 

 0 = پایین 1 = بلند 
     × رفتارمجرمانھ

 کیفیت روابط B SE B SE ESr (z) حمایت متغییرھای وابستھ
(z) 

B SE B SE ESr 

بستگان پدر از طبقه مرد

دسترسی

طفل را می تواند ببیند 2.17* 0.11 0.07y 20.09 0.08 0.12 2.41* 0.09 0.06 20.19 0.11y 0.17

طفل را می بیند 0.51 0.02 0.04 20.01 0.05 0.02 2.52* 0.04 0.04 20.15 0.07* 0.13

درگیری )تعامل با کودک(

تفریح 20.34 20.01 0.07 0.03 0.08 0.02 2.06* 0.06 0.06 20.20 0.11y 0.15

تحصیلات 20.56 20.08 0.08 20.01 0.10 0.03 2.11* 0.01 0.07 20.30 0.13* 0.15

مواظبت 0.62 0.08 0.07 0.02 0.08 0.03 2.59* 0.12 0.06* 20.20 0.11y 0.17

مسئولیت

برنامه ریزی 0.92 20.01 0.02 20.03 0.02y 0.05 1.92y 20.01 0.01 20.07 0.03* 0.14

مالی 2.48* 0.02 0.02 20.04 0.02* 0.14 1.99* 0.00 0.02 20.06 0.03* 0.14

نفوذ 0.94 0.01 0.02 20.01 0.02 0.05 2.46* 0.02 0.01 20.06 0.03* 0.20

بستگان پدر از طبقه زن

دسترسی

طفل را می تواند ببیند 1.13 0.06 0.06 20.06 0.10 0.07 1.15 0.06 0.06 20.10 0.13 0.10

طفل را می بیند 20.38 20.003 0.04 0.02 0.06 0.02 1.47 0.02 0.04 20.11 0.08 0.09

)درگیری )تعامل با کودک

تفریح 20.89 20.01 0.06 0.09 0.10 0.06 0.99 0.03 0.06 20.11 0.14 0.08

تحصیلات 20.84 20.08 0.07 0.03 0.12 0.05 0.99 20.02 0.07 20.19 0.16 0.08

مواظبت 20.99 0.03 0.06 0.14 0.10 0.06 1.12 0.08 0.06 20.08 0.13 0.09

مسئولیت

برنامه ریزی 21.03 20.03 0.01* 20.003 0.02 0.06 0.08 20.02 0.01 20.03 0.03 0.02

0.23 مالی 20.01 0.02 20.01 0.03 0.00 0.46 20.01 0.02 20.02 0.03 0.02

نفوذ 20.51 20.001 0.01 0.01 0.02 0.03 0.75 0.01 0.01 20.02 0.03 0.07
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مادران
دسترسی

می تواند طفل را ببیند 2.89** 0.11 0.06y 20.17 0.09y 0.17 1.69 0.10 0.06 20.06 0.08 0.10

1.59 طفل را می بیند 0.03 0.04 20.07 0.06 0.07 1.18 0.04 0.04 20.04 0.05 0.05

درگیری )تعامل با کودک(

تفریح 20.20 0.003 0.06 0.02 0.09 0.01 0.04 0.01 0.07 0.01 0.09 0.00

تحصیلات 20.53 20.07 0.07 20.01 0.12 0.03 1.01 20.01 0.08 20.13 0.10 0.06

مواظبت 20.23 0.05 0.06 0.07 0.09 0.01 0.46 0.07 0.07 0.02 0.09 0.03

مسئولیت

برنامه ریزی 0.80 20.02 0.01 20.04 0.02y 0.05 1.15 20.01 0.02 20.04 0.02y 0.07

مالی 1.94y 0.01 0.02 20.04 0.02y 0.11 0.37 20.003 0.02 20.01 0.02 0.02

نفوذ 1.49 0.01 0.01 20.02 0.02 0.07 0.84 0.01 0.02 20.01 0.02 0.05

بستگان مادر از طبقه مرد

دسترسی

می تواند طفل را ببیند 0.68 0.06 0.08 0.002 0.07 0.03 1.20 0.09 0.07 20.02 0.08 0.07

طفل را می بیند 1.44 0.05 0.05 20.04 0.04 0.06 1.06 0.04 0.05 20.03 0.05 0.05

درگیری )تعامل با کودک(

تفریح 20.92 20.04 0.08 0.04 0.07 0.05 21.33 20.05 0.07 0.09 0.08 0.08

تحصیلات 20.77 20.10 0.09 20.02 0.08 0.04 20.76 20.08 0.08 0.00 0.09 0.04

مواظبت 20.17 0.04 0.08 0.06 0.07 0.01 21.08 0.01 0.07 0.12 0.08 0.06

مسئولیت

برنامه ریزی 20.07 20.03 0.02 20.02 0.02 0.02 1.13 20.01 0.02 20.03 0.02y 0.05

مالی 1.44 0.01 0.02 20.02 0.02 0.07 1.79y 0.02 0.02 20.03 0.02 0.11

نفوذ 0.40 0.01 0.02 20.002 0.02 0.03 2.00* 0.03 0.02 20.02 0.02 0.12
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بستگان مادر از طبقه زن
دسترسی

می تواند طفل را ببیند 1.22 0.09 0.07 20.02 0.07 0.07 1.55 0.12 0.08 20.03 0.07 0.09

طفل را می بیند 0.85 0.03 0.05 20.02 0.04 0.03 2.24* 0.09 0.05y 20.06 0.05 0.10

درگیری )تعامل با کودک(

تفریح 21.61 20.08 0.08 0.08 0.07 0.09 20.67 20.02 0.08 0.05 0.07 0.04

تحصیلات 21.32 20.13 0.09 0.01 0.08 0.07 0.52 20.01 0.09 20.07 0.09 0.03

مواظبت 21.03 0.00 0.08 0.10 0.07 0.05 0.31 0.08 0.08 0.05 0.07 0.02

مسئولیت

برنامه ریزی 0.04 20.02 0.02 20.02 0.02 0.00 0.94 20.01 0.02 20.03 0.02y 0.05

مالی 0.41 20.003 0.02 20.01 0.02 0.02 1.28 0.01 0.02 20.02 0.02 0.07

نفوذ 0.23 0.005 0.02 0.00 0.02 0.01 2.01 0.03 0.02y 20.02 0.02 0.12

یادداشـت. اثـرات متقابـل از مدل هـای خطـی سلسـله مراتبـی پیش بینی درگیـری پدر 

)149 پـدر = N، 335 فرزنـد N(. حمایـت و تشـویق دیگـران بـرای پدر بودن: 1 = بسـیار 

حمایت کننـده )حمایـت بـالا(؛ 0 = تـا حـدی حمایت کننـده، سـعی می کنـد پـدر را از 

برقـراری رابطـه بـا کـودک بـاز دارد، یا به یـک راه یـا راه دیگـر اهمیتی نمی دهـد )حمایت 

پاییـن(. کیفیـت رابطـه بـا دیگـران: 1 = عالـی یا بسـیار خـوب )کیفیـت رابطه بـالا(. 0 = 

خـوب، منصفانـه یـا ضعیـف اسـت. رفتـار مجرمانـه = رفتـار مجرمانـه؛ کیفیـت رابطه = 

 = ESr خطـای اسـتاندارد؛ = SE ضریـب رگرسـیون اسـتاندارد نشـده = B کیفیـت رابطـه؛

انـدازه اثـر تخمینـی با اسـتفاده از معیار ضریب همبسـتگی. انـدازه اثر به عنـوان تفاوت در 

پارامترهـای تبدیل شـده بـه معیـار همبسـتگی با تقسـیم بـر حاصـل از انحـراف معیارهای 

ESr = )bHigh 2 bLow( / )sCriminal-  رفتـار مجرمانـه و درگیـری پـدر محاسـبه شـد:

 r = 0.3 کوچک" و “ r = 0.1 طبـق قـرارداد، انـدازه اثـر .)Behavior * sFatherInolvment

است. "متوسـط" 

.y p < .1

.p < .05 *

.p < .01 **
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شکل 1: ارتباط بین رفتار مجرمانه پدران و کمک های مالی در سطح بالا و پایین حمایت از بستگان مرد پدران. ارتباط ها از 

اولین نتایج مدل در جدول ۲ )پیش بینی های مسئولیت مالی با اثرات متقابل بین رفتار مجرمانه و حمایت از بستگان مرد 

پدران( ترسیم شده اند.

سـازگارترین الگـوی یافته هـا در میـان همـه مدل هـا بـا تعامـلات قابـل توجهـی بیـن 

رفتـار مجرمانـه x کیفیـت رابطـه در بسـتگان پـدر از طبقـه مرد، مشـاهده شـد. ایـن مورد 

 z = 2.41,( دربـارهٔ هفـت پیامـد درگیری پـدر وجود داشـت: می تواند فرزند خـود را ببینـد

p <.05(؛ فرزنـد خود را می بینـد )z= 2.59, p <.05(؛ تفریح )z=2.06, p <.05(؛ آموزش 

)z= 2.11, p <.05(؛ مراقبـت )z= 2.46, p <.05(؛ مسـئولیت مالـی )z=1.99, p <.05(؛ 

و نفـوذ )z=2.46, p < 05(. هماننـد حمایـت، در میـان پدرانـی که کیفیت رابطـه پایینی با 

بسـتگان مـرد خود داشـتند، رفتار مجرمانـه با تعامل پدر بـرای چهار پیامـد از هفت پیامد 

)کـودک را می بینـد، تحصیـلات، مسـئولیت مالـی و نفـوذ( منفـی بـود و بـرای سـه پیامد 

)می توانـد کـودک را ببینـد، تفریـح و مراقبـت کنـد( بسـیار ناچیـز اسـت. بـه زبان سـاده، 

در میـان پدرانـی کـه رابطـه با کیفیـت بالایـی را با بسـتگان مرد گـزارش کرده انـد، یک اثر 

منفـی رفتـار مجرمانـه بر تعامل پدر مشـاهده شـده در روابط بـا کیفیت پایین وجـود دارد.

مـا�ران. در مـورد حمایـت مـادران و کیفیـت ارتبـاط آن هـا بـا پـدران، مـا یـک رابطـه 

کمک های مالی پدر

0 = حمایت پایین

ر�تار م��ما��

1 = حمایت بالا



ا�
طف

ا ا
� ب

ام
ت�

و 
ن 

درا
� � ا��

�م
�

ر م
تـا

ر�

51

 z=2.89 p( حمایت بـرای دیدن کـودک x دوطرفـه قدرتمنـد پیـدا کردیم: رفتـار مجرمانـه

01.>(. در بیـن پدرانـی کـه از مـادران حمایـت کمـی دریافـت کردنـد، رفتـار مجرمانه با 

)B = -.17. SE =.09, p <.10( توانایـی درک شـده برای دیدن کودک ارتبـاط منفی داشـت

ب�ـتگان مـا�ران. بـا توجـه بـه بسـتگان مـادران، مـا فقـط در دو مـورد رابطـه دوطرفـه 

قدرتمنـد یافتیـم: رفتـار مجرمانـه x کیفیـت روابـط )الـف( بسـتگان مـادران از طبقه مرد 

نفـوذ دارنـد )z = 2.00, p <.05(؛ و )ب( بسـتگان مـادران از طبقـه زن کـودک را می بیننـد 

)z=2.24, p <.05 (. بااین حـال، در صـورت وجـود روابـط بـا کیفیـت بـالا، ارتبـاط بیـن 

رفتـار مجرمانـه و تعامـل پـدر مثبـت بـود امـا در یـک مـورد )تأثیـر( بی اهمیت بـود و در 

مـورد دیگـر )کـودک را می بینـد( حاشـیه ای قابـل توجه بـود. در صـورت وجـود روابط با 

کیفیـت پاییـن، ارتبـاط منفـی بـود اما بـرای هـر دو پیامـد بی اهمیـت بود.

بحث

Greene & Moore, 2000; Nepom-( 1 بـه نقـش اقامتـگاه پـدر یدر تحقیقـات پـدر

Carl-( و ویژگی هـای رابطـه والدیـن توجـه شـده اسـت )nyaschy & Garfinkel, 2011

زمینه هـای  نقـش  از  اسـت  مهـم  عوامـل[  ]ایـن  اگرچـه   .)son & Magnuson, 2011

اجتماعـی پـدران )به عنـوان مثـال، روابـط بـا افـراد در شـبکه گسـترده و درگیـر شـدن در 

رفتارهـای پرخطـر( و اینکـه چگونـه حمایـت اجتماعـی و روابط ممکن اسـت بـر تعامل 

پـدران بـا فرزندانشـان تأثیـر بگـذارد، چشم پوشـی می کننـد. ایـن مطالعـه ارتبـاط رفتـار 

مجرمانـه و تعامـل پـدر ]بـا فرزنـدان[ و نقـش تعدیل کننـده خانـواده گسـترده و مـادران را 

بررسـی کرده اسـت. اگرچه شـواهد قبلـی حاکی از آن اسـت که رفتـار مجرمانـه ]پدران[ 

 Fergusson et al., 2005; Jaffee et( بـه طرق مختلـف برای کـودکان مشکل سـاز اسـت

al., 2006( امـا در مـورد نقـش افـراد شـبکه های اجتماعی پـدران در ایـن فرایندها کاوش 

محـدودی صـورت گرفته اسـت.

یافته هـای ایـن مطالعـه نشـان می دهـد کـه تأثیـر رفتـار مجرمانـه بـر تعامـل پـدر ]و 

فرزنـدان[ بـه سـطح حمایـت و کیفیـت رابطـه پـدر بـا افـراد در شـبکه وی بسـتگی دارد. 

1. Fatherhood



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
س

شنا
رم 

ج
و 

زا 
ج

ی 
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

52

به طـور خـاص، رفتـار مجرمانـه بـا تعامـل پـدر زمانـی ارتبـاط منفـی داشـته که پـدران با 

 عموها، بـرادران( روابط کـم کیفیتی داشـتند. برعکس، 
ً
بسـتگان خـود از طبقـه مرد )مثـلا

مـا هیـچ ارتباطـی بیـن رفتـار مجرمانـه و تعامل پـدر در روابـط با کیفیـت بالا با بسـتگان 

پـدر از طبقـه مـرد مشـاهده نکردیـم. ایـن نشـان می دهد که پـدران بـا داشـتن روابط قوی 

و مثبـت بـا خویشـاوندان مرد، ممکن اسـت اثـرات منفی رفتـار مجرمانه بر تعامـل پدر را 

کـه از طریـق جـدا شـدن پـدر از فرزندانشـان ظاهر می شـود، کاهـش دهد. ما ایـن نتیجه 

را در هفـت پیامـد ناشـی از تعامـل پـدر پیـدا کردیـم: دسترسـی )دسترسـی بـه کـودک و 

تمـاس بـا کودک(؛ درگیـری )تفریـح، آمـوزش و مراقبت(؛ و مسـئولیت )مسـئولیت مالی 

و نفـوذ(. مـا بـرای پدرانـی کـه میـزان حمایت و تشـویق بـالای پدر بـودن از بسـتگان مرد 

را گـزارش کردنـد، نتایـج جزئی تـری یافتیم. به ایـن معنی که رفتـار مجرمانه با مسـئولیت 

مالـی زمانـی ارتباط منفی داشـت )امـا نه در سـایر نتایج( که پـدران میـزان پایین حمایت 

از بسـتگان خـود از طبقـه مـرد را گـزارش کردند.

یافته هـای مـا ممکـن اسـت بـا تحقیقـات قبلـی توضیـح داده شـود کـه نشـان می دهد 

تجربـه یـک پـدر در خانـواده اصلـی خـود بـرای تعاملاتـی کـه بـا فرزنـدان خـود دارد 

تأثیراتـی دارد )Beaton & Doherty, 2007(. شـواهد نشـان می دهـد مردانـی کـه پـدران 

پرورشـی بسـیار تعامـل کننده داشـتند، بـه احتمال زیـاد از طریق شناسـایی و مدل سـازی 

]تجاربشـان[ بـا فرزنـدان خـود تعامـل و تکـرار می کننـد )Belsky, 1984(. مردانـی کـه 

پدرهـای غیـر تعامل کننـده داشـتند ممکـن اسـت بـا فرزندان خـود تعامـل کنند، امـا این 

تعامـل از طریـق فرایندهـای جبرانی اسـت کـه در آن رفتـار متفاوتـی را که با آن ها شـده با 

.)Belsky, 1984( فرزنـدان اعمـال می کننـد

در مطالعـه حاضـر، ممکـن اسـت این گونـه باشـد کـه پدرانـی کـه بـا پـدران خـود )یا 

بـا دیگـر شـخصیت های برجسـته مذکـر( رابطـه نزدیـک داشـتند، در بزرگ سـالی جـوان 

و در مراحـل اولیـه فرزندپـروری بـا فرزنـدان خود، پیوندهای مشـابهی داشـته باشـند. اگر 

 ادامـه داشـته باشـد، ممکـن اسـت فرصت هایی بـرای انجـام رفتارهای 
ً
ایـن روابـط واقعـا

اجتماعـی )تعامـل مثبـت پـدر( از طریق مدل سـازی بـا وجود سـایر رفتارهـای پرخطر و 
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ضـد اجتماعـی )فعالیـت مجرمانه( فراهم شـود.

آنچـه مشـخص نیسـت ایـن اسـت کـه آیـا پـدران در مطالعـه مـا از روابـط نزدیک تـر و 

 
ً
پرورشـی بـا پـدران خـود )یا سـایر چهره هـای مرد( کـه با گذشـت زمان تغییـر کـرده و بعدا

از کیفیـت و حمایـت بالاتری برخوردار شـده اند، شـروع کرده اند یـا از ابتدا این گونه شـروع 

کرده انـد. مـورد عـدم اطمینان دیگر این اسـت که پـدران هنگام گزارش روابـط با کیفیت بالا 

و حمایت کننـده، به چه کسـی در خانواده گسـترده مـرد )به عنوان مثال پدر، دایی، پسـرعمو، 

خواهـر و بـرادر( فکـر می کردنـد. تحقیقات کیفـی در مورد شـبکه های خویشـاوندی پدران 

کم درآمـد نشـان می دهد کـه سیسـتم های خویشـاوندی می توانند متنـوع و پیچیده باشـند، 

طیـف گسـترده ای از خویشـاوندان زن و مـرد و غیـر در شـبکه حمایت اجتماعـی مربوط به 

خانـواده، فرزندپـروری و تربیـت فرزنـد نقـش دارنـد )Roy & Vesely, 2010(. تحقیقات 

آینـده می توانـد تنـوع در شـبکه های خویشـاوندی را کشـف کنـد تـا بهتـر فهمیـد کـه کدام 

اعضـای نهـاد خانـواده و از چـه راه های بـرای تعامل پـدر از همه مهم تر هسـتند.

مجموعـه دوم یافته هـا مربـوط به ارتباط پـدران با مادران فرزندانشـان و بسـتگان مادران 

اسـت. بازهـم ارتبـاط رفتـار مجرمانـه و تعامـل پـدر بـه میـزان حمایـت و کیفیـت روابط 

پـدر بـا دیگـران بسـتگی داشـته اسـت. به طـور خـاص، همان طـور کـه انتظـار می رفـت، 

هنگامی کـه مـادران حمایـت کمتـری از پدر داشـتند، رفتـار مجرمانـه با سـطح پایین تری 

از تعامـل پدر )دسترسـی به فرزنـد( همراه بود. برخـلاف انتظار، رفتـار مجرمانه همچنین 

بـا حمایـت بیشـتر مـادران از پدران بـا تعامل پـدران در ارتباط بـود. الگوی مشـابهی برای 

 فرزنـدان خود را در حضـور روابط با کیفیت 
ً
ارتبـاط بیـن رفتار مجرمانـه و پدرانی که واقعا

بـالا بـا اقـوام زن مـادر مشـاهده می کننـد، پیـدا شـد. به طـور خلاصـه، ایـن مجموعـه از 

نتایـج نشـان داد کـه دو گروه بالقوه به هم پیوسـته - مادران و بسـتگان مـادران از طبقه زن - 

در تعدیـل رابطـه بین رفتـار مجرمانـه و تعامل پدر نقش داشـتند. به طور خـاص، این افراد 

بـر میـزان درک پـدران از تعـداد دفعـات مشـاهده فرزندانشـان در شـرایط خـاص رابطه ای 

 تأثیـر در تصمیم گیری های 
ً
تأثیـر داشـتند. برخلاف معیارهای مسـتقیم تعامـل پدر )مثـلا

مهـم(، ممکن اسـت این گونه باشـد که مـادران و بسـتگان زن آن ها نقش دروازه بان داشـته 
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باشـند و بـر دسترسـی پـدر و فرزنـد تأثیـر بگذارنـد )یعنـی زمـان واقعـی و ارتباطـی کـه 

کـودک با پـدرش دارد(.

یافته هـای مربـوط بـه دروازه بانـی مـادران تـا حـد زیـادی بـا تحقیقـات دیگـر در مورد 

نقـش اساسـی مـادران و خویشـاوندان در میانجیگـری روابـط پدر و فرزند همسـو اسـت 

)Doherty et al., 1998(. به عنـوان مثـال، پدرانـی کـه بـا خویشـاوندان مختلـف یـا از 

نزدیـکان از جملـه مـادران، مادربزرگ هـا یـا خواهـر و برادرهـای خـود - زندگـی می کنند 

اغلـب بـه ایـن افـراد اعتمـاد می کننـد تـا از فرزنـدان خـود در هنـگام کار، مشـاغل یـا 

معاشـرت مراقبـت کننـد )Hamer & Marchioro, 2002(. توضیـح دیگـر این اسـت که 

مـادران و خویشـاوندان ممکـن اسـت نقـش دروازه بـان را ایفا کننـد که مانـع فعالیت های 

تعامل پدر شـود )Fagan &Barnett, 2003; McBride et al., 2005(. اگرچه بسـیاری از 

تحقیقـات در ایـن زمینـه بـا نمونه هایـی از خانه های پـدر غیرمقیم انجام شـده اسـت، اما 

شـواهد دیگـر بـه نقـش دروازه بانی مادر حتـی در هنـگام ازدواج یا زندگی مشـترک والدین 

 Schoppe-Sullivan, Brown, Cannon, Mangelsdorf, & Sokolowski,( اشـاره دارد

2008(. ایـن مجموعـه کار به طورکلـی دریافـت کـه درک و نگـرش مـادران دربـاره پـدر، 

و همچنیـن رفتـار مـادران )به عنـوان مثال تشـویق فعالانـه پـدر(، رفتارهـای تعامل گرایانه 

پـدر را شـکل می دهـد. اگرچـه تحقیقـات در مـورد دروازه بانـی مـادر بسـیار قابـل توجـه 

اسـت، امـا تحقیقـات کمتـری در مـورد خویشـاوندان زن گسـترده در شـبکه مـادر انجام 

شـده اسـت. این باید تحقیقات آینده باشـد تا درک گسـترده و عمیق شـبکه های اجتماعی 

در تأثیرگـذاری بـر رفتار پـدر را افزایـش دهد.

محدو�یت ها

مطالعـه مـا محدودیت هایـی دارد کـه پذیرفتـن آن هـا مهـم اسـت. بـا توجـه بـه اشـکال 

متعـدد تعامـل پـدر اندازه گیری شـده و منابـع حمایت از پـدر و کیفیت زندگـی با اعضای 

خانـواده، ایـن تجزیـه و تحلیـل شـامل تعـداد زیـادی )80( اثـر تعامـل اسـت. اگرچه ما 

 شانسـی اسـت، اما ایـن تجزیـه و تحلیل ها باید اکتشـافی 
ً
معتقـد نیسـتیم کـه نتایج کاملا

در نظـر گرفتـه شـود و این یافته هـا باید با نمونـه دیگری تأیید شـود. با این وجـود، احتمال 
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اینکـه تعـداد تأثیـرات متقابـل قابـل توجـه به دسـت آمده را می تـوان تنهـا بـا یـک شـانس 

تصادفـی توضیـح داد )به عنـوان مثـال، بـه دسـت آوردن 1۲ اثـر یـا بیشـتر قابـل توجـه در 

p<.05 از 80 مـدل( در p=0006 بسـیار کـم اسـت.

به عـلاوه، بـه دلیـل چگونگـی پرسـیدن سـؤال، مـا نمی توانیـم تشـخیص دهیـم کـه 

پاسـخ دهنده وقتی در مورد روابط با بسـتگان زن و مرد و حمایت از آن ها سـؤال می شـود، 

بـه چـه کسـی در خانـواده بـزرگ اشـاره می کنـد. به عنـوان مثـال، اگر پـدر میـزان حمایت 

بالایـی از بسـتگان مـرد را گـزارش کند، مـا نمی دانیم کـه منظـور او پـدرش، پدربزرگش، 

دایـی یـا یکـی دیگر از اقوام مرد اسـت. در مورد اقـوام زن هم همین طور اسـت. معیارهای 

کـه امـکان شـناخت افراد شـبکه را فراهم می کنـد، درک ما را از نقشـی کـه اعضای خاص 

خانـواده در تعامـل پـدران بازی می کننـد، بهبود می بخشـد.

بـه همیـن ترتیـب، مـا در درک چگونگـی تحقـق سـطح بالایـی از کیفیـت و حمایـت 

از روابـط بـا محـدود مواجـه هسـتیم. به عنـوان مثـال، حمایـت و تشـویق برای پدر شـدن 

چگونه به پدرانی ابراز می شـود که سـطح بالایی از چنین رفتاری را توسـط افراد در شـبکه 

خـود تأییـد می کننـد؟ آیا چنیـن رفتـاری از طریق تشـویق عاطفی، کمک هـای ملموس به 

کـودک از طرف او، فرزندپروری مشـارکتی یا سـایر اشـکال حمایت بیان می شـود؟ بازهم 

داشـتن اقدامـات دقیق تـر می تواند درک بیشـتری از سـازوکارهایی را که از طریـق آن روابط 

و حمایـت بـر درگیـری پدر و به طـور بالقـوه بر نتایج کـودک تأثیـر می گـذارد، فراهم کند.

 
ً
عـدم نمایندگـی نمونه مـا محدودیـت دیگری ایجـاد می کنـد )شـرکت کنندگان عمدتا

آفریقایـی آمریکایـی و اسـپانیایی تبار از یـک جامعـه کم درآمـد و درون شـهری بودنـد.( 

بنابرایـن، مـا نمی توانیـم ایـن یافته هـا را بـه گروه هـای دیگـر تعمیـم دهیـم. در آخـر، لازم 

اسـت ناتوانـی مـا در جداسـازی تعامـل والدین از تأثیـرات ژنتیکی بالقوه برجسـته شـود. 

مطالعـات تعامـل ژن و محیـط یـک مؤلفـه ژنتیکی قابـل توجـه در رفتار ضـد اجتماعی را 

شناسـایی کـرده اسـت )e.g.,Schneider, Michaels, & Bouris, 2012( بـا ایـن حـال، 

مطالعـه مـا نمی توانـد به طور تجربی نقشـی را کـه ژنتیـک در رفتار ضد اجتماعـی، تعامل 

والدیـن و زمینـه اجتماعـی بزرگ تـر شـرکت کنندگان در آن دارد، بررسـی کنـد.
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نتیجه گیری
یافته هـای تجربـی مـا مکمـل مطالعـات کیفـی - حمایـت اجتماعـی از طـرف شـرکا و 

 بـرای پـدران آمریکایـی آفریقایی تبـار از 
ً
اعضـای خانـواده بـرای تعامـل پـدر خصوصـا

محله هـای کم درآمـد بسـیار مهـم اسـت )Summers, Boller, &Raikes, 2004( و در 

مـورد ارتبـاط بیـن مـادران، خانـواده بـزرگ مـادران و مشـارکت پـدر مؤیـد کارهـای قبلی 

در ایـن زمینـه اسـت. چنان کـه اشـاره شـد بـه نظر می رسـد وضعیـت در ایـران نیـز مانند 

آمریـکا اسـت و رابطـه پـدران بـا فرزرنـدان بـر بزهـکاری آنـان تأثیـر دارد. ایـن امـر بدان 

 کشـورهایی که به 
ً
معناسـت کـه نتایـج تحقیـق انجام شـده در آمریـکا به ایـران و احتمـالا

لحـاظ اجتماعـی، اقتصادی مشـابه آمریـکا و ایران هسـتند نیز قابل تعمیم اسـت و عوامل 

جغرافیایـی، اقتصـادی، اجتماعـی تأثیـری بر عملکـرد اثر رابطـه باکیفیت و تعـداد بالا بر 

تعامـل پـدران با فرزنـدان ندارد. جهت تأثیر بسـتگی به میـزان و کیفیت رابطـه دارد. با این 

حـال، بـا توجـه بـه تعـداد معیارهـای تعامـل پـدر در مطالعه مـا، ایـن یافته هـا به طورکلی 

متوسـط بـود. قوی تریـن الگـوی نتایـج مـا چیـز متفاوتی را نشـان می دهـد: بسـتگان مرد 

از خانـواده پـدر ممکـن اسـت بـرای تعامـل کـردن بـا فرزنـدان او مهـم باشـند. ایـن یافته 

غیرمنتظـره ای بـود بـا توجـه به تعـداد زیادی از پـدران نمونه مـا که در معـرض خطر بزرگ 

 Hamilton, Martin, & Ventura,( شـدن در یـک خانه مـادر تنها و بدون پدرشـان بودنـد

2009(. بـا ایـن وجـود، شـواهد تجربـی، تنـوع قابل توجهـی در ارتبـاط پـدر - به ویژه در 

میـان پـدران غیـر مقیـم - را نشـان می دهـد که بیانگـر آن اسـت که قطـع مـداوم ارتباط با 

فرزنـدان در طـول زمـان، کل ماجـرا را بیـان نمی کنـد. همان طـور کـه در سـایر مطالعات 

بهداشـت اجتماعـی و رفتـاری اتفـاق افتاده اسـت کـه در آن شـبکه های خانوادگـی مرد یا 

همسـالان مـرد به عنـوان پیوندهای مهم رفتارهای ارتقادهنده سـلامت شناسـایی شـده اند 

)e.g.,Schneider, Michaels, & Bouris, 2012(، ممکـن اسـت ایـن مـورد باشـد کـه 

خویشـاوندان مـرد، نقـش مهمـی در زندگـی پـدران جـوان دارنـد بـه طریقی کـه محققان 

تـازه فهمیده انـد. ایـن ممکن اسـت در آینده اهمیت داشـته باشـد زیرا محققان و پزشـکان 

بـرای ایجـاد مداخلات پیشـگیرانه که سـلامت کـودک را از طریق مشـارکت مثبـت پدر و 
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حمایـت از خانـواده گسـترده ارتقـا می دهنـد، تـلاش کنند.

نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه ممکـن اسـت عملکـرد فعلـی مـددکاری اجتماعـی و 

تحقیقـات آینـده را مسـتفید کند. یافته های برجسـته در ایـن مطالعه حاکی از آن اسـت که 

پدرانـی کـه روابـط خویشـاوندی بـا خویشـاوندان مرد خـود دارنـد، ممکن اسـت به رغم 

درگیـری در فعالیت هـای جنایـی، در برابر جدا شـدن از فرزندانشـان محافظانه عمل کنند. 

مـددکاران اجتماعـی می تواننـد هنگام تعامل کـردن پدران و فرزندانشـان، از یـک رویکرد 

کیـد ویـژه بر کمـک بـه پدرهـا در شناسـایی و فراخوانـی الگوهای  گسـترده و جامـع بـا تأ

برجسـته مـرد در شـبکه خانـواده خـود اسـتفاده کننـد. ایـن ممکـن اسـت شـامل کمـک 

بـه »پـل« اعضـای خانـواده یکـی باشـد تـا پـدران بتواننـد از ارتبـاط مثبت خویشـاوندان 

مـرد متصـل شـده و از آن هـا بهره منـد شـوند. بـرای پدرانـی کـه از قبـل ارتبـاط خوبـی با 

خویشـاوندان مـرد ندارنـد، مـددکاران اجتماعـی همچنین می تواننـد در شناسـایی افرادی 

در جامعـه پـدران کـه می تواننـد نقش مربـی خانوادگی یا خویشـاوند خیالی را بـازی کنند 

بـرای کمـک به پـدر در هنـگام پیگیری اهـداف پدرش کمک کننـد. ما پیشـنهاد نمی کنیم 

کـه خویشـاوندان مرد پدر تنهـا اعضای مهـم خانواده هنگام تـلاش برای افزایـش درگیری 

پـدر باشـند. مـادران در ایـن فراینـد نقـش اساسـی دارنـد و همان طـور کـه ایـن مطالعـه 

نشـان می دهـد، آن هـا به ویژه بـرای دسترسـی پدر و کـودک از طریـق رفتارهـای احتمالی 

دروازه بـان بـودن مـادران بسـیار مهـم هسـتند. بـا ایـن حـال، برنامه هـای مشـارکت پدر و 

والدیـن می توانـد فراتـر از اسـتراتژی های متمرکـز بر پـدر و مادر و کودک باشـد و به سـایر 

اعضـای خانـواده بزرگ کـه می توانند تأثیـر قابل توجهـی در جلوگیری از جدا شـدن رابطه 

از پـدر و فرزندان داشـته باشـند، حضـور یابد.
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نقش‌خانواده‌در‌بزهکاری‌نوجوانان‌
)مطالعه‌موردی:‌مرکز‌اصلاح‌و‌تربیت‌اطفال‌ولایت‌کابل(

احمدمسیح امین زاده1
سید باقر محمدی2

چکیده
به عنوان  آن  از  که  است  خانواده  اجتماع،  به  ورود  برای  افراد  ساختن  آماده  و  جامعه پذیری  مهم  عوامل  از  یکی 
کوچک ترین، ابتدایی ترین و درعین حال مهم ترین واحد اجتماعی یاد می کنند. نهاد خانواده از اهمیت زیادی برای رشد 
شخصیت نوجوان و پرورش کارکردهای عاطفی، اجتماعی، تربیتی و اخلاقی و... برخوردار است. ناتوانی خانواده در 
تربیت و جامعه پذیر کردن اعضا، مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. یکی از پیامدهای ناکارآمدی خانواده، بروز 
رفتارهای بزهکارانه است. پژوهشگر در این مقاله نقش خانواده را در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال 
ولایت کابل مورد بررسی قرار داده است؛ به منظور بررسی این موضوع، پرسشنامه طراحی و برای 100 نوجوان بزهکار 
این مرکز توزیع گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که با توجه به جنگ های طولانی در افغانستان 
و از بین رفتن زیربناهای اقتصادی و فرصت های شغلی و دور ماندن مردم از فراگیری سواد، وجود فقر و عدم حضور 
پدر در خانواده، از تأثیرگذارترین عوامل )در میان عوامل مورد تحقیق( بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال 
ولایت کابل می باشند. چنانکه از میان صد نوجوان بزهکار مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل که مورد مطالعه 
قرار گرفتند، 93 تن آن ها بی سوادی، 91 تن آن ها فقر خانوادگی و 89 تن آن ها عدم حضور پدر در خانواده را خیلی زیاد 

در گرایش به سوی بزهکاری تأثیرگذار دانسته اند.

واژگان کلیدی: خانواده، بزهکاری، نوجوان، مرکز اصلاح و تربیت، کابل.

1. گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کابل، افغانستان.
2. گروه فقه و حقوق قضایی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
بزهکاری نوجوانان توجه بسـیاری از محققان جرم شناسـی، روان شناسـی و جامعه شناسی 

را بـه خـود معطـوف داشـته اسـت. چراکه ایـن قشـر از افـراد جامعه، سـرمایه بنیـادی هر 

کشـوری محسـوب می شـود و در پویایـی، تداوم حیـات نظام اجتماعی و رشـد و توسـعه 

همه جانبـه آن نقـش بـه سـزایی خواهنـد داشـت. نوجوانـی مرحلـه ای از زندگی اسـت که 

فـرد بـه دنبال کسـب هویـت اسـت. نوجوانانـی کـه گرفتـار رفتـار انحرافی می شـوند، در 

اکثـر مـوارد فرصت هـای جبران ناپذیـری را از حیث تحصیـل و کار از دسـت می دهند و به 

دلیـل این کـه در کشـورهای درحال توسـعه از جمله افغانسـتان بخش اعظمـی از جمعیت 

را تشـکیل می دهنـد، چنانچـه بـه ایـن نسـل توجـه کافـی نشـود آینـده کشـور را بـه خطر 

می اندازنـد.

فرهنگـی،  از جملـه مشـکلات  بسـیاری  علـل  بـه  نوجوانـان  در  بزهـکاری  هرچنـد 

اجتماعـی، اقتصادی و غیره وابسـته اسـت، امـا به دلیل ویژگـی اجتماعی بودن، انسـان از 

بـدو تولـد، تحـت تأثیر افـکار، عقاید و رفتـار اطرافیـان قرار می گیـرد و بعدها بـه تقلید از 

ایـن رفتارهـا و گفتارهـا، الگوهایـی را که به نحوی در ارتباط با او هسـتند سرمشـق رفتاری 

خـود قرار می دهـد. چنانکه گروهی از متفکران اجتماعی، مانند ژان ژاک روسـو، سرشـت 

آدمـی را همچـون آینـه ای نقش پذیـر می داننـد و به نقش خانـواده اهمیت بسـیار می دهند. 

محیـط خانواده نخسـتین مرکزی اسـت که نوجوان اسـتعدادها و توانمندی هـای خود را در 

آن محیـط رشـد داده و در آنجـا هنجارهـا را می آمـوزد. نوجوانی که محیط خانـواده برایش 

امـن نباشـد کمتـر مقید به اصـول و قوانیـن اخلاقی اسـت. اگـر در دوره نوجوانـی والدین 

حضـور جـدی در زندگی نوجوانان نداشـته باشـند، وابسـتگی عاطفی خاصی بـا او برقرار 

نکننـد، نوجوانـان با روبه رو شـدن بـا الگوهـای انحرافی، بـه الگوبـرداری از آن ها خواهد 

پرداخـت. ایجـاد ارتبـاط نزدیک دوسـتی با افـرادی که رفتارهـای انحرافـی بزهکارانه را در 

نوجوانـان القـا و تقویـت می کننـد، سـبب گرایـش وی به همان چیـزی خواهد شـد که در 

اطـراف خـود می یابـد. به این ترتیـب اگر با گسـترش بزهـکاری نوجوانـان روبه رو هسـتیم 

بایـد خانـواده را به عنـوان اولیـن کانـال ورودی فرد بـه اجتماع مورد بررسـی قـرار دهیم.
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هرچنـد عوامـل زیادی در گرایـش نوجوانان به بزهـکاری نقش دارند و تأثیـر هرکدام از 

عوامـل را نمی تـوان از نظر دور داشـت، با توجه به اینکه شـخصیت نوجوانـان بیش از همه 

در آغـوش خانـواده رشـد می کنـد و شـکل می گیـرد، در مقالـه حاضر تلاش شـده اسـت 

علـل بزهـکاری نوجوانـان مرکز اصـلاح و تربیت اطفال ولایـت کابل با تمرکـز بر عواملی 

کـه خانـواده در ظهور آن مؤثر اسـت، مورد شناسـایی قـرار گیرند. عوامل متعـددی از قبیل 

عوامـل اقتصـادی خانـواده، عوامـل زندگـی اجتماعـی خانـواده مانند سـطح تحصیلات، 

تبعیـض بین والدین، شـغل والدیـن... و روابط خانوادگـی مانند عوامـل عاطفی، طلاق یا 

ازهم گسـیختگی،... در ایـن تحقیـق مـورد توجه قـرار خواهد گرفت.

1. مفاهیم
در ایـن بخـش بـه مفاهیـم مرتبـط با موضـوع تحقیـق مانند خانـواده، جـرم، بزهـکاری و 

نوجـوان پرداختـه می شـود.

1-1. خا�وا�ه

از نـگاه لغـوی کلمـه خانـواده مطابق لغت نامـه دهخدا به معنـای خاندان، دودمـان و اهل 

 از کلمـه خانـواده می تـوان تعریـف محدود و 
ً
خانـه اسـت )دهخـدا، 1۳7۳(. اصطلاحـا

تعریـف عام ارائـه کرد:

طبـق تعریـف محـدود، خانـواده زن و شـوهر و فرزنـدان تحت سرپرسـتی آن ها اسـت 

 باهـم زندگـی می نماینـد و تحـت ریاسـت شـوهر و پـدر هسـتند. بر اسـاس 
ً
کـه معمـولا

تعریف عام، خانواده عبارت از: »گروهی اسـت مرکب از شـخص و خویشـاوندان نسـبی 

و همسـر او، گروهـی کـه از یکدیگـر ارث می برنـد )عدالت خـواه، 1۳96، ص8(.

خانـواده از لحـاظ بزرگـی و کوچکـی آن بـه دو دسـته تقسـیم شـده اسـت. خانـواده 

گسـترده و خانواده هسـته ای. خانواده گسـترده خانواده ای اسـت که بر اسـاس بستگی های 

نسـبی و سـببی اسـتوار اسـت و شـامل چند گروه خونـی و چند گروه زناشـویی می شـود. 

تصمیم گیـری در ایـن نـوع فامیـل بـر عهـده سـالخوردگان اسـت و سـایر اعضـا از آن هـا 

اطاعـت می کننـد )جبـاری،1۳94، ص10۵(. 
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خانـواده هسـته ای عبـارت اسـت از زن و شـوهر و فرزنـدان تحـت سرپرسـتی آن ها که 

 این گونه از 
ً
 باهـم زندگی می کنند و تحت ریاسـت شـوهر و پدر هسـتند. معمـولا

ً
معمـولا

 
ً
خانواده ها در جوامع صنعتی و پیشـرفته بیشـتر هسـتند و در جوامع جهان سـومی خصوصا

جامعـه افغانسـتانی خانواده هـای هسـته ای پدیـدهٔ تـازه اسـت. قابل ذکر اسـت طبـق یافته 

جامعـه آمـاری این تحقیـق در مرکز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابل، نشـان می دهد 

کـه در میـان نوجوانـان بزهـکار مرکز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابل سـاختار فامیل 

از نوع گسـترده نسـبت به هسـته ای بیشـتر است.
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نمودار 1- توزیع فراوانی خانواده گسترده و هسته ای در میان نوجوانان بزهکار

مطابـق بـه جـدول بـالا از میـان 100 نوجـوان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفال 

ولایـت کابـل تنهـا 11 تـن آن هـا از خانـواده هسـته ای و باقـی 89 تـن آن هـا از خانـواده 

بوده انـد. گسـترده 

1-2. بزهکاری

 معـادل جـرم و به ویـژه در ارتبـاط بـا جرائـم ارتکابی از سـوی 
ً
اصطـلاح بزهـکاری غالبـا

اطفـال و نوجوانـان بـه کار مـی رود. اطفـال و نوجوانـان با توجه بـه روح لطیف و سـاده ای 
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کـه دارنـد نامناسـب اسـت کـه آن هـا را مجـرم خطـاب نمـود و از ایـن حیـث بزهـکار 

نامیـده می شـوند )نجفـی ابرندآبـادی، بیگـی،1۳90، ص4۲ و 4۳(. بزهـکاری از لحاظ 

اصطلاحـی بـه معنـای شکسـتن قواعـد یـا قوانیـن ممنـوع کننـده ای اسـت کـه تنبیـه یـا 

مجـازات مشـروعی را بـه دنبـال دارد و ایـن مجـازات مسـتلزم مداخله یک مرجـع یا مقام 

عمومـی )نهـاد دولتـی یـا محلـی اسـت( )کـوردون، 1۳88، ص۲77(.

1-3. �وجوان

لغت نامـه روان شناسـی دوران نوجوانـی را این گونـه بیـان کـرده اسـت. دوران نوجوانـی 

حـدود سـنی 1۲ تـا 18 سـالگی را در برگرفتـه و مرحلـه انتقـال از دوران طفولیـت بـه دوره 

جوانـی محسـوب می گـردد )براهنـی، 1۳7۳، ص166(.

2. عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری نوجوانان

2-1. وض�یت اقتصا�ی

2-1-1. �ق� اقتصا�ی

فقـر، تـرس از مجـازات را بـه حداقل می رسـاند و فرد محـروم اعمال ضـد اجتماعی خود 

را به عنـوان مقابلـه بـا فشـارهای اجتماعـی )از جمله نابرابـری( و اقتصـادی توجیه می کند 

 باعـث 
ً
)صلاحـی، 1۳89، ص80(. همچنـان فقـر و طـرد اجتماعـی و بیـکاری غالبـا

حاشیه نشـینی نوجوانـان می شـود و نوجوانانـی که حاشیه نشـین شـده اند آمادگی بیشـتری 

بـرای توسـعه و حفظ رفتار بزهکاری دارنـد )معظمـی، 1۳90، ص۳0(. یافته های میدانی 

تحقیـق نیـز نشـان می دهد کـه میزان ارتـکاب جرم در میـان طبقـات فقیر یا پاییـن جامعه 

کابـل رایج تـر اسـت. چنانکـه از میـان 100 نوجـوان بزهـکاری مرکـز اصـلاح و تربیـت 

اطفـال ولایـت کابـل 84 تـن آن ها از طبقـه فقیـر بوده اند.
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 نمودار ۲- تأثیر وضعیت مالی خانواده ها در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل.

مطابـق بـه جـدول بـالا از میـان 100 نوجـوان بزهکار تنهـا ۳ تن آن هـا از خانـواده بالا 

یـا ثروتمنـد می باشـند، 1۳ تـن آن هـا از طبقـه متوسـط و 84 تن نوجـوان بزهـکار از طبقه 

فقیـر جامعه اسـت.

بـه عقیـده کی نیـا )مهـدوی، 1۳86، ص16۵( فقـر وقتـی تأثیر مخرب خواهد داشـت 

کـه در مقابـل »فقـر« »تصویر« یـا آرزوهـای بلندپروازانه ارائه شـود، در آن صورت اسـت 

 
ً
کـه فقر غیرقابل تحمـل می گردد؛ بنابراین چون نوجوانی دوره شورونشـاط اسـت و معمولا

نوجوانـان در ایـن دوره دارای آرزوهـای بلندپروازانـه می باشـند، وقتـی نوجـوان از خانواده 

پاییـن جامعـه بـوده، با فقر مواجـه اسـت و از راه های مشـروع نمی تواند بـه آرزوهای خود 

برسـد، بـا ناکامی روبرو شـده، تحت فشـار قـرار گرفته و ممکن اسـت مرتکـب بزهکاری 

شـود. همچنـان ناکامـی می توانـد عامـل جنایـت در میـان نوجوانـان فقیر باشـد؛ چنانکه 

برخـی از روانـکاوان متأخـر معتقدنـد شـیوع جنایـت، در میـان گروه هـای فقیـر کم درآمد 

و افزایـش آن در ادوار سـختی و تنگدسـتی را بایـد واکنشـی در برابر ناکامی دانسـت. طبق 

ایـن نظریـه، ناکامی اکثـر اوقات به پرخاشـگری منجر می گـردد و ارتکاب جـرم تنها یکی 

از انواع مختلف پرخاشـگری اسـت )مهـدوی، 1۳86، ص16۵(. 

 بی سـواد هسـتند، ناگزیرند 
ً
عـلاوه برایـن، سرپرسـت های خانواده های فقیـر چون غالبا
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بـرای تأمیـن مایحتـاج زندگـی به کارهای خشـن و خسـته کننده تـن داده و از صبح تا شـام 

در بیـرون از منـزل کار کننـد؛ وقتـی بـه منـزل برمی گردنـد در مقابـل خواسـته اطفـال یـا 

نوجوانـان خـود بـا تهدید و خشـونت آنان را آرام می سـازد و نوجوانان برای به دسـت آوردن 

وسـایل آسایشـی و رفاهـی که می بیننـد دیگران دارنـد و او به واسـطه درآمد کـم خانواده از 

آن محـروم اسـت، احسـاس نوعـی نیـاز می کند لذا ممکن اسـت دسـت به ارتـکاب جرم 

بزند )شـامبیاتی، 1۳91، ص۲۳9(.

یافته هـای تحقیـق میدانـی ایـن پژوهـش نیز نشـان می دهـد کـه از میـان 100 نوجوان 

بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیت اطفال ولایـت کابل، 91 تن آن فقر خانوادگـی یا درآمد کم 

خانوادگـی را در گرایش به سـوی بزهـکاری خیلی زیاد تأثیرگـذار دانسـته اند. قابل یادآوری 

اسـت که به اسـاس ایـن تحقیق دومیـن متغیر تأثیرگـذار، فقر خانوادگی اسـت.

low family income

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 1 1.0 1.0 1.0

3.00 4 4.0 4.0 5.0

4.00 4 4.0 4.0 9.0

5.00 91 91.0 91.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 1_ تأثیر درآمد کم خانوادگی در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل

 مطابـق بـه جـدول بـالا در پاسـخ بـه این سـؤال که بـا توجـه به شـرایط خودتـان میزان 

درآمـد کـم خانـواده بـه چـه میـزان در بزهـکاری شـما مؤثـر بـوده اسـت؟ تنهـا یک تن از 

نوجوانـان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابـل از میان 100 تـن گزینه کم 

را انتخـاب کـرده اسـت، هیچ کـدام گزینه خیلی کـم را انتخـاب نکرده اسـت، 4 تن گزینه 

متوسـط را انتخـاب نموده انـد، 4 تـن دیگـر هـم گزینـه زیـاد را انتخـاب کرده انـد ولی 91 

نفـر از میـان 100 نفـر گزینـه خیلی زیـاد را انتخـاب کرده اند.

2-1-2. اشتغا� �وجوا�ان ب� �لی� �ق�

کار نوجـوان به خودی خـود زیـان آور نیسـت، امـا اگـر باعـث شـود کـه نوجـوان به اجبـار 
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از تحصیـل محـروم شـود و یـا نـوع کار بـه نحـوی باشـد کـه حقـوق طفـل یـا نوجـوان را 

ضایـع کنـد، می توانـد به انـواع آزار منجـر شـود. در خانواده های فقیـر به دلیـل این که نیاز 

مـادی فرزنـدان و مایحتاج شـان توسـط والدین تأمین نمی شـود یـا به اندازه نیازشـان تأمین 

نمی گـردد، فرزنـدان به طـور اجبـار یـا بـه میل خـود بـرای تأمین نیازهـای اساسـی خود به 

اشـتغال، اعـم از صحیـح یـا غیـر صحیـح روی می آورند. متأسـفانه بـه دلیل سـن کم این 

نوجوانـان، از ایـن قشـر، به طور کثیری سوءاسـتفاده می گـردد که دلایـل آن را می توان عدم 

توجـه والدیـن، نداشـتن مهـارت خاص در ایـن سـن، افزایش نـرخ بزهـکاری و... نام برد 

کـه به طـور مثـال از ایـن نوجوانـان به عنوان وسـیله )ابـزار( جابه جایی یـا نقل وانتقـال مواد 

مخـدر اسـتفاده می شـود. بـه دلیل اینکـه نهادهـای عدلی و قضایی بـه این نوع افـراد کمتر 

مشـکوک می شـوند، یـا می تـوان افراد سـودجوی دیگری را نـام برد کـه این نوجوانـان را از 

کـف خیابـان جمـع آوری کـرده و آمـوزش تکدی گـری و گدایـی را می دهنـد و از آن ها در 

عیـن بی عدالتـی سوءاسـتفاده می کنند.

از میـان 100 نوجوانـان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایت کابـل، جامعه 

آمـاری ایـن تحقیـق ۵6 تـن بیـان داشـته اند که اشـتغال بـه کار به دلیـل فقـر خانوادگی در 

گرایـش بـه بزهـکاری آن ها خیلـی زیـاد تأثیرگذار بوده اسـت.

employment of teenager

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 4 4.0 4.0 4.0

2.00 6 6.0 6.0 10.0

3.00 7 7.0 7.0 17.0

4.00 27 27.0 27.0 44.0

5.00 56 56.0 56.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول ۲- تأثیر اشتغال به کار نوجوانان به دلیل فقر خانوادگی در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل

مطابـق بـه جـدول بالا در پاسـخ بـه این سـؤال که با توجـه به شـرایط خودتان اشـتغال 

بـه کار بـه چـه میـزان در بزهـکاری شـما تأثیرگذار اسـت؟ 4 تـن از نوجوان بزهـکار مرکز 
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اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایت کابل از میـان 100 تن گزینـه کم را انتخـاب نموده اند، 6 

تـن گزینـه خیلی کـم را انتخاب نموده انـد، 7 تن گزینه متوسـط را انتخـاب نموده اند، ۲7 

تـن گزینـه زیـاد را انتخـاب نموده اند ولی ۵6 تـن، ۵6.0٪ گزینـه خیلی زیـاد را انتخاب 

کرده اند.

2-2. آلو�گی های خا�وا�ه

دربـاره تأثیـر آلودگی هـای خانوادگی در بزهـکاری نوجوانان یکی از جرم شناسـان معاصر 

بنـام »رنه رسـتین« چنین می نویسـد: »اثرات ناشـی از آلودگی خانوادگی بـر روی اعضای 

هـر خانـواده، امری مسـلم و غیرقابل انکار اسـت و آمـار جرائم مختلف نشـان می دهد که 

سـه چهارم بزهـکاران خردسـال در یـک خانـواده نامتعـادل یـا آلوده رشـد کـرده و پرورش 

یافته انـد« )صلاحـی،1۳89، ص177(. در ادامـه عوامـل مهـم آلودگی هـای خانوادگی را 

مورد بررسـی قـرار می دهیم.

2-2-1. خ�و�ت �ر خا�وا�ه

خشـونت عبـارت اسـت از توسـل بـه رفتارهـای تنـد و خشـن مـادی و معنـوی در جهت 

تحقـق اهـداف موردنظـر کـه حقـوق جمعـی یـا فـردی را از بیـن بـرده یـا بـه آن آسـیب 

فـردی،  و متنوعـی چـون خشـونت  می رسـاند. خشـونت می توانـد مصادیـق گوناگـون 

جمعـی، طبقـه ای، نـژادی و ملـی، ابـراز و آشـکار گـردد. بدیهـی اسـت هـر یـک از ایـن 

مظاهـر خشـونت، عناصر و مؤلفه های اختصاصـی خویش را دارا هسـتند و راه های مقابله 

بـا هـر یـک از آن هـا نیـز، متفـاوت خواهـد بود.

وجـود خشـونت در محیـط خانه فرزندان را نسـبت بـه زندگی بی علاقه و بدبین سـاخته 

ر و فـرار از خانـه و 
ّ

و زمینـه را بـرای انحرافاتـی از قبیـل زورگویـی، اعتیـاد بـه مـواد مخـد

 
ً
دسـت زدن بـه اعمال منافـی عفت، فراهم می سـازد )شـامبیاتی، 1۳91، ص۲۲۳(. ضمنا

خشـونت والدیـن نسـبت بـه یکدیگـر یا نسـبت بـه فرزنـدان خـود، نوجوانـان را از محیط 

خانـه دلسـرد و ناراضـی می سـازد و ممکـن اسـت ایـن عـدم رضایـت آن هـا را به سـوی 

بزهـکاری سـوق دهد. 

 نوجوانـان علیـه بزرگ ترهـا قیـام کـرده و در برابـر آنان 
ً
در ایـن نـوع خانواده هـا معمـولا
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شـورش می کننـد. در همیـن خانواده هاسـت کـه رابطـه فی مابیـن فرزنـدان و بزرگ ترهـا 

تیره وتـار شـده، نوجوانـان یـا منـزوی گردیـده و خـود را در خانـه حبـس می کننـد، یـا 

خویشـتن را از زنـدان خانـه نجـات داده و راه فـرار را در پیـش می گیرنـد که این مسـئله در 

بزهـکاری آنـان نقـش مؤثـری دارد )صلاحـی، 1۳89، ص۲10(. در ضمـن رفتار خشـن 

و بی توجهـی والدیـن بـا نوجوانـان آن هـا را تشـویق می کنـد تـا از پرخاشـگری به عنـوان 

ابـزار حـل مشـکلات اسـتفاده کننـد و مانـع از احسـاس همـدردی بـا دیگـران می شـود. 

همچنیـن باعـث کاهـش توانایـی آن هـا بـرای غلبه بـر فشـار روحی می شـود و آنـان را در 

برابـر پرخاشـگری و خشـونت موجـود در فرهنـگ مـا آسـیب پذیر می سـازد )معظمـی، 

ص۲۲9(.  ،1۳90

محقـق ایـن پژوهـش بـه اسـاس تحقیقـات میدانـی انجام شـده نیـز دریافتـه اسـت که 

رفتار پرخاشـگر و خشـن والدین نسـبت بـه نوجوانـان در میزان بزهـکاری آنـان مؤثر بوده 

اسـت. از میـان 100 بزهـکار نوجـوان مرکز اصـلاح و تربیـت اطفال ولایت کابـل 79 تن 

آن بیـان داشـته اند کـه رفتـار خانواده با ایشـان پرخاشـگر بوده اسـت.
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نمودار ۳- تأثیر رفتار خانوادگی در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل

مطابـق جـدول بـالا تنها 4 تـن از میان 100 تـن از بزهـکاران نوجوانان مرکـز اصلاح و 

تربیـت اطفـال ولایـت کابل بیـان داشـته اند که رفتـار خانـواده با ایشـان محبت آمیـز بوده 
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اسـت، 11 فـرد از 100 فـرد بیان داشـته اند رفتـار خانواده با ایشـان بی توجهی بوده اسـت، 

6 فـرد از 100 فـرد گفته انـد کـه رفتـار خانـواده با ایشـان تبعیض آمیـز بوده اسـت ولی 79 

بزهـکار نوجـوان مرکـز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابل از میـان 100 تـن آن گفته اند 

کـه رفتـار خانواده با ایشـان خشـونت آمیز بوده اسـت.

2-2-2. سابق� محکومیت ب� ج�م اع�ای خا�وا�ه

مجـرم بودن و انحـراف خانواده تأثیـر نیرومندی بر رفتـار بزهکارانـه دارد. خانواده هایی که 

گرفتـار معضلات اساسـی مانند اعتیاد، سـابقه سـرقت، فحشـاء هسـتند به تدریج توسـط 

اطرافیـان، دوسـتان و اقـوام طـرد می شـوند. در همیـن خانواده هـا نوجوانـان تحـت تأثیـر 

بزرگ سـالان قـرار می گیرنـد و ایـن فرصـت را می یابنـد کـه رفتـار بزهکارانـه را بیاموزنـد. 

بعـد از والدیـن، بزهـکاری سـایر افـراد خانـواده ممکـن اسـت در وضـع خانـواده اثـرات 

 ناگزیـر هسـتند بـا اعضـای 
ً
زیـادی داشـته باشـد. چـه فرزنـدان در هـر خانـواده معمـولا

خانـواده ارتبـاط داشـته باشـند. چنانکه رفتـار خواهر و بـرادر منحرف نیز ممکن اسـت بر 

رفتـار نوجـوان تأثیر داشـته باشـد به دلیـل زندگی خواهـران و بـرادران در محیط یکسـان و 

نیـز تأثیـر ژنتیکی یا تعامـل گـرم و نزدیک بین آن هـا )معظمـی، 1۳90، ص۲۲1(. مطابق 

بـه پرسـش نامه توزیع شـده در میـان 100 نوجـوان بزهـکاری ایـن ولایت ۵1 تـن آن گزینه 

زیـاد را از میـان گزینه هـای خیلـی زیـاد، متوسـط، خیلـی کم، کـم انتخـاب نموده اند.

family background of convictions

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 3 3.0 3.0 3.0

2.00 5 5.0 5.0 8.0

3.00 9 9.0 9.0 17.0

4.00 51 51.0 51.0 68.0

5.00 32 32.0 32.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 4- تأثیر سابقه محکومیت اعضای خانواده در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل.
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مطابـق بـه جـدول بـالا در پاسـخ بـه این سـؤال که بـا توجه بـه شـرایط خودتان سـابقه 

محکومیـت بـه جـرم اعضـای خانـواده بـه چـه میـزان در بزهـکاری شـما تأثیرگـذار بوده 

اسـت؟ ۳ تـن از نوجوانـان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایـت کابـل از میان 

100 تـن گزینـه کـم را انتخـاب نموده اند، ۵ تـن گزینه خیلی کـم را انتخـاب نموده اند، 9 

تـن گزینـه متوسـط را انتخـاب نموده انـد، ۳۲ تـن گزینـه خیلی زیـاد را انتخـاب نموده اند 

ولـی ۵1 تـن، ۵1، 0٪ گزینـه زیـاد را انتخـاب کرده اند.

2-2-3. اعتیا� و بزهکاری

 مضـر به حـال شـخص و اجتماع 
ً
اعتیـاد یعنـی »وابسـتگی بـه مـواد به گونـه ای کـه کاملا

باشـد« و مـواد بـه هـر نـوع ترکیـب شـیمیایی کـه باعـث تغییـر در کارکـرد و اختـلال مغز 

شـود گفتـه می شـود، ایـن تغییـر می توانـد به صـورت هیجـان، افسـردگی، عصبانیت ها یا 

اختـلال در قضـاوت باشـد )صالحـی، 1۳98، ص1۳۳(.

 بـه لحـاظ آمیـزش و علائقی کـه بین اعضـای خانـواده وجـود دارد، خواه ناخواه 
ً
اساسـا

چنانچـه برخـی از آن هـا دارای آلودگی هایـی باشـند، به طـور نسـبی در سـایرین نیـز اثـر 

 باعـث آلودگـی آن هـا نیـز خواهـد شـد. برفرض کـه موجـب آلودگی 
ً
گذاشـته و احتمـالا

آنـان نشـود به احتمـال زیاد وضـع خانوادگی را تحـت تأثیر قـرار خواهد داد چه بسـا آنان را 

بـا عواقـب ناگـوار و غیرقابل جبـران مواجـه خواهد سـاخت. اغلب مطالعـات به عمل آمده 

تأثیـر مثبـت والدیـن و خانواده ها که از عوامـل مهم تأثیرگذار بر سـوءمصرف مواد مخدر و 

سـایر رفتارهـای خطرنـاک نوجوانان به ویژه در سـال های نوجوانـی که تأثیر و نفـوذ والدین 

بیشـتر از دوسـتان و همکلاسی هاسـت را نشـان می دهند )معظمـی، 1۳90، ص۳0۳(. 

عوامـل دیگـر خانوادگـی هـم وجـود دارد کـه باعـث کشـانیده شـدن نوجوانـان بـه 

سـوءمصرف مـواد مخـدر می شـود ماننـد دل بسـتگی انـدک والدیـن نسـبت بـه فرزندان، 

والدیـن بی توجـه و سـهل انگار، تضـاد و اختلافـات خانوادگـی، ازهم پاشـیدگی خانـواده 

بـر اثـر طـلاق و ناکارآمـدی والدیـن در کنتـرل و مراقبـت و تربیـت فرزنـدان کـه همگـی 

بـا سـوءمصرف مـواد توسـط نوجوانـان در مراحـل بعـدی زندگـی مرتبـط گردیده اسـت. 

پژوهشـی نشـان می دهـد 7۵ درصـد از مجرمیـن و معتـادان خردسـال در یـک محیـط 
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بـه  )آتشـین، 1۳80، ص۲00(.  تفاهـم زندگـی می کردنـد  بـدون  خانوادگـی متلاشـی 

همیـن ترتیـب اگـر پـدر و یـا مـادر معتاد بـه مصـرف نوشـابه های الکلـی باشـند موجب 

عقب افتادگـی روانـی و عقلـی نوجوانـان شـده، تأثیـر منفـی بـالای جنیـن وارد می نمایـد 

کـه گاهـی اوقـات آثـار این گونـه لطمـات را در نوجـوان متولـد از والدین الکلی مشـاهده 

 مصـروع، ابلـه ، یـا غیرعـادی می شـوند 
ً
کرده انـد، بدیـن گونـه کـه نوجـوان الکلـی غالبـا

ص181(.  ،1۳89 )صلاحـی، 

تحقیـق میدانـی پژوهشـگر هـم نشـان می دهـد کـه اعتیـاد والدیـن یـا اعضـا خانواده 

بـر بزهـکاری نوجوانـان مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایـت کابل تأثیر داشـته اسـت. 

چنانچـه از میـان 100 نوجـوان مـورد تحقیـق ۵6 تـن آن بـاور دارنـد کـه اعتیـاد اعضـای 

خانـواده بـر بزهـکاری آنـان خیلـی زیـاد تأثیرگـذار بوده اسـت.

parent’s drug addiction

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 1 1.0 1.0 1.0

2.00 1 1.0 1.0 2.0

3.00 2 2.0 2.0 4.0

4.00 40 40.0 40.0 44.0

5.00 56 56.0 56.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول ۵- تأثیر اعتیاد اعضا خانواده در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

بـر اسـاس جـدول بـالا از 100 نوجـوان بزهـکار مرکز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت 

کابـل در رابطـه بـه میـزان تأثیرگـذاری اعتیـاد اعضـای خانـواده در بزهکاری شـان، 1 تـن 

گزینـه کـم را انتخـاب نمـوده اسـت، 1 تـن دیگر هـم از میان 100 تـن گزینه خیلـی کم را 

انتخـاب نمـوده اسـت، ۲ تن از میـان 100 تن گزینه متوسـط را انتخاب نموده اسـت، 40 

تـن گزینـه زیـاد و ۵6 نوجـوان بزهـکاری مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایـت کابل از 
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میـان 100 بزهـکار گزینـه خیلـی زیـاد را انتخـاب نموده اند.

2-3. ش�ایط خا�وا�گی

2-3-1. سوا� والدین

سـواد و سـطح فرهنـگ والدیـن نیـز از زمان هـای دور در تربیـت فرزنـدان تأثیرگـذار بوده 

اسـت و بی سـوادی والدیـن باعـث می شـود که پـدر یا مـادر نتوانـد آن طور که بایدوشـاید 

فرزنـد خـود را تربیت نموده و مسـائل مهم اجتماعی شـدن و زندگی مسـتقل در اجتماع را 

بـه او بیاموزنـد. ازاین رو فرزندان، اخلاق والدینشـان را که بیشـتر جنبه منفـی دارند اقتباس 

نمـوده و آن را الگـو خـود قـرار داده و آن را در زندگـی خـود مورداسـتفاده قـرار می دهنـد. 

برخـورداری والدیـن از سـطح تحصیـلات عالیـه دانشـگاهی و قابل قبـول بـر نگرش هـا و 

رویکردهـای آنـان در زمینـه فرزنـد پـروری، ارتبـاط با یکدیگـر و روابـط با فرزنـدان تأثیر 

می گـذارد و از میـزان سـو رفتـار بی توجهـی نسـبت بـه فرزنـدان می کاهـد )معظمـی و 

مهـدوی، ۲06(. بـا ایـن توضیحـات بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه هرچقـدر میزان سـواد 

والدیـن کم باشـد میـزان بزهـکاری فرزندانشـان افزایش خواهـد یافت.

یافته هـای میدانـی تحقیـق نیـز بیانگـر همیـن موضـوع اسـت چنانکـه بـه اسـاس این 

تحقیـق نسـبت به همـه عوامـل، تأثیرگذارتریـن عامـل در بزهـکاری نوجوانان بی سـوادی 

والدیـن اسـت،  چنانچـه از 100 نوجوانـان بزهـکار مرکز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت 

کابـل 9۳ تـن آن بی سـوادی والدین را در بزهکاری شـان خیلی زیـاد تأثیرگذار دانسـته اند. 

مطابـق بـه جـدول ذیـل از 100 نوجوانـان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت 

کابـل 1 تـن آن بی سـوادی والدیـن را در بزهـکاری کـم تأثیرگـذار دانسـته اسـت، ۳ نفـر 

متوسـط تأثیرگـذار دانسـته اسـت، ۳ نفـر هـم زیـاد تأثیرگـذار دانسـته اسـت و 9۳ نفـر 

بی سـوادی والدیـن را در بزهـکاری خودشـان خیلـی زیـاد تأثیرگـذار دانسـته اسـت.
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family illiteracy

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 1 1.0 1.0 1.0

3.00 3 3.0 3.0 4.0

4.00 3 3.0 3.0 7.0

5.00 93 93.0 93.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 8- تأثیر بی سوادی والدین در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

جامعـه آمـاری ایـن تحقیق نیـز نشـان می دهد کـه از میـان 100 بزهکار نوجـوان مرکز 

اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایـت کابـل 67 تـن آن هـا پـدر بی سـواد داشـته اند؛ و 79 تـن 

آن ها مـادر بی سـواد داشـته اند.
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نمودار 4- وضعیت تحصیلی پدر و مادر نوجوانان بزهکار مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل.

مطابـق بـه جـدول بـالا از طـرف چپ بـه راسـت از میـان 100 نوجـوان بزهـکار مرکز 

اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایـت کابـل 10 تـن آن ها مـادری با درجـه تحصیلـی بکلوریا 

داشـته اند، ۳ تـن آن هـا مـادر بـه سـویه لیسـانس داشـته اند، هیچ کـدام آن هـا مادر ماسـتر 
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نداشـته اند و 87 تـن از نوجوانـان از میـان 100 بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال 

 از 100 نوجـوان بزهـکار مرکـز اصلاح و 
ً
ولایـت کابـل، مـادر بی سـواد داشـته اند. ضمنـا

تربیـت اطفـال ولایـت کابـل، جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق ۲8 تـن آن هـا پدری بـا درجه 

تحصیلـی بکلوریـا داشـته اند، ۵ تـن آن ها پـدری به سـویه لیسـانس داشـته اند، هیچ کدام 

آن هـا پدر ماسـتر نداشـته اند و 69 تن از نوجوانـان بزهکاری مرکز اصـلاح و تربیت اطفال 

ولایـت کابل پـدر بی سـواد داشـته اند.

2-3-2. �و� والدین

یکـی از جهـات متلاشـی شـدن خانـواده، فـوت پـدر یا مـادر اسـت که بـا توجه بـه نظام 

موجـود در غالـب خانواده هـای افغانـی بخصوص در سـنین کودکـی اثـرات نامطلوبی در 

 انـاث آنـان باقی می گـذارد. یتیـم بی پدری کـه باید 
ً
وضـع خانـواده و فرزنـدان مخصوصـا

در خانـواده ناپـدری رشـد کنـد و یـا یتیـم بی مـادری کـه بایـد بـا زن پـدر زندگـی کنـد با 

دشـواری های بی شـماری روبـرو خواهد شـد. هیچ زنـی برای طفـل یتیم جای مـادر او را 

نخواهـد گرفـت و کمتـر مـردی می توانـد برای یتیـم بی پـدر، نقش پـدر را بر عهـده گیرد.

مطابـق بـه یافته هـای میدانـی این تحقیـق ۵4 تـن از نوجوانـان بزهکار مرکـز اصلاح و 

تربیـت اطفـال ولایـت کابـل از 100 تـن بـاور دارنـد که فـوت والدیـن در بزهکاری شـان 

خیلـی زیـاد تأثیرگذار بوده اسـت.

death of parents

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 4 4.0 4.0 4.0

2.00 2 2.0 2.0 6.0

4.00 40 40.0 40.0 46.0

5.00 54 54.0 54.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 9- تأثیر فوت والدین در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل
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مطابـق بـه جـدول بـالا در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که بـا توجه بـه شـرایط خودتـان فوت 

والدیـن بـه چه میـزان در بزهـکاری شـما تأثیرگذار بوده اسـت؟ 4 تـن از نوجـوان بزهکار 

مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایت کابـل از میـان 100 تن گزینـه کم را انتخـاب کرده 

اسـت، ۲ تـن گزینـه خیلـی کـم را انتخـاب کـرده اسـت، 40 تـن گزینـه زیـاد را انتخاب 

نموده انـد ولـی ۵4 تـن، از میـان 100 تـن گزینـه خیلـی زیـاد را انتخـاب کرده اند.

درعین حـال مطابـق به تحقیـق میدانی پژوهشـگر، فوت مادر در مقایسـه بـا فوت پدر، 

در بزهـکاری نوجوانـان مرکـز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابل بیشـتر تأثیرگـذار بوده 

است.
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نمودار ۵- تأثیر فوت پدر و مادر در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل.

چنانچـه بـه اسـاس جدول بـالا از 100 نوجـوان بزهکار مرکـز اصلاح و تربیـت اطفال 

ولایـت کابـل 11 تـن دارای پـدر و مـادر بودنـد، 7 تن پـدر و مـادر را از دسـت دادند، ۵4 

تـن مـادر را از دسـت دادنـد و ۲8 تن پـدر را از دسـت داده بودند.

2-3-3. طلاق

طـلاق از نـگاه لغـوی به معنـای رها کـردن و آزاد نمـودن اسـت )الهـی، 1411، ص9۵(. 
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معنـی اصطلاحـی طـلاق عبـارت اسـت از گسسـتن رابطـه زوجیـت از جانـب شـوهر با 

لفـظ مخصـوص یـا قایـم مقـام آن در حال یـا آینـده )سـید اسـعد، 1۳70، ص177(.

طـلاق و جدائـی پـدر و مـادر موجـب التهـاب و نگرانـی و تشـویش فرزنـدان آن هـا 

 سرنوشـت فرزندان بازیچه دسـت و وسـیله 
ً
می شـود. در موقـع جدائـی پـدر و مادر غالبـا

انتقام جوئـی آنـان قـرار می گیرد. محـروم کردن فرزنـدان از دیدار پـدر و یا مـادر در روحیه 

 به صـورت عصبانیـت و بدخلقی و 
ً
آن هـا تأثیـر سـوء می گذارد کـه عکس العمـل آن بعـدا

یـا افسـردگی و لجبـازی و تمـرد از اوامـر پـدر و مـادر و دیگـران تجلـی خواهد نمـود. به 

همیـن ترتیـب وقـوع طلاق میان پـدر و مـادر، می تواند یکـی از علل و موجبات اسـتثنایی 

ارتـکاب جـرم از ناحیـه نوجوانـان شـمرده شـود. ایـن کار گاهی اوقـات نیز ممکن اسـت 

باعـث گمراهـی نوجوانـان بی سرپرسـت گردیـده، او را به ورطـه جرم و جنایت سـوق دهد 

)صلاحـی، 1۳89، ص188(. 

به عـلاوه احتمـال اینکـه همچـون نوجوانـان کـه پـدر و مادرشـان طـلاق گرفته انـد در 

بزرگ سـالی بـا شکسـت در ازدواج مواجـه شـوند، بیشـتر اسـت که ایـن امر چرخـه ای از 

فروپاشـی خانوادگـی را ایجـاد می نمایـد )معظمـی، 1۳90، ص۲17(. درعین حال غیبت 

هـر یـک از پـدر یـا مـادر از محیـط خانـه در اثر طـلاق، باعـث به خطـر افتـادن تربیت و 

نقـص عواطـف نوجـوان خواهد شـد که ایـن مسـئله می تواند یکـی از علل مهـم ارتکاب 

جـرم از ناحیـه نوجوانان باشـد )صلاحـی، 1۳89، ص۲40(.

جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق نیز نشـان می دهـد که از میـان صد نوجـوان بزهـکار مرکز 

اصـلاح و تربیـت اطفال ولایت کابـل اکثریـت از خانواده های ناسـازگار و خانواده های که 

طلاق به وقوع پیوسـته اسـت می باشـند.
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نمودار 6- تأثیر وضعیت روابط والدین در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

مطابـق جـدول بـالا از میـان 100 نوجوانـان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال 

ولایـت کابـل فقـط ۵ نفـر آن هـا در خانواده هایـی کـه والدیـن آن هـا باهـم تفاهـم دارند، 

زندگـی می کننـد، 9 نفـر از خانواده هایـی می باشـند که پـدر یا مـادر فـوت نموده اند. ولی 

4۵ نفـر آن هـا از خانواده هایـی هسـتند که والدیـن آن ها باهم ناسـازگار بودنـد و 41 نفر از 

خانواده هایـی بودنـد کـه والدیـن آن هـا از هم طـلاق گرفتـه بودند.

2-3-4. عدم ��ور �در �ر خا�وا�ه

حضـور پـدر در خانـواده اثـر غیرقابل انـکار در روحیـه فرزنـد باقـی می گذارد کـه عواقب 

ـی می نمایـد. خانـواده به همـان اندازه که به احساسـات 
ّ
آن در دوران بلـوغ و نوجوانـی تجل

و عواطـف سرشـار مـادر نیازمنـد اسـت، به قـدرت، قاطعیـت، تدبیـر و مدیریت پـدر نیز 

احتیـاج دارد و چـون ایـن ویژگی هـا به طـور فطری در مـرد قوی تر اسـت، لذا اسـلام اداره 

و مدیریـت خانـواده را بر عهده پدر سـپرده اسـت )علـی سـادات، 1۳71، ص146(. 

غیبـت پـدر در بسـیاری از خانواده هـای فقیـر می توانـد به ظهـور پسـرانی بیانجامد که 

در گروه هـای بزهـکاری هم سـن و سـال خـود در جسـتجوی الگـوی مردانگـی هسـتند. 

ایـن گروه هـا جایگزیـن خانـواده می شـوند و نوجوانـان را پنـاه می دهند، حمایـت می کنند 

و خشـونت را بـه آنـان القـاء می کننـد )معظمـی، 1۳90، ص۲17(. در خانواده هایـی کـه 

پـدر وجـود نـدارد و مادر سـخت بـه کار اشـتغال دارد یا بـر اثر اعتیـاد یا طلاق یـا عوامل 
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 احسـاس گناه، 
ً
دیگـر نابسـامانی هایی در خانـواده بـه چشـم می خـورد، نوجوانان شـدیدا

محرومیـت، ناامنـی و حسـادت می کننـد و از طـرد شـدن و بی توجهـی توسـط والدیـن 

به شـدت رنـج می برنـد. احسـاس ناامنـی، حقـارت و شکسـت نوجوانـان ایـن خانواده ها 

تأثیـر مسـتقیمی بـر رفتارهای بزهکارانـه آنـان دارد )معظمـی، 1۳90، ص۲۲0(.

از بررسـی آمارهایـی کـه مؤلفیـن مختلـف در مـورد جرائـم نوجوانـان گردآورده انـد، 

این طـور اسـتنباط می شـود کـه در بعضـی موارد عـدم حضور پدر بـه دلیل شـغلی که دارد 

نیـز در ارتـکاب جـرم نوجوانـان اثر مسـتقیم دارد ازجمله دو تـن از مؤلفین فرانسـه زبان به 

 ٪80 
ً
نـام هویـر و راسـین در کتـاب خـود در ایـن زمینـه اظهار عقیـده کرده انـد که تقریبـا

از اطفـال و نوجوانـان بزهـکار دارای پدرانـی می باشـند که به مناسـبت شـغل و حرفه خود 

 مجبـور بـه مسـافرت بوده انـد )صلاحـی، 1۳89، ص177 و 178(. تحقیق میدانی 
ً
دائمـا

ایـن مقالـه هـم نشـان می دهـد عدم حضـور پدر بـر بزهـکاری نوجوانـان مرکـز اصلاح و 

تربیـت اطفـال ولایـت کابـل تأثیـر داشـته اسـت به طوری کـه از میـان 100 نوجـوان مورد 

تحقیـق ایـن پژوهـش 89 تـن آن باور دارنـد که عدم حضور پـدر در بزهـکاری آنان خیلی 

زیـاد تأثیرگذار بوده اسـت.

Absence of father

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 3 3.0 3.0 3.0

3.00 1 1.0 1.0 4.0

4.00 7 7.0 7.0 11.0

5.00 89 89.0 89.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 10- تأثیر عدم حضور پدر در خانواده در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

بـه اسـاس جـدول بـالا از 100 نوجـوان بزهـکار مرکز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت 

کابـل در مـورد به میـزان تأثیرگذاری عـدم حضور پدر در بزهکاری شـان ۳ تـن آن ها گزینه 
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کـم را انتخـاب نمـوده اسـت، 1 تـن دیگر هـم از میـان 100 تن گزینـه متوسـط را انتخاب 

نمـوده اسـت، 7 تـن گزینـه زیـاد و 89 نوجـوان بزهـکار گزینـه خیلـی زیـاد را انتخـاب 

نموده انـد.

2-3-5. عدم ب�خور�اری والدین از مهار� های ت�بیتی

 خانواده هـای جاهـل، خانواده هایـی کـه درباره آموزش مسـائل حیاتـی و اجتماعی 
ً
اصـولا

بـه فرزنـدان خـود فاقـد معلومات هسـتند راه را برای انحـراف و کج روی و سـقوط فرزندان 

خـود هموار می کننـد )کی نیـا، 1۳86، ص64۵(. درحالی که فرایند بسـیار پیچیده رشـد 

فرزنـدان و حساسـیت فوق العـاده دوران جوانی و نوجوانی نشـان می دهد که بدون داشـتن 

گاهـی لازم در ایـن  بـاره امـکان ایفـای نقـش مطلـوب والدیـن در زمینـه رشـد و تربیـت  آ

میسـر نخواهـد شـد. پنداشـت بیشـتر والدیـن به ویـژه والدینی کـه از سـطح تحصیلات و 

آگاهی هـای مطلـوب برخـوردار نیسـتند آن اسـت کـه آنان بـا توجه بـه تجربیـات خود از 

دوران نوجوانانـی می تواننـد فرزنـدان خود را تربیت نمایند و سـعی بر آن دارند که شـیوه ها 

و روش هـای را کـه بـه نسـل و مقتضیـات زمـان دیگـر تعلـق دارد، به اجبـار بـه فرزنـدان 

خویـش تحمیـل نماینـد درحالی که فرزنـدان به دلیـل تغییر شـرایط و موقعیـت اجتماعی 

بـه دنبـال خواسـته و مطالبات دیگر هسـتند )نسـاجی، 1۳۵۲، ص۵1(.

 ایـن چرخـه معیـوب تـداوم خواهـد یافت مگـر اینکـه والدیـن آگاهی های خـود را در 

زمینـه فرزنـد پـروری و شـیوه برخورد با فرزنـدان بهبود بخشـند؛ و از مهارت هـای لازم در 

ایـن زمینـه برخـوردار شـوند )هنـری و دیگـران، 1۳8۵، ص۵68(. بررسـی داده های این 

پژوهـش نیـز نشـان می دهد کـه تربیـت نادرسـت در بزهـکاری نوجوانان مرکـز اصلاح و 

تربیـت اطفـال ولایت کابل نقش داشـته اسـت چنانچـه از 100 نوجوانان بزهـکار 68 تن 

آن هـا بـاور داشـتند که تربیتی نادرسـت یا آسـیب زا باعث بزهکاری شـان شـده اسـت.
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harmful training methods

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 1 1.0 1.0 1.0

3.00 4 4.0 4.0 5.0

4.00 27 27.0 27.0 32.0

5.00 68 68.0 68.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 11- تأثیر تربیت نادرست در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل.

بـه اسـاس جـدول بـالا از 100 نوجـوان بزهـکار مرکز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت 

کابـل، جامعـه آمـاری تحقیـق تنهـا 1 تـن بـاور داشـته اسـت کـه تربیـت نادرسـت تأثیـر 

کمـی بـر بزهـکاری او داشـته اسـت؛ 4 تـن آن هـا باور داشـته اسـت کـه تربیت نادرسـت 

بـر بزهـکاری آن ها تأثیر متوسـط داشـته اسـت؛ ۲7 نفـر باور داشـتند که تربیت نادرسـت 

تأثیـر زیـادی بـر بزهـکاری آنان داشـته اسـت؛ ولـی اکثریـت یعنی 68 نفـر از بزهـکاران 

نوجوانـان مرکـز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابـل از میـان 100 تن باور داشـته اند که 

تربیـت نادرسـت خیلـی زیاد بـر بزهـکاری آنان تأثیر داشـته اسـت.

از دیگـر مـواردی کـه والدیـن بایـد بـدان توجه داشـته باشـند تغییـر اطفـال و نوجوانان 

بـا توجـه به مراحل رشـد ایشـان اسـت. ایـن شـناخت والدیـن از مراحل مختلف رشـد به 

حفـظ فضـای متعـادل در خانواده کمک می کنـد )کالیننـز،1990(. در تحقیقـات خود به 

ایـن نتیجه رسـید که بـا ورود کودک بـه دوره نوجوانی انتظارات وی از والدین بیشـتر شـده 

و خواهـان اسـتقلال و آزادی بیشـتر نسـبت به دوران کودکی اسـت و چنانچـه والدین، این 

تحـول نیـازی را درک نکننـد و ایـن خواسـته های نوجـوان را بـرای او تأمین نکننـد، موجب 

بـروز تعارض در خانواده می شـود. این تعـارض باعث دل زدگی نوجـوان از محیط خانواده 

می شـود در نتیجـه ایشـان بـا دوری از محیـط خانـواده خواسـته و ناخواسـته از نظـارت و 

کنتـرل خانـواده خـارج می شـوند غیـر از ایـن، تعـارض پیش آمده حتـی دیگر ابعـاد نقش 
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پیشـگیرانه خانـواده را بـه چالـش می کشـاند و باعث می شـود جامعه پذیر کـردن، فرزندان 

بـه چالـش مواجـه می شـود ولـی بـا آشـنایی والدیـن بـه این تحـولات و پاسـخ متناسـب 

بـه ایـن نیازهـای نوجوانان باعـث تحکیـم پیوند نوجـوان و خانـواده می گـردد )حجازی و 

سـیف، بی تـا، ص۲8-۲7(.

4. ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده
نابسـامانی های کـه بعضـی اوقـات در خانواده هـا وجـود دارد از جملـه تقلیـد از والدیـن 

منحـرف، کمبـود محبت و اختلافـات خانوادگی ممکن اسـت باعث بزهـکاری نوجوانان 

شـوند کـه اینکه بـه بررسـی هرکـدام از ایـن نابسـامانی ها می پردازیم.

4-1. کمبو� محبت

مهـر و محبـت پـدر و مـادر و ثبـات و امنیـت و آرامـش محیـط خانـواده عامـل مهمی در 

تکامـل شـخصیت نوجوان اسـت و می توانـد مهم ترین عامل بنیان گذار شـخصیت سـالم 

باشـد. برعکـس، بی مهـری، ناسـازگاری، کشـمکش و نزاع خانوادگـی امنیت خاطـر را از 

نوجـوان سـلب می کنـد و بـا اختـلال در رشـد و تکامـل طبیعـی نوجـوان، او را به طـرف 

رفتارهـای نابهنجـار سـوق می دهـد )شـامبیاتی، 1۳91، ص16۵(. 

روانشناسـان نیـز تأکید بـر اثرگذاری محبـت والدیـن در تکامل شـخصیت نوجوانان و 

عـدم محبت آن هـا در رفتار بزهکارانه نوجوانـان دارند چنانچه معتقدند کـه برای هدایت و 

شـکل گیری شـخصیت فرزنـدان، باید یـک رابطهٔ تنگاتنـگ عاطفی بین والدیـن و فرزندان 

ایجـاد شـود و از عوامـل تشـویقی و تنبیهی بـه طرزی هماهنـگ و رضایت بخش اسـتفاده 

گـردد. نوجوانانـی کـه در خانواده هایـی زندگی می کنند که بـا کمبود این روابـط مواجه اند، 

بیشـتر تمایـل به ارتـکاب رفتار قانون شـکنانه دارند؛ و به طور مسـلم، چون خانـواده، نقش 

مهمـی در ارتـکاب بزهـکاری نوجوانـان ایفـا می کنـد، اولین واحـد مداخـلات بازدارنده 

نیـز باید در آنجا باشـد )شـاملو، 1۳90، ص۲0۳(. 

محبـت والدیـن عـلاوه بـر این کـه باعـث تکامـل شـخصیت نوجـوان می شـود بـرای 

رشـد عاطفـی فرزنـدان نیـز ضـروری اسـت؛ همان طور کـه برای رشـد جسـمانی، اطفال 
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و نوجوانـان بـه انـواع و اقسـام مواد غذائـی و پروتئینـی احتیاج دارنـد، به همـان ترتیب نیز 

بـرای رشـد عاطفـی خـود و ورود بـه اجتمـاع، احتیـاج بـه محبـت و احساسـات عاطفی 

دارنـد )شـامبیاتی، 1۳91، ص۲11(.

وقتـی طفلـی بـه محبت نیـاز دارد ولـی از آن محـروم اسـت، در آینده به کسـی محبت 

نخواهـد کـرد. بـرای او مهـم نیسـت کـه چـرا بـه او محبـت نمی شـود. او با دلایـل کاری 

نـدارد، هرچنـد که ایـن دلایل منطقی باشـد. وقتـی نیاز روانی وی سـرکوب شـود تأثیرات 

منفـی بـر وی وارد می شـود آن وقت به صـورت منفی واکنش های شـدیدی نشـان می دهد. 

 طفـل شـروع بـه پرخاشـگری می کند یـا به خصومـت بیش ازحـد دسـت می زند؛ و 
ً
مثـلا

یـا هـم اگـر فرزنـد مدتـی محبـت نبیند و به قـدر کافـی آرامـش و امنیت نداشـته باشـد در 

او خـأ عاطفـی ایجـاد می شـود. این کمبـود عاطفـی می تواند در خردسـالان مشـکلاتی 

ایجـاد کنـد. پنـاه بـردن بچه به دیگـران، بریـدن از خانـواده، پناه بردن به دوسـتان، کشـیده 

شـدن بـه اعتیاد و بسـیاری از مسـائل دیگر که در سـنین نوجوانـی ایجاد می شـود ازجملهٔ 

این مشـکلات اسـت )صلاحـی، 1۳89، ص116(.

جامعـه آمـاری تحقیـق نیز نشـان می دهد کـه بی مهری والدیـن در بزهـکاری نوجوانان 

مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفال ولایـت کابل تأثیرگـذار بوده اسـت. طبق داده هـای تحقیق 

میدانـی ایـن پژوهش از میـان 100 نوجـوان بزهکار مرکز اصـلاح و تربیـت اطفال ولایت 

کابـل اکثریـت آنـان )۵۵ تـن( کمبـود محبـت را در بزهکاری شـان خیلـی زیـاد تأثیرگذار 

دانسـته اند.
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lack of kindness in family

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 4 4.0 4.0 4.0

2.00 1 1.0 1.0 5.0

3.00 31 31.0 31.0 36.0

4.00 9 9.0 9.0 45.0

5.00 55 55.0 55.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 1۲- تأثیر عدم محبت در خانواده در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

بـه اسـاس جـدول بـالا از میـان 100 بزهـکار نوجـوان مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفال 

ولایـت کابـل 4 تـن کمبـود محبـت را در بزهکاری شـان کـم تأثیرگـذار دانسـته اسـت، 

1 تـن کمبـود محبـت را خیلـی کـم تأثیـر دانسـته اسـت، ۳1 تـن تأثیـر کمبـود محبت در 

بزهکاری شـان را متوسـط دانسـته اند،  9 تـن تأثیـر کمبـود محبـت در بزهکاری شـان را 

متوسـط دانسـته اند، امـا ۵۵ تـن تأثیـر کمبـود محبـت در بزهکاری شـان را خیلـی زیـاد 

دانسـته اند.

4-2. اختلا�ا� خا�وا�گی

چیـزی کـه نوجوانـان را بیش از همه رنـج می دهد، اختلافات و مشـاجره دائمـی میان پدر 

و مـادر اسـت. ایـن موضـوع وقتی که بـا ناملایمـات دیگری تـوأم شـود، کم کم نوجـوان را 

از محیـط خانـواده بیـزار می کند. بدیهی اسـت بیزاری از خانـواده، نبود صفـا و صمیمیت 

در خانـواده کـه نوجـوان بـه آن هـا نیازمنـد اسـت، باعـث می شـود کـه نوجـوان ناچـار در 

کوچـه و خیابـان بـه جسـتجوی آن هـا بپـردازد. در این حال چه بسـا کـه چنیـن نوجوانی به 

دام شـیطان صفتان افتـاده و از راه راسـت منحـرف گـردد. حال اگـر این نوجوان سـرخورده 

 درصـدد انتقام 
ً
در کوچـه و خیابـان با کسـی مواجه شـود کـه به او بـدی روا دارنـد، طبیعتا

گاه سـعی می کنـد کـه بـا انجـام کارهـای خـلاف قانـون و نظام  برآمـده و به طـور ناخـودآ
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اجتماع، آتش کینه و خشـم خود را نسـبت بدان فرونشـاند )صلاحـی، 1۳89، ص۲16(. 

اختلافـات خانوادگـی یـک عامـل تأثیرگـذار در بزهـکاری نوجوانـان مرکـز اصـلاح 

و تربیـت اطفـال ولایـت کابـل بوده اسـت. چنانچـه از میـان 100 نوجـوان بزهـکار مرکز 

اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایت کابـل 74 تن از آن ها نقـش اختلافـات خانوادگی والدین 

در بزهکاری شـان را خیلـی زیـاد دانسـته اند.

Disagreements of parents

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

1.00 4 4.0 4.0 4.0

3.00 9 9.0 9.0 13.0

4.00 13 13.0 13.0 26.0

5.00 74 74.0 74.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

جدول 1۳- تأثیر اختلاف خانوادگی در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل.

بـه اسـاس جـدول بـالا از میـان 100 نوجـوان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفال 

ولایـت کابـل 4 تـن اختلافـات خانوادگـی را در بزهکاری کـم تأثیرگذار دانسـته اند، 9 تن 

تأثیر اختلافات خانوادگی در بزهکاری شـان را متوسـط دانسـته اند، 1۳ تن تأثیر اختلافات 

خانوادگـی را در بزهکاری شـان زیـاد دانسـته اند، 74 تـن از ایـن نوجوانـان بزهـکار، تأثیر 

اختلافـات خانوادگـی را در بزهکاری شـان خیلـی زیاد دانسـته اند.

گاه دیـده می شـود پـدر و مـادر بـر سـر مسـائل جزئـی مشـاجره لفظـی می کننـد یا در 

ارتبـاط بـا فرزنـدان و نحـوه برخـورد بـا آن هـا، تعـارض و ناهماهنگـی خـود را در حضور 

فرزنـدان بـروز می دهنـد. آنچـه مسـلم اسـت هرگـز دو نفـر از همـه جهـات شـبیه هـم 

نخواهنـد بـود و در مـواردی اختـلاف سـلیقه یـا اختـلاف در تشـخیص بیـن آن هـا وجود 

داشـت. خواهد 
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نتیجه گیری
خانـواده اولیـن نهـادی اسـت کـه نوجـوان در آن رشـد می کنـد تربیـت می شـود و از آن 

تأثیـر می پذیـرد، اگـر وقفـه ای در کار ایـن نهـاد ایجـاد شـود می توانـد ضربه سـهمگین و 

غیرقابل جبـران بـه پیکـر ایـن نهاد ارزشـمند وارد کنـد. محیط خانـواده محیطی اسـت که 

نوجـوان در آن احسـاس آرامـش می کنـد لـذا خانـواده تأثیرگذارتریـن و مؤثرتریـن محیـط 

می توانـد باشـد، هیـچ جامعـه ای نمی توانـد ادعـای سـلامت کنـد مگـر آنکـه از خانواده 

سـالمی برخوردار باشـد.

یافته هـای ایـن تحقیـق نشـان می دهـد مهم تریـن علـت گرایـش نوجوانان مرکـز اصلاح 

و تربیـت اطفـال ولایـت کابـل به سـوی بزهـکاری ریشـه در خانواده هـای آن هـا دارد. ایـن 

افـراد بـا متأثر شـدن از شـرایط و احوال نامسـاعد، آشـفته و فاسـد خانواده هایشـان به سـوی 

بزهـکاری کشـیده شـده اند. بی مهـری و بی توجهی خانواده ها نسـبت بـه فرزنـدان در نتیجه 

دسـت وپنجه نـرم کردن خانواده ها با مشـکلات خانوادگـی، اجتماعی و... اعمـال رفتارهای 

تبعیض آمیـز در نتیجـه وجـود افـکار و عقاید نادرسـت جامعه افغانسـتان، فقر و مشـکلات 

اقتصـادی شـدید خانواده هـا در افغانسـتان، از یک سـو نـاز پـروری و بخشـیدن آزادی هـای 

مطلـق به فرزندان از سـوی دیگر به کارگیری رفتارهای مسـتبدانه و پرخاشـگرانه و به کارگیری 

غیراخلاقی تریـن روش هـا در مقابل کوچک ترین اشـتباهات فرزندان یا بـه عبارت خلاصه تر 

عـدم برخـورداری خانواده هـا در افغانسـتان از مهارت های تربیتی، کثـرت جمعیت خانواده 

که باعث سـروصداها و محرومیت از داشـتن کوچک ترین امکانات رفاهی می شـود.چنانکه 

نتایـج تحقیـق میدانـی ایـن پژوهش نشـان می دهـد 89 فیصد از بزهـکاران مرکـز اصلاح و 

تربیـت ولایـت کابل سـاختار فامیل شـان از نوع گسـترده اسـت، اشـتغال بـه کار نوجوانان، 

عـدم حضـور پـدر در خانواده، اشـتغال بـه کار والدین و به فراموشـی سـپردن فرزندانشـان، 

اعتیـاد اعضـای خانـواده و حتی خـود نوجوانـان، زندگـی در خانواده های تبهکار، مشـاهده 

ناسـازگاری ها، خشـونت ها، ضرب و شـتم ها، بی سرپرسـتی، فـوت والدیـن، ازدواج مجدد 

والدیـن و همـه و همـه نوجوانان مرکـز اصلاح و تربیت اطفـال ولایت کابـل را وادار به انجام 

اعمال نادرسـت و اعمـال بزهکارانه نموده اسـت.
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بـا توجـه بـه جنگ هـای طویل المـدت در افغانسـتان و از بیـن رفتـن زیربنایی هـای 

اقتصـادی و فرصت هـای شـغلی و دور ماندن مردم از فراگیری سـواد یافته هـای این تحقیق 

نشـان می دهد که بی سـوادی، فقـر و عدم حضور پـدر در خانـواده از تأثیرگذارترین عوامل 

بزهـکاری نوجوانـان مرکـز اصـلاح و تربیت اطفـال ولایت کابل می باشـند.

چنانچـه از میـان 100 نوجـوان بزهـکار مرکـز اصـلاح و تربیـت اطفـال ولایـت کابل، 

مـورد تحقیـق ایـن پژوهـش 9۳ تـن آن ها بی سـوادی، 91 تـن آن ها فقـر خانوادگـی و 89 

تـن آن هـا عـدم حضـور پـدر در خانـواده را در گرایششـان به سـوی بزهـکاری خیلـی زیاد 

تأثیرگـذار دانسـته اند.

پیشنهادها
1_ با توجه به اینکه بی سوادی تأثیرگذارترین عامل در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح 

و تربیت اطفال ولایت کابل مطابق به تحقیق میدانی این پژوهش است به مسئولان 

پیشنهاد می گردد با افزایش سطح سواد و آموزش در جامعه از میزان بزهکاری بکاهند. 

همچنین به دلیل این که تربیت نادرست هم یکی از عوامل تأثیرگذار در بزهکاری 

نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل بوده است، پیشنهاد می گردد از 

طریق سمینارها و رسانه های تصویری و صوتی روش های تربیتی درست فرزندان به 

خانواده ها آموزش داده شود .

۲_ به دلیل اینکه فقر دومین عامل تأثیرگذار در بزهکاری نوجوانان مرکز اصلاح و تربیت 

اطفال ولایت کابل مطابق به تحقیق میدانی این پژوهش است؛ لذا پیشنهاد می گردد 

در رأس برنامه های مسئولین ولایت کابل، انجام اقداماتی چون شناسایی خانواده های 

فقیر این شهر و کمک های مادی و معنوی به آن ها نظیر تهیه مسکن مناسب، فراهم 

ساختن موقعیت های شغلی مناسب و... پیش بینی و به مرحله اجرا گذاشته شود.

بزهکاری  در  تأثیرگذار  عامل  سومین  خانواده  در  پدر  حضور  عدم  ازآنجایی که   _۳

این  میدانی  تحقیق  به  مطابق  کابل  ولایت  اطفال  تربیت  و  اصلاح  مرکز  نوجوانان 

یا انتخاب  پژوهش است به پدران پیشنهاد می گردد که شغل خود را طوری تنظیم 
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نماید که باعث غیبت طولانی مدت نشود.

4_ به خانواده ها پیشنهاد می گردد نظارت غیرمستقیم بر فرزندان و تلاش درراه اصلاح 

رفتارهای نادرست فرزندان خویش و دادن آزادی های بجا و سازمان یافته را در اولویت 

رفتاری خویش قرار دهند و همچنان حتی المقدور آن ها را از تنبیه معاف کرده وسعی 

نمایند از طریق استدلال و منطق متوجه اعمالشان سازند.

۵_ لازم است رسانه های تصویری و صوتی و مسئولین ذی ربط ولایت کابل با استفاده 

گاه، در ارتقای آگاهی، سطح  از کارشناسان مربوط و همچنین خانواده های سالم و آ

فکر و فرهنگ خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی می باشند اقدام نمایند و در ارتباط 

با عواقب بد برخی مسائل خانوادگی از قبیل اختلافات خانوادگی، پرجمعیت بودن 

خانواده، تبعیض قائل شدن بین فرزندان، کمبود محبت به فرزندان، عدم حضور هر 

یک از والدین در خانه، کنترل دوست یابی فرزندان، رفتن به مجالس نامناسب، تحقیر 

کردن فرزندان و سنت های غلط موجود در ارتباط با ازدواج فرزندان و ... آموزش های 

لازم را به خانواده های ولایت کابل بدهند و در این زمینه، مراکز مشاوره خانواده نیز با 

استفاده از کارشناسان و صاحب نظران فعال تر شوند.

�ی�نها� ها ب�ای تحقیقا� ب�دی

1_ انجام پژوهش با هدف مقایسه علل گرایش به بزهکاری در نوجوانان افغان با سایر 

کشورها.

۲_ انجام پژوهش با هدف شناسایی تأثیر اعمال محرومیت ها و محدودیت ها و همچنین 

بخشیدن آزادی های افراطی بر انحراف گرایی فرزندان.

۳_ در پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود به نوجوان بزهکار دختر پرداخته شود.
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معاضدت‌قضایی‌دول‌با‌دیوان‌کیفری‌
بین المللی‌با‌تأکید‌بر‌کشور‌افغانستان1

علی محمد سروری2

چکیده
تأسیس دیوان کیفری بین المللی تحول بزرگی در حقوق بین الملل ایجاد کرد؛ زیرا برخلاف اعصار گذشته، مرتکبان 
جرائم و جنایات خطرناک و بین المللی، فقط تابعیت دولت واحد را نداشته و در جغرافیای واحد مرتکب جرم نمی شوند. 
آن ها از »سهولت و سرعتِ« حمل ونقل جهانی استفاده کرده، تغییر مکان می دهند تا از چنگ قانون فرار کنند و مورد 
تعقیب و پیگرد قرار نگیرند.گام اساسی جهت به محاکمه کشاندن مجرمان بین المللی و ناقضان فاحش حقوق بشر، 
تعهد همه کشورها به همکاری قضایی با دیوان است. مقررات همکاری دولت ها با دیوان در فصل نهم اساسنامه و در 
قالب مواد 86 تا 102 تشریح شده است. چون ماهیت این اساسنامه قراردادی است، در تمامی موضوعاتی که نیازمند 
الزاماً  همکاری و معاضدت است، بین کشورهای عضو و غیر عضو دیوان تمایز قائل شده است. کشورهای عضو 
موظف به همکاری اند، درحالی که کشورهای غیر عضو، فاقد تعهد اولیه می باشند و ملزم به همکاری نیستند. گاهی 
این تمایز برداشته می شود و همهٔ کشورها به صورت یکسان ملزم به همکاری و معاضدت با دیوان هستند و آن زمانی 
است که شورای امنیت ملل متحد تصمیمی اتخاذ نموده باشد و از جامعهٔ جهانی خواسته باشد که با دیوان همکاری 
تاریخ 31 مارچ 2003 رسماً به دادگاه )محکمه( جزایی بین المللی  و معاضدت قضایی نمایند. کشور افغانستان در 
پیوست و متعهد به همکاری و مساعدت قضایی با دیوان شد که در همین راستا تا هنوز چندین مورد جنایات جنگی 
در افغانستان از سوی دادستان دیوان اعلام شده و در حال بررسی است. در این تحقیق، معاضدت قضایی کشورها با 

دیوان با تأکید بر کشور افغانستان به بحث گرفته شده است.

کلیدواژه ها: اساسنامه، دادگاه، همکاری و معاضدت قضایی.

1. Judicial assistance’s of countries with International Criminal Court-Afghanistan.
2. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیه،  کابل، افغانستان.
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مقدمه
جنـگ افـروزان و متجـاوزان بـه حقوق بشـر در گذشـته جنایـات بزرگی مرتکب شـده اند؛ 

امـا بـه دلیل فقدان یـک محکمه کیفـری بین المللـی و در پناه حصـار »حاکمیت« مصون 

از کیفـر و مجـازات بوده انـد. حاکمیـت ملی کشـورها و حساسـیت دولت ها بـه آن باعث 

شـده بـود جنایتـکاران از آن حساسـیت به عنـوان »گذرنامـهٔ بی کیفـری« خویش اسـتفاده 

نمـوده و هیچ گاه کیفـر نبینند.

بـا گسـتردگی ارتباطـات جهانـی و پیوسـتگی مسـائل بین المللـی که موجـب پیدایش 

»پدیده جهانی« شـدن شـده اسـت، کلیه عرصه هـای فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشـری 

تحـت تأثیـر قرار گرفته و دگرگون شـده اسـت. نظـم، عدالت، صلـح و امنیـت بین المللی 

و حقـوق جنایـی نیـز در ایـن فرایند قـرار گرفتـه و دچار تحولات بزرگی شـده اسـت. پس 

از جنـگ دوم جهانـی و تحـت تأثیـر توصیه هـای نهادهـای مجمـع عمومـی ملـل متحد، 

همگرایی و همسـانی خاصی میان کشـورهای جهـان در امور سیاسـی، اجتماعی، کیفری 

و معاضـدات قضایـی بـه وقوع پیوسـته که در حال گسـترش اسـت.

بعـد از آن که 1۲0 کشـور شـرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیـک تام الاختیار ملل متحد 

در شـهر رم ایتالیـا بـر ایجـاد یک محکمه کیفـری بین المللـی توافق کردند، رؤیـای دیرین 

نسـل بشـر به حقیقت پیوسـت و دیـوان کیفـری بین المللی بـا مأموریت تاریخی تأسـیس 

شـد کـه »حرکتـی شـگرف به سـوی تحـول و تکامـل حقـوق بین الملـل و اجـرای عدالت 

کیفـری بین المللـی اسـت«. ازآنجایی کـه دیـوان فاقد نیـروی نظامـی و پولیس می باشـد، 

همـکاری و معاضـدت قضایـی جامعـه جهانـی عامـل تعیین کننـده در پیش بـرد اهداف، 

مأموریـت تاریخـی و تحقیـق و تعقیـب دیـوان اسـت. اساسـنامه دیـوان تعهـد عـام را در 

جهـت همـکاری و معاضـدت قضایـی دول بـا دیـوان بر عهـدهٔ کشـورهای عضو نهـاده و 

از آن هـا کمـال همـکاری بـا دیوان را خواسـته اسـت که در ایـن مقاله به همـکاری قضایی 

دول بـا دیـوان بـا تأکید بر کشـور افغانسـتان، پرداخته شـده اسـت.
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1. تعهد کشورها به همکاری با دیوان1 کیفری بین المللی
را  تاریخـی خویـش۲  مأموریـت  بتوانـد   )ICC(بین المللـی کیفـری  دیـوان  اینکـه  بـرای 

به صـورت مؤثـر انجـام دهـد، شـرایط اساسـی و بنیـادی معیـن باید وجود داشـته باشـد. 

بدیـن معنـا که عـلاوه بر تأمین بودجه مالی مـورد نیاز و کادر انسـانی مجرب و متخصص، 

عامـل بسـیار تعیین کننـدهٔ دیگـر، همـکاری کشـورها بـا دیـوان اسـت. زیـرا دیـوان از این 

جهـت کـه فاقـد پولیس یـا نیروهای انتظامی شـخصی اسـت بـا دادگاه های ملـی متفاوت 

اسـت. دادگاه هـای ملـی کشـورها بـه دنبـال اعـلام جـرم و صـدور کیفرخواسـت، از قـوه 

قهریـه و نیـروی انتظامـی برخـوردار اسـت کـه در صـورت نیـاز، به آن ها متوسـل شـده و 

مجـرم یـا محکـوم را حاضـر نمـوده و مقرراتـش را بـه اجـرا درمـی آورد. اما دیـوان کیفری 

بین المللـی، اعـلام جـرم می نمایـد، کیفرخواسـت صادر می کنـد، تحقیق انجـام می دهد 

و شـواهد و مـدارک و اسـناد نیـز جمـع آوری می کنـد درحالی کـه فاقـد بـازوی قـوهٔ قهریه 

و نیـروی مسـلح اسـت. از ایـن جهـت همـکاری دولت هـای عضـو و غیـر عضـو نقـش 

تعیین کننـده در پیشـبرد اهـداف دیـوان و انجـام مأموریـت تاریخـی آن خواهـد داشـت 

.)enqi, Zhu, 2006: 88(

بحـث همـکاری دولت هـا به عنـوان تکلیف اعضـای جامعـه جهانی با مراجـع قضایی 

بین المللـی از دیربـاز در مجامـع بین المللی به منظور مشـارکت در مبارزه علیـه بی کیفری 

و پیشـگیری از جنایـات جدید، مطرح بوده اسـت.

پیـش از آنکـه دادگاه کیفـری بین المللـی دائمـی تأسـیس شـود، چندیـن دادگاه کیفری 

1. در خصوص اینکه ترجمه کلمه Court به »دیوان« مناسب تر از »دادگاه« )محکمه( است، چند دلیل آورده شده است: 1- دیوان 
بر بیش از یک دادگاه معین دلالت دارد و شامل مجموعه ای از شعبه ها می گردد و ICC این گونه است: دارای تشکیلات اداری، 
دادسرا و شعبه بدوی و تجدیدنظر است. 2- در حقوق ملی و بین المللی، دیوان ناظر بر مراجع عالی است نه عادی و ICC یک 
مرجع قضایی عالی جهانی است. اینکه »دادگاه« مناسب تر از دیوان است، به علت اینکه ICC عین یک دادگاه است که دادسرا 
)ثارنوالی( را نیز در کنارش دارد، نیز طرفدارانی دارد. همین طور در تقدیم و تأخیر کلمه »بین المللی« نیز دو نظر متفاوت ارائه 
شده است: برخی ها »دیوان بین المللی کیفری« گفته اند به علت اینکه بین المللی بودن این تأسیس مقدم بر کیفری بودن آن 
است اما در مقابل تعدادی از دانشمندان از اصطلاح »دیوان کیفری بین المللی« استفاده کرده اند به این دلیل که ترجمه فارسی 
International Criminal Court)ICC(دیوان کیفری بین المللی و ترجمه عربی آن، »المحکمة الجنائیة الدولیه« است )رهگشا، 

.)10-9 :1393
2.Historic mission.
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بین المللـی خـاص و موقـت نظیـر دادگاه »نورمبـرگ« و »توکیـو« ایجـاد گردیـده بـود کـه 

در اساسـنامه و دسـتور هـر دو دادگاه از دول امضاکننـده تقاضـا شـده بـود به منظور حاضر 

سـاختن جنایتـکاران بـزرگ جنـگ دوم جهانـی بـا آن دادگاه هـا همـکاری کافـی و لازم را 

داشـته باشـند: مـاده ۳ موافقت نامـه لنـدن 8 اوت 194۵ و بنـد ۳ دسـتور 9660 دادگاه 

توکیـو. همچنین مـواد ۲8 و ۲9 اساسـنامه دادگاه کیفری بین المللی »یوگسـلاوی« سـابق 
و »روانـدا« نیـز دولت هـا را ملـزم بـه همـکاری بـا ایـن دو دادگاه کـرده بود.1

در سـال 1989 زمانـی کـه دیوان کیفری بین المللی تأسـیس شـد، دوباره بحث بر سـر 

نحـوه همـکاری دول بـا این دیوان مطـرح گردید. فصل نهم اساسـنامه دیـوان، تعهد عامی 

را در جهـت همـکاری و معاضـدت قضایـی دول بـا دیـوان مذکـور، بـر عهـدهٔ دول عضو 

نهـاده و از آن هـا کمـال همـکاری بـا دیـوان را خواسـته اسـت )اردبیلـی، 1۳8۳، ص18-

19(. چالـش اساسـی همـکاری دول بـا دیـوان کیفـری بین المللـی ایـن مسـئله اسـت که 

مرتکبـان جرائـم بین المللـی )چـه جرایمـی که تحـت عناویـن کلـی مجرمانه قـرار گرفته 

اسـت مثـل جرائـم علیـه بشـریت و جرائـم جنگـی و چـه جرایمی کـه عناوین مشـخص 

گرفته انـد )مثـل ژنوسـاید و تجـاوز مسـلحانه( از دو ویژ گـی مهـم برخوردارند:

حاکمیتـی  و  سیاسـی  جایـگاه  و  رسـمی  موقعیـت  از   
ً
معمـولا آن هـا  اینکـه  یکـی   

برخوردارنـد کـه در امـر گرفتـاری و تعقیـب آن ها بـا اقتـدار و حاکمیت۲ ملی یک کشـور 

مواجـه می شـویم و قوانیـن بسـیاری از کشـورها بـرای سـران دولت هـا مصونیـت قضائی 

قائـل شـده اند.

دوم اینکه آن ها به حاکمیت یک کشـور مسـتقلی عضو جامعه جهانی منتسـب هسـتند 

کـه هـر دولـت در مواقـع تعـارض منافـع و حاکمیـت ملی بـا منافـع جامعـه بین المللی، 

بسـیار دشـوار خواهـد بود کـه از منافـع ملی درگـذرد و بـه منافـع جامعه جهانـی اولویت 

داده و احتـرام قائل شـود.

1. مواد 28 و 29 اساسنامه آن دو دادگاه: 1- دولت ها مکلف اند در انجام تحقیق و تعقیب اشخاصی که به ارتکاب نقض فاحش 
تعاون قضایی  نماید. 2-دولت ها مکلف اند هرگونه درخواست  این دادگاه همکاری  با  بین المللی متهم اند  حقوق بشردوستانه 
یا دستوری را که یکی از شعب دادگاه صادر کرده باشد، بدون تأخیر ناموجه به موقع اجرا گذارند و در جهت شناسایی و یافتن 

اشخاص، استماع شهادت و تحصیل دلیل، تسلیم اسناد و ... ]همکاری لازم را داشته باشند[.
2. Sovereignty.
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از سـال ۲000 بـه بعـد کـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل، ورود جدی تـری در ایـن 

مسـئله پیـدا کـرد و دولت هـا را به همـکاری فراخوانـد، همـکاری دول در مقابله بـا جرائم 

بین المللـی از چارچـوب سـنتی خویـش کـه همـان همـکاری داوطلبانـه و یـا بـر اسـاس 

موافقت نامـه خـاص بـود، فراتر رفـت و در قالـب فصل هفتم منشـور سـازمان ملل متحد 

ظهـور یافـت کـه ترسـیم کنندهٔ رابطـه میـان دیـوان و شـورای امنیـت اسـت و از پشـتوانه 

اجرایـی جـدی و مسـتحکمی برخـوردار اسـت )دلخـوش، 1۳90، ص19-18(.

بـر اسـاس آنچه در دیباچهٔ اساسـنامه دیوان کیفـری بین المللی و ماده ۲7 آن اساسـنامه 

آمـده اسـت، مهم تریـن پیـام دیـوان کیفـری بین المللـی به جامعـه جهانـی این بـود که از 

ایـن پـس هیـچ موانعـی نظیـر حـق حاکمیـت دول، اصـل عـدم مداخله، سـمت رسـمی 

مقامـات و دیـوار بلنـد حاکمیـت، نمی توانـد پناهـگاه امنی باشـد بـرای طراحـان، آمران، 

عامـلان و مرتکبـان جرائم علیه بشـریت. آن ها در هرکجا باشـند، در هر موقعیتی سیاسـی 

و نظامـی باشـند از محاکمـه و مجـازات رفتـار مجرمانـه و نقـض فاحـش حقـوق ابتدایی 

بشـری و تجـاوز بـه اخـلاق بین المللـی نمی تواننـد فـرار کننـد )موسـی زاده و امینیـان، 

ص۲1(.  ،1۳90

2. همکاری کشورهای عضو و غیر عضو دیوان1
برخـلاف دادگاه هـای یوگوسـلاوی سـابق و روانـدا کـه از ارکان فرعی شـورای امنیت ملل 

متحـد بـه شـمار رفتـه و تمامـی دولت هـا ملزم بـه همـکاری و معاضـدت هسـتند، دیوان 

بین المللـی کیفـری ماهیت قراردادی داشـته و مبتنی بر رضایت طرفین اسـت )شـیایزری، 

1۳8۳، ص۵۲4(. بـر اسـاس اصـول و قوانیـن عمومـی قراردادها که در کنوانسـیون قانون 

قراردادهـا در »ویانا« آمده اسـت، فقط کشـورهای عضـو، ملزم به همکاری کامل هسـتند 

و کشـورهای غیـر عضو این الـزام و تعهـد را ندارند.

 همان طـوری کـه در قراردادهـای معاملاتـی و تجاری، زمانـی یک قـرارداد لازم الاجرا 

گردیـده و طرفیـن قـرارداد ملـزم بـه اجـرای مـواد قـرارداد می گردنـد کـه رضایـت و طیب 

1. State parties and non-party states co-operation.
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نفـس هـر دو جانـب معاملـه حاصـل شـده باشـد و گـر نـه آن قـرارداد هیـچ اثـر حقوقـی 

داشـت. نخواهد 

 فصـل نهـم اساسـنامه دیـوان )مـاده 86( تحـت عنـوان »تعهـد عمومی بـه همکاری« 

اختصـاص بـه همـکاری و معاضـدت قضایی دول بـا دیـوان دارد1؛ اما با توجـه به ماهیت 

عضـو  غیـر  و  عضـو  دولت هـای  تعهـدات  عمـدهٔ  تفاوت هـای  و  اساسـنامه  قـراردادی 

و همین طـور گوناگونـی مسـئولیت های مترتـب بـر هـر دو گـروه، مـاده 87 اساسـنامه 

به تفصیـل و تشـریح وضعیـت تعهـدات دول عضو و غیر عضـو پرداخته اسـت )دلخوش، 

1۳90، ص۳08(. بنـد ۵ مـاده 87 اساسـنامه، به همکاری دول غیر عضو پرداخته اسـت 

کـه تصریـح مـی دارد: دیـوان می توانـد هـر یـک از دولت هـای غیـر عضـو را دعـوت بـه 

مسـاعدت بـر اسـاس ایـن فصل به موجـب توافقنامـه ای ویـژه بنمایـد. اساسـنامه در مورد 

همـکاری دول عضـو از کلمـه »درخواسـت« و در ارتباط بـه همکاری دول غیـر عضو، از 

کلمـه »دعوت۲« اسـتفاده کرده اسـت کـه ماهیت اختیاری و داوطلبانه اساسـنامه را نشـان 

.)Wenqi, Zhu, 2006, p.89( می دهـد

 بـر ایـن اسـاس، اساسـنامه در تمامـی مـوارد و موضوعاتـی کـه نیازمنـد همـکاری و 

معاضـدت بین المللـی اسـت، بین کشـورهای عضـو دیوان که اساسـنامه را امضـا کرده اند 

و کشـورهای غیـر عضـو دیوان که اساسـنامه آن را امضا نکرده اند، تمایز قائل شـده اسـت.

 موظف به همکاری انـد )همکاری عمـودی۳( درحالی که دول 
ً
 دول عضـو دیـوان الزامـا

 فاقـد تعهـد و الـزام اولیه در قبـال دیـوان می باشـند و آن ها ایـن الزام و 
ً
غیـر عضـو، ابتدائـا

اجبـار را ندارنـد. فقـط در یک صـورت این تمایز برداشـته می شـود و تمامـی دول عضو و 

غیـر عضـو به صورت یکسـان ملـزم به همـکاری و معاضدت با دیـوان هسـتند و آن زمانی 

هسـت که شـورای امنیت ملـل متحد وضعیتی را به دیـوان ارجاع دهـد و از جامعه جهانی 

خواسـته باشـد که بـا دیـوان همـکاری و معاضدت قضایـی نماینـد. در این صـورت همه 

1. ماده 86 اساسنامه دیوان: دولت های عضو، در انجام تحقیق و تعقیب جنایت های مشمول صلاحیت دیوان کمال همکاری را 
با دیوان به عمل خواهند آورد.

2.Request-Invite.
3. تعهد اولیه.
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دول جهـان، ملـزم بـه همـکاری قضایی بـا دیوان هسـتند )موسـی زاده و امینیـان، 1۳90، 

ص1۳0-1۳۲(. آنـگاه رضایـت دولـت محـل وقـوع جنایـت، دولـت متبوعـه متهـم و یا 

دولـت آسـیب دیده مطـرح نخواهـد بـود. بـر اسـاس اصـل صلاحیـت تکمیلی، شـورای 

امنیـت در صورتـی اقـدام بـه ارجاع یـک وضعیـت1 می نماید کـه دادگاه کیفـری ملی یک 

کشـور یـا مایـل بـه محاکمه نباشـد یا قـدرت اجرایـی کافی بـرای محاکمه نداشـته باشـد 

یـا اینکـه اقـدام بـه محاکمـه تشـریفاتی و صـوری به منظـور تبرئـه متهـم نماید )رهگشـا، 

1۳9۳، ص۵6(.

بنابرایـن، اسـاس همـکاری دیـوان کیفـری بین المللـی )ICC( بـا دولت هـا بـر معیـار 

تمایـز و تفکیـک میـان دول عضو و غیـر عضو اسـت. دول عضو ملزم به رعایت دسـتورات 

دیـوان کیفـری در اجـرای مفاد اساسـنامه می باشـند و در صورت عدم همـکاری دول عضو 

بـا دیـوان، طبـق بنـد )7( مـاده 87 اساسـنامه، دیـوان می توانـد پرونده کشـور خاطـی را به 

»مجمـع دولت هـای عضو« ارجـاع دهد و اگـر چنانچه موضوع را شـورای امنیت سـازمان 

ملـل متحـد به دیوان ارجاع داده باشـد، دیوان آن را به شـورای امنیت ملل متحـد ارجاع داده 

و عـدم همـکاری کشـور یا کشـورهای خاطـی را اعلام می نماید کـه در هـر دو حالت، آثار 

سـوء سیاسـی و غیر سیاسـی زیـادی در پی خواهد داشـت )صادقـی، 1۳8۳، ص۲۵۵(.

 بـر اسـاس بنـد ب ماده 1۳ اساسـنامه و فصل هفتم منشـور ملل متحد، شـورای امنیت 

ملـل متحـد در مـواردی می توانـد اعمـال صلاحیت دیوان نسـبت بـه جنایـات مذکور در 

مـاده )۵( اساسـنامه را حتـی در کشـورهای کـه عضـو اساسـنامه دیـوان هم نباشـند، تأیید 

نمـوده و وضعیـت یـک کشـور را بـه دیـوان ارجاع دهـد و آن زمانی اسـت کـه وضعیتی به 

وجـود آمـده باشـد کـه در آن یک یا چنـد جنایـت از جنایـات چهارگانه تحـت صلاحیت 

دیـوان در یک سـرزمین ارتـکاب یافته باشـد )صادقـی، 1۳8۳، ص۲49(.

بـر همیـن اسـاس بـود که شـورای امنیـت ملـل متحـد در تاریـخ ۳1 مـارس ۲00۵ م 

وضعیـت دارفـور سـودان و صـدور قـرار جلـب آقـای عمـر البشـیر )رئیس جمهـور وقـت 

1. ارجاع وضعیت، نه ارجاع یک پرونده که شورای امنیت، حق ارجاع پرونده را ندارد و منظور از »وضعیت«، حالتی است که یک یا 
چند جنایت ارتکاب یافته است که از نظر شورا، صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته یا با تهدید مواجه کرده باشد )رهگشا، 

1393، ص56(.
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سـودان( و وضعیـت کشـور لیبی در ۲6 فوریـه ۲011 را به دیوان کیفـری بین المللی ارجاع 

داد کـه نشـانگر ایـن مطلب اسـت کـه دول غیر عضو اساسـنامه نیـز در مـواردی که صلح 

و امنیـت جهانـی، بـا خطـر مواجه باشـد، قابل تعقیـب و پیگرد قـرار می گیرنـد و این عدم 

عضویـت آن هـا حصـار و پناهـگاه بـرای مرتکبـان جرائـم بین المللی نیسـت )امیـر فرج، 

۲009، ص۲7(.

3. همکاری دول با دیوان کیفری بین المللی در قالب معاضدت قضایی

یف م�اضد� ق�ایی 3-1. ت��

 معاضـدت قضایـی1 عبـارت اسـت از شـرایطی کـه دولـت مـورد تقاضـا بـا درخواسـت 

مرجـع قضایـی بین المللـی در ارتبـاط بـه مـوارد: ابـلاغ اوراق قضایـی، انجـام تحقیقات، 

جمـع آوری ادله، اسـتماع شـهود، تعقیب کیفری کـه در اصطلاح قضایی بـه آن ها »نیابت 

قضایـی« خوانـده می شـود، جهـت مبارزه بـا بزهـکاری و گسـترش عدالت، همـکاری و 

موافقـت می نماینـد )دیهیـم، 1۳84، ص۲67(. بـا توجـه به پیشـرفت های مهمـی که در 

عصـر کنونـی در زمینـه حمل ونقـل عمومـی در سـطح جهـان به وجـود آمده اسـت –نظیر 

سـرعت و سـهولت- یکـی از مجـاری فـرار بـرای مجرمانی کـه جرائـم سـازمان یافته و یا 

دسـته جمعی را مرتکـب می شـدند، ایـن اسـت کـه از کشـور متبوع خودشـان فـرار کنند و 

بـه کشـور دیگـر پناهنده شـوند تا دسـتگاه قضایی کشـور متبوع دسترسـی به آن ها نداشـته 

باشـند و در نتیجـه مـورد تعقیـب و مجازات قـرار نگیرند عـلاوه بر این »تحـول در ماهیت 

جرایمـی نظیر سـازمان یافتگی، فراملی شـدن و فنی شـدن« باعث شـده اسـت معاضدت 

و همـکاری قضایـی کشـورها در میان خـود کشـورها و همین طور مسـاعدت قضایی دول 

بـا مراجـع قضایـی بین المللـی، نظیـر دادگاه بین المللـی کیفـری اهمیت چشـم گیری پیدا 

کـرده و از آن به عنـوان مهم تریـن و مؤثرتریـن شـیوه تعامـلات در زمینهٔ مبارزه بـا بزهکاری 

و گسـترش عدالـت در سـطح جهان یـاد می شـود )نجـارزاده، 1۳9۵، ص1(.

1. Judicial assistance.
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3-2. ا�وا� م�اضد� ق�ایی �و� با �یوان بین المللی کیف�ی

3-2-1. �رخواست �ستگی�ی و تحوی� متهم ب� �یوان

اگـر یـک دولتی درخواسـت انتقـال یک متهم یا مجرم را داشـته باشـد از نظـر ترمینولوژی 

»اسـترداد« گفتـه می شـود و اگـر ایـن درخواسـت از ناحیـه دیـوان کیفـری بین المللـی 

)ICC( صـورت گرفتـه باشـد، »درخواسـت تحویـل متهـم« خوانـده می شـود. )مـاده 

10۲ اساسنامه-اسـتفاده از واژه هـا(. مـاده 89 اساسـنامه بـه »تحویل اشـخاص به دیوان« 

اختصـاص دارد. مهم تریـن معاضـدت و همـکاری دولت هـا بـا دیـوان در فصـل نهـم و 

دهـم )مـاده 86 و مـاده 10۳( اساسـنامه مطرح شـده اسـت. دیـوان در مورد دسـتگیری و 

تحویـل متهـم بـه دیـوان، به علـت اهمیت بسـیار بـالای این قضیه کـه در حقیقت فلسـفه 

تشـکیل دیـوان اسـت. - دیباچـه و ماده )1( اساسـنامه دیوان1- بسـیار با جدیت وارد شـده 

اسـت و هرگونه مماشـات و عدم پذیرش درخواسـت همـکاری با دیـوان از ناحیه دولت یا 

دول عضـو مـورد تقاضا را تحت هـر عنوانی نپذیرفته اسـت )اردبیلـی، 1۳8۳، ص۲9(. و 

خواسـتار تحویـل یـا بازداشـت موقت فوری متهـم یا مجرم به دیوان شـده اسـت )بند )1( 

مـاده ۵9 اساسـنامه(. بـر اسـاس بند )۳( ماده ۵9، شـخص دستگیرشـده می توانـد آزادی 

موقتـش را تـا زمـان تحویـل، از مرجع صالـح قضایی درخواسـت کند.

دیـوان به منظـور رفـع نگرانـی حاکمیتـی دولت هـا و جلوگیـری از تضعیـف سـاختار 

همـکاری دیـوان بـا دولت هـا، بعضی موارد از درخواسـت تحویـل یا بازداشـت فوری اش 

صرف نظـر کـرده و راهـکار مـوارد اسـتثنایی در تحویـل اشـخاص بـه دیـوان را پیش بینـی 

نمـوده اسـت کـه درصورتی کـه درخواسـت تحویـل متهـم بـه دیوان مـورد اعتـراض متهم 

مبنـی بـر اینکـه اتهام ادعاشـده شـامل قاعـده »منـع محاکمه مجدد« اسـت، واقع شـود و 

همین طـور اگـر چنانچه شـخص مورد درخواسـت، در همان سـرزمینِ مورد درخواسـت، 

در حـال تحمـل کیفـر بـه خاطـر ارتـکاب جرمـی غیـر از جـرم درخواسـت شـده باشـد، 

تحویـل آن شـخص بـه دیـوان تا زمانـی که بررسـی ها انجـام نشـده و نتیجه نهایـی اعلام 

1. دیباچه: مصمم به اینکه به بلا مجازات ماندن مرتکبین این جنایت ها پایان داده و هر دولتی وظیفه دارد صلاحیت کیفری 
خویش را بر مرتکبان جنایات بین المللی اعمال نمایند. ماده )1(: ...دیوان دارای قدرت اعمال صلاحیت خود بر اشخاصی هست 

که شدیدترین جنایت های مورد دغدغهٔ بین المللی را مرتکب شده اند.
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نشـود، بـه تأخیـر و تعویـق می افتـد )دلخـوش، 1۳90، ص۳6۳-۳60(.

زمانـی کـه متهـم مزبـور بـه دیـوان تحویل شـد، شـعبه مقدماتی دیـوان بـا تحقیقات و 

بررسـی هایی کـه انجـام می دهـد باید بـه این اطمینان برسـد که شـخص مذکـور جنایات 

ادعا شـده و مشـمول صلاحیت دیوان را مرتکب شـده اسـت )بند )1( ماده 60 اساسنامه(. 

این اطمینان را شـعبه مقدماتی دیوان توسـط تشـکیل جلسـه ای که پس از تسـلیم شـخص 

بـه دیـوان و پـس از ظـرف مدت زمـان معقـول بـا حضـور دادسـتان، متهـم و وکیـل متهم 

تشـکیل خواهـد داد، حاصل خواهد کـرد )بند 1 مـاده 61(.

یان ا�داختن ��ایند رسیدگی و همکاری بین المللی 3-3. ب� ج�

طبـق مـاده 1۳ اساسـنامه دیـوان، جهات شـروع به رسـیدگی قضایـی )تعقیـب عدلی( در 

دیوان سـه مورد اسـت:

الـف( یـک دولـت عضو، وضعیتـی که در آن یـک یا چنـد جنایت ارتکاب یافته اسـت 

را به دادسـتان دیوان ارجـاع نماید؛

ب( شـورای امنیـت ملـل متحد به موجـب فصل هفتم منشـور ملل متحـد، وضعیتی را 

کـه جنایـات در آن ارتکاب یافته اسـت، به دادسـتان دیـوان ارجاع دهد؛

 به موجـب مـاده 1۵ اساسـنامه، وضعیتـی را ملاحظـه نمـوده یـا 
ً
ج( دادسـتان شـخصا

دریافـت دارد کـه جنایـت یـا جنایـات فجیع و گسـترده بشـری و بین المللی ارتـکاب یافته 

باشد.

 برخـلاف دادگاه یوگوسـلاوی سـابق و روانـدا کـه دارای صلاحیـت مـوازی و تقـدم 

آن هـا بـا صلاحیـت محاکم ملـی بود، طبق فـراز دهـم دیباچه و ماده 1 اساسـنامه، شـروع 

تعقیـب عدلـی دیـوان، بر اسـاس اصـل صلاحیت تکمیلی اسـت بدیـن معنا کـه اگر یک 

پرونـده ای کـه تحـت صلاحیـت یک دولـت اسـت، رسـیدگی قضایی بـه آن و یـا تعقیب 

 انجام شـده باشـد، در این صورت دیوان از 
ً
عدلی شـروع شـده و در جریان باشـد و یا قبلا

ورود بـه رسـیدگی بـه آن پرونده خـودداری می نماید مگـر اینکه دلایل و مسـتنداتی وجود 

داشـته باشـد که دولت مزبور نسـبت به بررسـی، محاکمـه و تحقیقات آن پرونـده تمایل یا 

توانایـی کافی را نداشـته باشـد در نتیجـه در کیفیت محاکمه یا تحقیقات اشـکالات جدی 
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وجود داشـته باشد )شـیایزری، 8۳، ص۵۲۳(.

یکـی از وظایـف مهـم دادسـتان )ثارنـوال( دیوان این اسـت کـه تحقیقات کاملـی را از 

متهمـان و مظنونـان بـه ارتـکاب جنایـات بین المللی انجام دهـد که لازمهٔ ایـن تحقیقات، 

دسترسـی بـه متهمـان اسـت. لـذا دادسـتان می توانـد از شـعبه مقدماتـی دیـوان تقاضـای 

صـدور قـرار بازداشـت موقت یـا احضاریه متهمـان را بنمایـد )صابـر، 1۳88، ص1۳1(.

3-3-1. �رخواست های موازی

مـاده 90 اساسـنامه، »درخواسـت های موازی« دول و دیـوان را بیان می دارد. اگر شـخصِ 

واحـد بـر مبنـای جنایـتِ واحد، مـورد درخواسـت دیـوان و یکـی از دولت ها قـرار بگیرد، 

در ایـن صـورت میـان دول عضـو دیـوان و دول غیر عضـو دیوان تفاوت قائل شـده اسـت: 

اگـر ایـن درخواسـت از طـرف دول عضو دیـوان و دیـوان باشـد، دولت مورد درخواسـت، 

بـا رعایـت شـرایطی )بنـد الـف و ب مـاده 90(، بایـد اولویت را بـه دیوان داده و شـخص 

مذکـور را بـرای رسـیدگی به دیوان تسـلیم کنـد )بند ۲ مـاده 90( ولی اگر این درخواسـت 

از ناحیـهٔ دول غیـر عضـو و دیـوان باشـد، دو صورت پیـدا می کند:

 الـف( اینکـه دولـت مـورد درخواسـت، مقید به یـک تعهـد بین المللـی دیگری-نظیر 

قـرارداد اسـترداد مجرمیـن ... بـا یـک کشـور دیگر- نباشـد، در ایـن صورت نیـز اولویت 

بـا دیـوان اسـت )بنـد 4 مـاده 90( و شـخص مورد تعقیـب را باید بـه دیـوان تحویل دهد.

ب( اینکـه دولـت مـورد درخواسـت مـوازی، متعهـد بـه اسـترداد شـخص موردنظر با 

یـک دولـت غیر عضو باشـد، در این صورت، دولت مورد درخواسـت مـوازی، در تحویل 

شـخص مذکـور، مخیـر اسـت کـه تقاضـای دیـوان را ترجیـح می دهـد و آن را بـه دیـوان 

تحویـل می دهـد یـا تقاضـای دولت غیر عضـو را اولویـت داده و آن را به دولـت غیر عضو 

تحویـل می دهـد )بنـد 6 مـاده 90(. به عنـوان نمونـه، کشـور هلنـد کـه قـرارداد اسـترداد 

مجرمین-یـک تعهـد بین المللـی دیگـر- بـا دولت آمریـکا )دولـت غیر عضو اساسـنامه( 

دارد، اگـر تقاضـای دیـوان و دولـت آمریـکا را )به صورت مـوازی( دریافت کند، بر اسـاس 

اینکـه مختـار در انتخـاب اولویـت بود، درخواسـت آمریـکا را اولویـت داده و متهـم را به 

آمریـکا تحویـل می دهـد نه بـه دیـوان )صادقـی، 1۳8۳، ص۲۵7(.
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3-3-2. جمع آوری ا�ل� و مدارک

نـوع دیگری از همکاری و معاضـدت قضایی دول با دیوان کیفـری بین المللی، جمع آوری 

ادلـه و مدارک اسـت که در ماده 9۳ اساسـنامه تحـت عنوان »شـکل های دیگر همکاری« 

آمـده اسـت. مهم تریـن شـکل های دیگـر همـکاری عبارت انـد از: جمـع آوری ادلـه و 

مـدارک، انجـام تحقیقـات از اشـخاص و معاینـهٔ محـل، توقیف امـوال، انتقـال پرونده ها، 

ضبـط آلات جـرم، مصـادرهٔ امـوال مرتبـط با جـرم، حمایـت از قربانیـان و شـهود، اعلام 

هویـت و موقعیـت مکانی اشـخاص یـا موقعیت اشـیاء و... .

3-3-3. ت�یین و اج�ای م�ازا�

سـومین مـورد همـکاری و مسـاعدت قضایـی دول با دیـوان در اجـرا و اعمال مجـازات بر 

محکومیـن قطعـی اسـت. برخلاف اساسـنامه محاکـم بین المللی گذشـته نظیـر محکمه 

نورنبـرگ و یوگوسـلاوی سـابق کـه مقولـه مجـازات مـورد توجـه خاص قـرار نگرفتـه بود، 

در اساسـنامه دیـوان کیفـری بین المللـی توجـه خاصی بـه آن شـده و مجازات تعیین شـده 

شـفاف تر بیـان شـده و نوع مجـازات )حبس( و کمیت آن نیز مشـخص شـده اسـت: ماده 

76 اساسـنامه بـه تعیین مجازات محکومین پرداخته اسـت. شـعبه بدوی دیـوان، مجازات 

مناسـبی کـه بـر محکوم علیـه تحمیـل می شـود را تعییـن می کنـد و مـاده 77 اساسـنامه، 

اجـرای مجـازات و اینکـه چـه مجازاتـی قابـل اعمـال اسـت را بحث نمـوده اسـت. بند 1 

مـاده 77 از مجـازات حبـس معیـن )حداکثر سـی سـال( و حبـس ابد برای اشـخاصی که 

جنایـات منـدرج در مـاده ۵ اساسـنامه1 را مرتکـب شـده اند، یـاد کـرده اسـت. دول عضو 

اساسـنامه در اجـرای مجـازات حبـس محکومیـن دیـوان، هیـچ تعهـدی ندارنـد و دیـوان 

نمی توانـد آن هـا را ملـزم سـازد و تعییـن نمایـد کـه فـلان کشـور بایـد محکومان دیـوان را 

جهـت اجـرای مجـازات حبس شـان بپذیرنـد مگـر اینکـه تعـدادی از کشـورها به صورت 

داوطلبانـه خودشـان تمایـل خـود را مبنی بـر اجـرای مجازات زنـدان و حبـس محکومین 

دیـوان اعلام داشـته باشـند )بند 1 مـاده 10۳ اساسـنامه( فقط یک مورد اسـتثناء وجود دارد 

و آن کشـور میزبـان دیـوان یعنـی کشـور هلند اسـت که طبـق بند 1 مـاده ۳، به عنـوان مقر 

1. ماده 5 اساسنامه: ... دیوان به موجب این اساسنامه در رابطه با جنایت های زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت: جنایات 
ژنوساید )نسل کشی(، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز.
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دیـوان تعیین شـده اسـت و باید متعهـد به اجـرای مجازات حبـس محکومان دیوان باشـد 

امـا بقیـه دولت ها اختیـاری اسـت )صادقـی، 1۳8۳، ص۲۵9(.

3-4. موار� استثناء از همکاری با �یوان

 از کشـورهای عضـو دیـوان خواسـتار همـکاری قضایـی 
ً
مـاده )86( اساسـنامه، صریحـا

)تکلیـف عمومـی( در تحقیقـات و جمـع آوری ادلـه و مدارک شـده اسـت و به موجب بند 

)1( مـاده 9۳، دولت هـا موظف انـد تقاضای قضایـی و حقوقی دیوان را اجابـت نمایند اما 

ایـن درخواسـت و ایـن اجابت مطلـق نبوده و در سـه مورد قابـل رد و عدم پذیرش اسـت. 

بدیـن معنـا کـه دولت ها می توانند در سـه مـورد ذیل، درخواسـت همکاری قضایـی دیوان 

را بـر اسـاس مصلحت هـا و مفسـده های ملحـوظ ملـی و حاکمیتی شـان اجابـت ننمـوده 

و نپذیرنـد و دیـوان بـا احتـرام بـه این عـدم پذیرش دولت هـا، آن را به رسـمیت شـناخته و 

پذیرفته اسـت:

الـف( به موجـب بنـد )۳( مـاده 9۳، مـورد نخسـت از مـوارد اسـتثنایی جایـی هسـت 

کـه ایـن همـکاری )همـکاری خـاص( از نظـر دولت مـورد تقاضا، بر اسـاس یـک اصل 

حقوقـی مسـلم، اساسـی و عـام ممنـوع و غیر قابـل اجابت باشـد. دولت مزبور ابتـدا باید 

در ایـن ارتبـاط وارد رایزنـی و مشـورت بـا دیـوان گـردد و درصورتی کـه رایزنـی بـه نتیجـه 

نرسـیده و بـا بن بسـت مواجـه شـود، دیـوان درخواسـت خـودش را اصـلاح کـرده و نظـر 

دولـت مـورد تقاضـا را محتـرم می شـمارد )اردبیلـی، 1۳8۳، ص۲9(.

ب( یکـی از مسـائلی کـه دولت هـا نسـبت بـه آن بسـیار حساسـیت نشـان می دهنـد، 

امنیـت ملـی آن هاسـت. هـر دولتـی اکـراه دارد اطلاعـات مرتبـط بـا امنیـت ملی کشـور 

خـود را در اختیـار یـک دادگاه بین المللـی قـرار دهـد. اساسـنامه دیـوان بـا درک و توجه به 

ایـن مهـم، مقـررات متعـددی را در مـورد جلوگیـری از افشـاء اطلاعـات محرمانـه ای که 

امنیـت ملـی یک کشـور را به مخاطره می انـدازد، در اساسـنامه اش آورده اسـت: به موجب 

جـزء )هــ( و )و( بنـد ۳ مـاده ۵4، دادسـتان باید موافقت نمایـد که اسـناد و اطلاعاتی که 

تحـت شـرایط محرمانـه مانـدن حاصل شـده اسـت، افشـا نکنـد و همین طـور »تدابیری 

ضـروری« را جهـت تضمیـن محرمانـه مانـدن اطلاعـات محرمانـه و امنیتی درخواسـت 
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یـا اتخـاذ نمایـد. جـزء )ج( از بند ۳ ماده ۵7 اساسـنامه، شـعبه بـدوی را موظف سـاخته 

اسـت تـا نسـبت بـه محافظـت لازم و ضـروری از اطلاعاتـی کـه مربـوط بـه امنیـت ملی 

دولت هـا می شـود، اقدامـات لازم و کافـی انجـام دهـد. ماده 7۲ اساسـنامه تحـت عنوان 

»محافظـت از اطلاعـات محرمانـه ملـی« نیز تأکید روی همان مطلب فوق داشـته اسـت 

و سـرانجام بنـد 4 مـاده 9۳ و بند ۵ ماده 99، سـنگ تمام گذاشـته و حرف آخـر را می زند: 

دولت هـای عضـو می تواننـد تقاضـای دیـوان مبنـی بـر ارائـه اسـناد و افشـای مدارکـی که 

 نپذیرفتـه و از آن امتناع 
ً
 یـا کلا

ً
مربـوط بـه امنیت ملی دولـت مورد تقاضا می شـود را بعضا

ورزنـد1 )شـیایزری، 1۳8۳، ص۵۲۵(.

ج( طبـق بنـد )ل( ماده 9۳ اساسـنامه دیوان، مورد سـوم از موارد اسـتثناء از همکاری جای 

هسـت که »رد درخواسـت همکاری خاصی که در فهرسـت مندرج در بند )1( ماده 9۳ مقرر 

نشـده و به موجب قانون دولت مورد تقاضا منع نشـده باشـد« )اردبیلی، 1۳8۳، ص۲9(.

4. معاضدت قضایی دولت افغانستان با دیوان کیفری بین المللی
موضـوع همـکاری دولـت افغانسـتان با دیـوان، فرع بـر الحاق این کشـور به دیـوان کیفری 

بین المللی اسـت. الحاق افغانسـتان به اساسـنامه محکمـه جزایی بین المللی۲ )اساسـنامه 

رم( در زمـان دولـت انتقالـی حامـد کـرزی )1۳81 ش( مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار 

گرفـت. در تاریـخ 1۳81/10/۲۳ ش، در مجلـس عالـی وزرا تصویـب گردیـد. در تاریـخ 

9دلـو )بهمـن( 1۳81، کـرزی رییـس دولـت انتقالی فرمان رسـمی صادر نمـوده و الحاق 

رسـمی دولـت افغانسـتان را بـه محکمه جزایـی بین المللی تأییـد و منظور داشـتند )حامد 

کـرزی رئیـس دولـت انتقالـی اسـلامی افغانسـتان-فرمان شـماره )197(. ایـن فرمـان در 

تاریـخ 1۳96/11/۲۲ از سـوی رییـس جمهوری اسـلامی افغانسـتان محمداشـررف غنی 

تأییـد و برای نشـر در جریده رسـمی منظور گردیده و سـرانجام، در تاریـخ 1۳8۲/۲/11ش 

جزایـی  )محکمـه(  دادگاه  بـه   
ً
رسـما افغانسـتان  اسـلامی  دولـت  مـارچ ۲00۳(،   ۳1(

1. بند 4 ماده 93 اساسنامه: مطابق ماده 72، یک دولت عضو فقط در صورتی می تواند درخواست همکاری دیوان را بعضاً یا کلًا 
رد نمایند که درخواست در مورد ارائه هر سند یا افشای هر دلیلی باشد که مرتبط با امنیت ملی آن دولت باشد.

2. اصطلاح جریده رسمی دولت اسلامی افغانستان.
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بین المللـی پیوسـت )وزارت عدلیـه جمهـوری اسـلامی افغانسـتان، شـماره فوق العـاده 

جریـدهٔ رسـمی-تاریخ نشـر: 1۳97/7/11ش-نمبر مسلسـل 1۳11(.

لازم بـه تذکـر اسـت چـون صلاحیت محکمـه جزایـی بین المللی صلاحیـت تکمیلی 

اسـت، این محکمه زمانی دارای صلاحیت در افغانسـتان می شـود که حکومت افغانستان 

نتوانـد اراده و توانایـی خویـش بـرای رسـیدگی ملی به ایـن جرائم را ثابـت کند. صلاحیت 

تکمیلـی دیـوان کـه در پایان مقدمـه )...دیوان، مکمـل محاکم کیفری ملـی خواهد بود( و 

مـاده یک اساسـنامه )...و مکمـل صلاحیت های کیفری ملـی خواهد بود...( بحث شـده 

اسـت و بـه علت عـدم توانایـی دیوان در رسـیدگی بـه پرونده های زیـاد ارجاعـی و احترام 

بـه حاکمیـت دولت هـا، به عنوان اسـاس قابلیت پذیرش دعـوا مطرح گردیده اسـت، بدین 

معناسـت کـه در مـوارد جنایـات در صلاحیـت دیـوان، اولویت رسـیدگی بـا محاکم ملی 

اسـت ولـی اگـر چنانچه دیـوان احـراز نماید کـه محاکم ملی، »توان« شـروع به رسـیدگی 

یـا »تمایلـی« نسـبت بـه این امـر ندارنـد، دیـوان می توانـد صلاحیتـش را اعمال نمـوده و 

شـروع به رسـیدگی کند )طهماسـبی، 1۳9۵، ص۲97-۲99(.

5. جرائم بین المللی مشمول صلاحیت دیوان
به عنـوان شـدیدترین جنایت هـای  را  دیـوان، جرائـم چهارگانـه ذیـل  اساسـنامه  مـاده ۵ 

مـورد دغدغـهٔ جامعـه بین المللـی نامیـده و مشـمول صلاحیـت قضایـی محکمـه جزایی 

بین المللـی دانسـته اسـت: مـاده ۵ اساسـنامه: ... دیوان به موجـب این اساسـنامه در رابطه 

بـا جنایت هـای زیر صلاحیت رسـیدگی خواهد داشـت: جنایات ژنوسـاید )نسل کشـی(، 

جنایـات علیـه بشـریت، جنایـات جنگـی و جنایـات تجـاوز1. ایـن چهـار نـوع جـرم، 

شـدیدترین جرایمـی اسـت کـه دامن گیـر کل جامعـهٔ جهانـی اسـت. جنایت نسل کشـی 

بـه معنـی نابـود کـردن تمام یا قسـمتی از یـک گروه ملـی، قومـی، مذهبی و نژادی اسـت. 

م حقـوق بین الملـل عرفـی، در زمـان 
ّ
)مـاده 6( نسل کشـی به عنـوان یکـی از قواعـد مسـل

جنـگ و صلح جرم دانسـته شـده اسـت )مـاده 1 کنوانسـیون نسل کشـی 1948(. بنابراین 

همـه کشـورها-اعم از کشـورهایی کـه کنوانسـیون را تصویـب کرده اند یـا نکرده اند-ملزم 

1.Genocide, Crime against humanity, War crime and Aggression.
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بـه رعایـت آن هسـتند عنصر اصلی در نسل کشـی »قصد« اسـت کـه باید به اثبات برسـد 

)رابرتسـون، 1۳88، ص۳18(.

جنایـات علیه بشـریت عبارت اسـت از حملـه عامدانه و گسـترده یا سـازمان یافته علیه 

هـر جمعیـت غیـر نظامـی کـه شـامل قتـل عمـدی، ریشـه کن کـردن، بـه بردگـی گرفتن، 

تبعیـد یـا کـوچ اجباری، حبـس یا محرومیت شـدید، شـکنجه، تجـاوز جنسـی و تعقیب 

و آزار مشـخص و... اسـت )بنـد 1 مـاده 7(. منظـور از جنایـات جنگـی، نقـض فاحـش 

یـا رفتـار غیـر  کنوانسـیون های 1۲ اوت 1949 ژنـو، شـامل کشـتار عمـدی، شـکنجه 

انسـانی، تخریـب و ضبـط گسـترده امـوال، بدرفتـاری بـا اسـیران جنگـی و... بیـان شـده 

اسـت )بنـد 1 مـاده 8(. بـه علت اینکـه در ابتـدا و زمان تأسـیس دیوان، کشـورهای جهان 

بـه تعریـف واحـدی از »تجـاوز« کـه پیش درآمد منازعـات بین المللـی به شـمار می رود، 

نرسـیده بودنـد، ایـن جـرم قابـل  تعقیـب نبـود ولـی قـرار شـد ایـن جـرم به عنوان یکـی از 

موضوعـات مـورد بحـث در »کنفرانـس بازبینـی« باشـد کـه هفـت سـال پـس از بـه اجرا 

گذاشـتن اساسـنامه )۲010( تشـکیل خواهـد شـد )رابرتسـون، 1۳88، ص4۵۲(.

ایـن کنفرانـس در تاریـخ ۳1 ماه می تـا 11 ژوئـن ۲010 )10 الـی ۲1 جوزای-خرداد- 

89( در شـهر »کامپـالا« پایتخـت اوگانـدا به منظور تعریف »تجـاوز« برگزار گردید و سـه 

مرجـع احرازکننـدهٔ وقـوع جنایـتِ تجـاوز، توسـط قطعنامـه RC/RES.4 مجمـع عمومی 

ملـل متحـد کـه شـامل یک مقدمـه، پنج بنـد اجرایـی و ۳ ضمیمه اسـت، مـورد تصویب 

قـرار گرفـت: شـورای امنیـت ملـل متحـد، ارجـاع دولت هـا و شـروع اعمـال صلاحیـت 

توسـط دادسـتان دیوان. بنـد 1 ضمیمه 1 بـه تعریف تجـاوز پرداخته اسـت: جنایت تجاوز 

یعنـی طراحـی، آماده سـازی، شـروع و اجرای عمـل تجاوزکارانه و به دلیل ماهیت، شـدت 

و مقیـاس، مصـداق بـارزی از نقض منشـور سـازمان ملل باشـد. عمـل تجاوزکارانه یعنی 

اسـتفاده از نیروهـای مسـلح توسـط یک دولـت برعلیه حـق حاکمیت، تمامیـت ارضی یا 

اسـتقلال سیاسـی دولـت دیگـر یا به هر شـکل دیگـری که با منشـور ملل متحد ناسـازگار 

باشـد )موسـی زاده و امینیان، 1۳90، ص۵۵(.

در کـد جزای افغانسـتان مصوب )1۳96 ش( از مـاده ۳۳۲-۳4۳ به تعریف و توضیح 
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جرائـم نسل کشـی، جرائـم جنگـی، تجـاوز )تجـاوز علیـه دولـت( و جرائم علیه بشـریت 

اختصاص یافته اسـت.

نتیجه گیری
منافـع تمام کشـورهای جهـان در همکاری و مسـاعدت بـا همدیگر و با دیـوان )محکمه( 

کیفـری بین المللی اسـت.

تشـکیل یـک مرجع قضایـی بین المللـی و بی طرف کـه موانـع و حصارهـای حاکمیتی 

و مصونیت هـا را برداشـته و هیـچ پناهـگاه امنـی بـرای جنایتـکاران باقـی نگـذارد، لازم 

و از نیازهـای مبـرم امـروز جامعـه جهانـی اسـت کـه با تأسـیس دیـوان )محکمـه( کیفری 

بین المللی در سـال ۲00۲ گام نخسـت آن برداشـته شـده و نور امید در دل عدالت خواهان 

روشـن شـده اسـت. امـا گام دوم آن همـکاری همه جانبـه به خصـوص همـکاری قضایـی 

همـهٔ کشـورهای جهـان با این محکمه اسـت که هـر روز بیشـتر از دیروز در حال گسـترش 

اسـت و به جـز از چنـد کشـور محـدود، اکثـر کشـورها بـدان ملحـق شـده اند یـا در حـال 

الحـاق هسـتند. افغانسـتان یکـی از آن کشورهاسـت که در سـال ۲00۳ بدان ملحق شـده 

و متعهـد بـه همـکاری همه جانبه بـا دیوان اسـت. اساسـنامه رم که زیربنای اصلی تشـکیل 

دیـوان کیفـری بین المللـی اسـت، ماهیـت قـراردادی داشـته و مبتنـی بـر رضایـت طرفیـن 

اسـت. بـر همین اسـاس، دول عضو اساسـنامه، ملزم به همـکاری در امـر تحقیق و تعقیب 

و جمـع آوری ادلـه بـا دیـوان هسـتند درحالی کـه این الـزام بـرای دول غیر عضو نیسـت.

فصـل نهـم اساسـنامه دیـوان )مـاده 86( تحـت عنـوان »تعهـد عمومی به همـکاری« 

اختصـاص بـه همـکاری و معاضـدت قضایـی دول بـا دیـوان دارد. مـاده 87 اساسـنامه 

به تفصیـل و تشـریح وضعیـت تعهـدات دول عضـو و غیـر عضـو پرداختـه اسـت و بند ۵ 

ماده 87 اساسـنامه، به همکاری دول غیر عضو اختصاص یافته اسـت. اساسـنامه در مورد 

همـکاری دول عضـو از کلمـه »درخواسـت« و در ارتباط بـه همکاری دول غیـر عضو، از 

کلمـه »دعـوت« اسـتفاده کرده اسـت که ماهیت اختیـاری و داوطلبانه اساسـنامه را نشـان 

می دهـد. افغانسـتان به عنـوان کشـور عضـو اساسـنامه، متعهـد بـه همـکاری همه جانبه با 

دیـوان در امـر تحقیـق و تعقیب و جمـع آوری ادله و تسـلیم متهم یا مجرم با دیوان هسـت.
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بررسی‌داوری‌در‌فقه‌امامیه‌و‌
حقوق‌افغانستان

علی رضا شجاعی1

چکیده
 طبق بررسی های صورت گرفته حکمیت در فقه همان داوری در حقوق است، این شیوه از رسیدگی در حل وفصل 
اختلافات یکی از شیوه های سنتی و قدیمی است که سابقه طولانی در زندگی بشر دارد، یعنی قبل از این که نظام های 
حقوقی در دولت ها شکل گیرد، در فقه اسلامی به عنوان حکمیت مطرح بوده و فقها به آن توجه داشته است، البته 
که در فقه اسلامی بحث داوری و حکمیت تحت عنوان جداگانه و مستقل مطرح نگردیده ولی به مصادیق و موارد آن 
در قرآن کریم و روایات تصریح شده است، در قرآن کریم در سوره نساء آیه 35، 65 و 59 به ضرورت انتخاب داوری 
و حکمیت تأکید می کند، از اهمیت روش و شیوه فوق، این است که به دو طرف دعوا این امکان را می دهد که بدون 
مراجعه به دادگاه با توافق و رضایت به فرد یا افرادی که مورد اعتماد می باشند برای تسریع حل وفصل اختلافات مراجعه 
نمایند، در حقوق افغانستان هم نهاد داوری تحت عنوان حکمیت به عنوان یک نهاد مستقل در حل وفصل اختلافات 
به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی به آن اشاره شده است، از جمله در قانون اصول محاکمات تجارتی که 
فصل یازدهم آن اختصاص به موضوع حکمیت پیدا کرده است و هم در قانون حکمیت تجاری به موضوع حکمیت 

پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: حکمیت، داوری، محاکمات تجارتی، سازش، رسیدگی قضایی، قاضی تحکیم.

1. گروه حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیه،  کابل، افغانستان.
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مقدمه
انسـان موجود اجتماعی اسـت زندگی اجتماعـی، نیازمند تعاون و همکاری اسـت، بدون 

تردیـد پذیرفتـن داوری و حکمیت از سـوی اصحاب دعوا، یکی از مصادیق روشـن و بارز 

تعـاون و همـکاری در حل وفصـل اختلافـات بـوده و موجـب کاهـش تنـش نیز می شـود، 

برخـلاف رسـیدگی از طریـق رسـمی و قضایی کـه در برخی مـوارد ممکن اسـت موجب 

تنش هـای بیشـتر هـم بشـود، گاهـی هـم اختلافاتـی در آن بـروز می کنـد، به طورکلـی 

رسـیدگی بـه اختلافـات و حل وفصل آن به سـه صورت یعنی از طریق سـازش، رسـیدگی 

قضایـی و داوری امکان پذیـر اسـت کـه در ایـن میـان، موضـوع داوری کـه در فقـه از آن 

بـه قاضـی تحکیـم یـاد شـده اسـت سـابقه طولانـی داشـته و در حقـوق هـم از اهمیت و 

جایـگاه خاصـی برخوردار  اسـت؛ زیرا حجـم زیاد پرونده هـا که موجب طولانی تر شـدن 

رسـیدگی می شـود از یک سـو، مزیت هـای داوری از قبیل کاهش هزینه هـا، صرفه جوی در 

وقت، حفظ اسـرار و سـرعت در رسـیدگی از سـوی دیگر موجب می شـود کـه حل وفصل 

اختلافـات از طریق داوری بیشـتر مورد اسـتقبال اطـراف دعوا و مراجع قضایـی قرار گیرد، 

بنابرایـن اطـراف دعـوا و مراجـع قضایـی نه تنهـا علاقه منـد نیسـتند کـه دعواهـا به صورت 

قضایـی از طریـق دادرسـی های رسـمی مورد رسـیدگی واقع شـود، بلکـه توصیـه آن ها بر 

ایـن اسـت که اگر رسـیدگی به صـورت غیر رسـمی، از طریـق داوری صورت گیـرد هم به 

نفـع مراجـع قضایـی بوده و هـم به نفع اطـراف دعوا خواهد بـود، لذا در این تحقیق سـعی 

شـده نهـاد داوری در فقـه امامیه و حقوق افغانسـتان مورد بررسـی قـرار گیرد.

1. مفهوم شناسی

1-1. مفهوم �اوری �ر لغت و اصطلاح

1-1-1. مفهوم لغوی

بـا توجـه بـه این کـه داوری در لغت معانـی متعدد دارد، یکـی از معانی آن قضاوت اسـت، 

گویـا ایـن واژه گرفتـه شـده از دادور بوده اسـت که به معنای عادل اسـت که برای سـهولت 

در تکلـم و رعایت فصاحت کلمه دال از آن حذف شـده اسـت )دهخـدا، ج۲، ص۲4۳(.
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)داور(،  حکـم  مثـل  اصطلاحـات   ۲ مـاده  در  افغانسـتان  تجـاری  داوری  قانـون  در 

اسـت: شـده  تعریـف   ... و  حکمیـت  قـرار  حکمیـت،  موافقت نامـه  حکمیـت، 

1-حکم: شخصی است که وظیفهٔ حکمیت را در منازعات تجارتی به عهده دارد.

۲-حکمیت: عملیهٔ لازم الاجرایی است که به اساس آن حکم یا حکم ها یا ادارهٔ حکمیت 

بالأثر تقاضا و توافق طرفین یا قرار محکمه، خدمات بی طرفانه را به منظور حل وفصل 

انجام  تجارتی،  و  اقتصادی  معاملات  قرارداد  از  ناشی  منازعات  عادلانهٔ  و  سریع 

می دهند.

۳- موافقت نامهٔ حکمیت: موافقت نامهٔ کتبی طرفین )طور ماده وار یا غیر آن( مبنی بر 

یا بورد  احالهٔ کلی یا قسمی منازعات ناشی از قرارداد یا غیر آن به حکم، حکم ها 

حکمیت است.

4- قرار حکمیت: تصمیم نهایی است که از طرف حکم، حکم ها یا بورد حکمیت یا 

محکمه در مورد حل وفصل منازعه اتخاذ می گردد.

7- دفتر ثبت مرکزی: اداره ای است که اسناد مربوط حکمیت در آن ثبت و نگهداری 

می گردد.

1-1-2. مفهوم اصطلا�ی

 اندیشـمندان حقـوق تعاریـف متعـددی را برای داوری بیـان کرده اند که به چنـد مورد مهم 

آن اشـاره می گـردد: داوری عبـارت اسـت از یـک قضـاوت خصوصی که بـا اراده دو طرف 

شـکل می گیـرد، بدیـن صـورت که افـراد در دعـاوی مربوط بـه حقوق و منافـع خصوصی 

خودشـان، از مداخلـه مراجـع رسـمی صرف نظـر کـرده و تسـلیم حکومـت خصوصـی 

اشـخاصی بشـوند کـه از نظـر معلومـات و اطلاعـات فنـی و یـا از نظـر شـهرت، آن ها به 

درسـتکاری و امانـت مـورد اعتمـاد مخصـوص آن هـا هسـتند و این حکومـت خصوصی 

را داوری )حکمیـت( خواننـد )یوسـف زاده، 1۳9۲، ص۲8( و یـا در تعریـف دیگـر آمـده 

اسـت »داوری روش حل وفصـل خصوصـی اختلافات اسـت«)کریمی، 1۳9۲، ص۲1(. 

قانـون داوری ایـران در مـاده 1 بنـد الـف، داوری را این گونـه تعریـف کرده اسـت: »داوری 

عبـارت اسـت از رفع اختـلاف بین متعاملین در خارج از دادگاه به وسـیله شـخص حقیقی 
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یـا حقوقـی مرضی طرفیـن و یـا انتصابی.« در تعریـف برخـی از حقوق دانان آمده اسـت: 

»داوری عبـارت اسـت از فصـل خصومت توسـط غیـر قاضی و بـدون رعایت تشـریفات 

رسـیدگی دعاوی« )جعفـری لنگـرودی، 1۳74، ص۲84(.

1-1-3. مفهوم �اوری �ر �ق�

 داوری در فقـه همـان )قاضـی تحکیـم یـا حکمیـت( اسـت، به ایـن صـورت وقتی که دو 

یـا چنـد نفـر در امـر مالـی یـا غیر مالـی اختـلاف پیـدا می کننـد و باهـم توافـق می کنند، 

کـه بـرای حل وفصـل اختـلاف، شـخصی را به عنوان حکـم انتخاب کننـد و آنچـه او به آن 

حکـم می کنـد راضـی می شـوند، حل وفصـل انتخاب توسـط شـخص ثالـث بیـن دو نفر 

را »تحکیـم« و آن شـخص ثالـث را قاضی تحکیـم می گویند )محمدی گیلانـی، 1۳60، 

ص6۳(.

 برخـی از فقهـا قاضـی تحکیـم را این گونـه تعریـف کـرده اسـت »قضـات تحکیـم 

شـخص یـا اشـخاصی هسـتند کـه اطـراف دعـوا تراضـی کرده انـد تـا اختلافـات خـود را 

نـزد او مطـرح کننـد و رأی و نظـر او را در خصـوص موضـوع اختـلاف بپذیرنـد و بـدان 

عمـل کننـد )طوسـی، 1۳۵۵، ص16۵(. یـا در جـای دیگر آمده اسـت: »قاضـی تحکیم 

آن قاضـی اسـت کـه طرفیـن دعـوی بـه داوری و حکمیـت او در میان خـود رضایت دهند 

تـا خـلاف را فیصلـه دهـد« )منتظـری، 1409، ج8، ص4۳4(. خلخالـی در مورد قاضی 

تحکیـم می گویـد: »حکـم قاضـی تحکیـم: یعنی حکم کسـی که طرفیـن دعـوا او را برای 

داوری انتخـاب نماینـد« )خلخالـی، 14۲۲، ص۲۵4(. بنابرایـن حکمیـت در اصطـلاح 

فقهـا عبـارت اسـت از رضایت مندی اصحـاب دعوا به انتخاب یک شـخص بـرای داوری 

و حـل فصـل اختلافـات بیـن آن ها، لـذا بیـن مفهـوم داوری در حقـوق و فقـه اختلافی به 

نظـر نمی رسـد.

1-2. رابط� �کمیت با �اوری �ر �قوق

بـا توجـه بـه شـباهت هایی کـه اصطـلاح داوری در حقـوق، بـا نهـاد مشـابه آن یعنـی 

)حکمیـت( در فقـه دارد، یکـی از بحث هـای مهـم کـه مطـرح می شـود این اسـت که چه 

رابطـه میـان داوری در حقـوق و حکمیـت در فقه وجـود دارد در این مـورد نظریات مطرح 
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شـده اسـت کـه به صـورت موجز بـه آن اشـاره می شـود.

1. داوری همـان حل وفصـل اختلافـات از طریـق حکمیـت اسـت؛ بـه ایـن صـورت 

کـه اصحـاب دعـوا بـا تراضـی شـخص یـا اشـخاصی را به عنـوان داور یـا حکـم انتخاب 

می کننـد تـا به اختلافات رسـیدگی نمایـد )مدنـی، 1۳7۲، ج۲، ص66(. به عبارتی دیگر، 

داوری یـک نـوع حکومـت قضایی خصوصی اسـت کـه با انتخـاب افراد صـورت گرفته تا 

دعـوا به صـورت بهتـر حل وفصـل شـود، ایـن انتخـاب یا به صـورت عقـد مسـتقل و یا در 

ضمـن قـرارداد ایجـاد می شـود کـه در مـاده 4۵۵ قانون آییـن دادرسـی مدنی ایـران به این 

موضـوع اشـاره شـده اسـت »متعاملین می تواننـد ضمن معامله ملزم شـوند و یـا به موجب 

قـرارداد جداگانـه تراضـی نمایند کـه در صورت بـروز هرگونه اختـلاف بین آنان بـه داوری 

مراجعـه کنند«.

۲. نهـاد داوری بـا حکمیـت یـا قاضـی تحکیم کـه در فقه مطـرح اسـت از چند جهت 

 این کـه حکـم قاضـی تحکیـم قابل نقض نیسـت مگـر این که خلاف 
ً
متفـاوت اسـت: اولا

آن اثبـات شـود، ولـی رأی داوران بـا توجـه به این که نظر اصحـاب دعـوا در رأی داوری هم 

 بر اسـاس 
ً
می توانـد مؤثـر باشـد قابل تغییـر اسـت )قحطانـی، 140۵، ج1، ص۲7(. ثانیا

مـاده )6۳۳( قانـون آییـن دادرسـی مدنی ایـران که داوری را یک نوع قرارداد دانسـته اسـت 

 در دعاوی حقوقی کارسـاز و مؤثر اسـت، با قاضـی تحکیم با عنایـت به اطلاق 
ً
کـه صرفـا

مـاده )6( قانـون تشـکیل دادگاه های عمومـی و انقلاب که هم در دعـاوی حقوقی و هم در 

دعاوی کیفری کارسـاز اسـت متفاوت اسـت )جمعی از مؤلفـان، ص۲۳۵(.

1-3. ماهیت �اوری

بـا توجـه به بررسـی های صـورت گرفتـه، در مـورد نهـاد داوری نظریـات متفـاوت مطرح 

شـده کـه به صـورت مختصـر بـه مهم تریـن آن ها اشـاره می شـود:

1-3-1. ق�ار�ا�ی بو�ن �ها� �اوری

 یـک روش ارادی برای حل اختـلاف بوده که 
ً
 نخسـتین نظریـه این اسـت کـه داوری صرفـا

جنبـه قـراردادی آن غلبـه دارد، بـه ایـن صورت کـه دو طرف قـرارداد قبل از این کـه دعوایی 

بـه وجـود آمـده باشـد در ضمـن قـرارداد، یـا به صـورت یـک قـرارداد مسـتقل موافقـت 
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می کننـد کـه در صورت بـروز اختلاف بـرای حل وفصل آن بـه داوری مراجعـه کنند، طبق 

ایـن نظریـه نهـاد داوری در حـوزه حقوق قراردادهـا قـرار دارد و اصل آزادی طرفیـن در این 

خصـوص حاکـم بوده و قرارداد منشـأ داوری اسـت به گونـه ای که داوری اعتبـار خودش را 

از قـرارداد کسـب می کنـد و دو طـرف بر اسـاس اصـل آزادی اراده می توانند زمـان و مکان 

داوری، تعـداد و شـخصیت داور یـا داوران خـود را و نیـز قانـون ماهـوی و آییـن دادرسـی 

حاکـم بـر دعـوا را تعییـن کننـد، در ضمن تشـریفات دادرسـی و صلاحیت داوری توسـط 

اصحـاب دعـوا تنظیم می شـود و آن ها هسـتند که بـدون مداخله دسـتگاه قضایـی دولتی، 

اختیـارات و وظایـف داوران را کنتـرل می کننـد )تقی پـور، 1۳96، ص180(.

1-3-2. ق�ایی بو�ن �ها� �اوری

 ایـن نظریـه برعکـس نظریه اول بـر نظریـه دادگاهی و قضایی داوری تأکید داشـته اسـت، 

ایـن نظریـه کـه بـه نظریـه صلاحیتـی نیـز معـروف اسـت، نهـاد داوری را دارای وصـف 

قضایـی می دانـد، در ایـن نظریـه آنچـه حـرف اول را می زنـد دولـت و حاکمیت اسـت به 

عبارتـی سـخن دولت و حاکمیـت، مافوق رضایـت و اراده طرفین قرارداد اسـت، طبق این 

 در حـوزه قضایی یک کشـور و به شـرط اجـازه قانون حاکم بـر داوری 
ً
نظریـه داوری صرفـا

می توانـد برگـزار شـود و حاکمیـت اراده دو طرف دارای اثـر کم یا فقط محـدود به انتخاب 

 به ایـن دلیل مؤثر 
ً
داوری به عنـوان شـیوه حل وفصـل اختـلاف اسـت و این انتخـاب، صرفا

اسـت کـه قانون، آن را شناسـایی کـرده و به آن اثر بخشـیده اسـت و الا اراده طرفین قرارداد 

بـدون به رسـمیت شـناختن حاکمیـت اثری ندارد )تقـی پـور، 1۳96، ص188(.

 طرفـداران نظریـه فـوق معتقدنـد کـه داوران شـبیه قضـات دادگاه هـا بـوده و اختیارات 

آن هـا ناشـی از دولـت و حاکمیـت اسـت که به وسـیله قانـون اعطـا می شـود و داوران مثل 

قضـات، ملـزم بـه اعمـال قواعـد قانونـی بـرای حل وفصـل اختلافـات هسـتند، چنانچـه 

برخـی از حقوق دانـان هـم بـر ایـن باورنـد که وظیفـه داور بیشـتر از قانون ناشـی می شـود 

)تقـی پـور، 1۳96، ص180(.
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1-4. مبا�ی �اوری و �کمیت

1-4-1. �اوری �ر آیا� ق�آن

آیـات قـرآن یکـی از مبانی مهمی اسـت کـه می تواند دلالت بـر مشـروعیت داوری نماید: 

ولئک 
ُ
ـرِ وَأ

َ
مُنک

ْ
یَنْهَـوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُـرُونَ بِال

ْ
یَأ یْـرِ وَ

َ
خ

ْ
ی ال

َ
عُـونَ إِل

ْ
ة یَد مَّ

ُ
ـمْ أ

ُ
نک ـن مِّ

ُ
تَک

ْ
»وَل

لِحُـونَ« )آل عمـران، 104(؛ و بایـد از شـما گروهـی باشـند کـه به نیکـی دعوت 
ْ

مُف
ْ
هُـمُ ال

کننـد و بـه کارهـای پسـندیده فرمـان دهنـد و از کارهـای زشـت و ناپسـند بازدارنـد و آنان 

رسـتگاران اند. بـدون تردیـد در فرهنـگ دینـی یکـی از مصادیـق منکـر و معـروف، قهـر و 

تُـمْ 
ْ

إِنْ خِف ناسـازگاری و حل وفصـل اختلافـات از طریـق داوری میـان انسـان ها اسـت »وَ

هُ 
َّ
ـقِ الل

ّ
حًـا یوَفِ

َ
ا إِصْلا

َ
هْلِهَـا إِنْ یرِیـد

َ
هْلِـهِ وَحَکمًا مِـنْ أ

َ
ـوا حَکمًـا مِـنْ أ

ُ
ابْعَث

َ
 بَینِهِمَـا ف

َ
اق

َ
شِـق

بِیرًا«)نسـاء، ۳۵(؛ اگر از اختلاف بین زن و شـوهر بیم دارید، 
َ

ـهَ کانَ عَلِیمًـا خ
َّ
بَینَهُمَـا إِنَّ الل

داوری از کسـان مـرد و داوری از کسـان زن برانگیزیـد، اگـر آن دو )زن و مـرد( سـازش و 

آشـتی خواهند، خداوند میانشـان سـازگاری پدیـد آورد.

 هرچنـد آیـه فوق بـه تعییـن داوری در صورت اختلاف و ناسـازگاری میان زن و شـوهر 

دلالـت دارد، ولـی منحصـر به آن نیسـت و می تـوان لـزوم داوری در حد وسـیع در محیط 

خانـواده را نیـز اسـتفاده کـرد؛ زیـرا وقتی کـه نـزاع و اختـلاف در محیـط کوچـک خانواده 

بـرای قانون گـذار غیـر قابـل تحمـل باشـد، تا آنجـا کـه قانون گذار بـرای آشـتی و اصلاح، 

قانـون وضـع نمـوده و داوری را الزامـی می کنـد. درجایـی کـه هـم اصـل اختـلاف دارای 

اهمیت بیشـتری اسـت و هـم آثار و تبعات بیشـتری مانند درگیری هـای مختلف در جامعه 

دارد؛ به طریـق  اولـی انتخـاب داوری ضـروری اسـت. این تصـور که تمامـی اختلافات از 

طریـق قضاوت هـای رسـمی قابل حل باشـد، تصـور درسـت و صحیح نخواهد بـود، زیرا 

مـواردی وجـود دارد کـه افـراد دسترسـی به قاضـی و دادگاه ندارنـد و از سـوی دیگر کثرت 

پرونده هـا موجـب می شـود که رسـیدگی مدت هـا طـول بکشـد، بنابراین موضـوع داوری 

خردمندانه تریـن و بهتریـن روش بـرای حـل اختلافـات و بیرون رفت از مشـکل اسـت که 

قـرآن کریـم در مورد ناسـازگاری زن و شـوهر بـه آن تصریح کرده اسـت.
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1-4-2. �اوری �ر سنت

یکـی از بهتریـن دلایـل بـر مشـروعیت داوری وقـوع آن در دوران حیـات پیامبـر اکـرم)ص( 

اسـت، سـال چهارم هجرت پیامبـر اکرم)ص( بعـد از پایان جنگ خندق به مدینه بازگشـت، 

جبرییـل بر ایشـان نازل شـد و دسـتور حرکـت به سـوی بنی قریظـه را ابلاغ کرد. با دسـتور 

پیامبـر)ص( مسـلمانان به سـوی بنی قریظـه حرکت کردند و نمـاز عصر را در محل سـکونت 

بنی قریظـه اقامه نمودند. مسـلمانان بنی قریظـه را محاصره نمودند و ایـن محاصره به مدت 

یـک مـاه طـول کشـید. بعـد از محاصـره، یهودیـان بنی قریظه بـه پیامبـر اکرم)ص( پیشـنهاد 

کردنـد کـه ابولبابـه بـن عبـد المنذر انصـاری را بـرای داوری به سـوی آنـان اعـزام نمایند و 

پیامبـر اکـرم)ص( هم موافقت نمودنـد. زنان و کـودکان بنی قریظه هنـگام ورود ابولبابه، او را 

بـا گریـه و ناله اسـتقبال کردند، این گریه ابولبابه را سـخت مـورد تأثیر قـرار داد، بنی قریظه 

در مورد تسـلیم شـدن از ابولبابه مشـورت خواسـتند، ابولبابه خبر کشته شـدن آن ها را داد، 

پـس از آن کـه ابولبابـه متوجه شـد که بـه خدا و رسـولش خیانت کرده اسـت، بیان داشـت 

کـه بـه خـدا قسـم از جـای خود حرکـت نمی کنـم تـا این که خداونـد توبـه مرا قبـول کند. 

پیامبـر اکـرم)ص( فرمودنـد کـه آیا راضی هسـتید که سـعد بن معـاذ درباره شـما حکم کند؟ 

آن هـا داوری سـعد بـن معاذ را پذیرفتند، سـعد بن معاذ بـا احترام از پیامبر اکرم)ص( پرسـید 

آیـا شـما هم داوری مـن را قبـول دارید، پیامبـر اکرم)ص( قبول کردند، سـپس حکـم کرد که 

زنان شـان اسـیر و اموالشـان تقسـیم گردد )ابن هشـام، بی تـا، ص۲44(. ایـن روش به این 

نکتـه اشـاره دارد که سـپردند حل وفصـل اختلافات بـه داوری بهتریـن روش خواهد بود.

1-4-3. �کم عق�

 یکی از مسـتندات داوری، حکم عقل اسـت. افراد نسـبت به تعیین سرنوشـت و اسـتیفای 

حقوقشـان آزاد هسـتند، یکـی از حقـوق تراضـی افـراد در انتخـاب داور اسـت )دوری، 

14۲۲، ج1، ص8۵(. از سـوی دیگـر محـدود کـردن حل وفصـل اختلاف هـا از طریـق 

قضاوت هـای رسـمی و عـدم جـواز رجـوع بـه داوری موجب عسـر و حـرج در میـان افراد 

می شـود، زیـرا بسـیاری از افـراد در مناطـق دورافتـاده ای هسـتند کـه دسترسـی بـه قضات 

ندارنـد و یـا برایشـان مشـقت دارد )دوری، 14۲۲، ج1، ص10۵(.
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1-4-4. چهارم اجما�

یکـی از دلایـل مهـم بـر مشـروعیت داوری، اجمـاع بـر جـواز داوری اسـت: »إذا ترضی 

 بـلا خلاف، 
ً
نفسـان برجـل مـن الرعیـة یحکم بینهمـا و سـألاه الحکـم بینهمـا کان جائزا

فـإذا حکـم بینهما لـزم الحکم و لیـس لهما بعد ذلـک خیار«)طوسـی، 1418، ص417(. 

در عبـارت فـوق به دو رکن اساسـی داوری اشـاره شـده اسـت تراضی و اتفـاق دو طرف در 

انتخـاب داور و الـزام آوری حکـم صادره از سـوی داور.

1-5. مزایای �اور

1-5-1. اقت�ای طبی�ت �عوا

گاهـی اوقـات طبیعـت دعـوا و اختـلاف به گونه ای اسـت کـه رسـیدن به قدر متقین بسـیار 

 در روابـط حقوقـی زن و شـوهر، فرزنـدان و دیگـر 
ً
سـخت و دشـوار خواهـد بـود، مثـلا

خویشـاوند کـه روابـط بر اثر اعتماد شـکل می گیـرد و از همان ابتدا نه سـند در کار اسـت 

و نـه شـاهد وجـود دارد، در چنیـن مـواردی رسـیدگی توسـط داوری جـواب داده و به نفع 

طرفیـن دعوا اسـت.

1-5-2. �فظ رابط� ��ن�

گاهـی دو طـرف دوسـت دارنـد کـه اختلافـات به گونـه ای حل وفصـل شـود که بـه روابط 

 در یـک شـرکت تضامنـی بـرای حسـن اداره 
ً
حسـنه دو طـرف لطمـه ای وارد نشـود، مثـلا

شـرکت، شـرکا نهایـت حسـن رفتـار و تفاهـم بـا یکدیگـر دارنـد و اگـر ایـن رابطه حسـنه 

آسـیب ببینـد ممکـن اسـت بـه اصـل شـرکت تأثیـر منفـی گـذارد و حتـی شـاید موجب 

ورشکسـتی شـرکت شـود در صـورت بـروز اختـلاف، شـرکا همـه علاقه منـد هسـتند که 

اختلافـات به گونـه ای حل وفصـل شـود کـه حسـن روابط حفـظ شـود و تجربه هم نشـان 

داده اسـت کـه رجـوع بـه داوری بهتریـن گزینـه بـرای تأمیـن حفظ رابطه حسـنه اسـت.

1-5-3. �فظ اس�ار

 یکـی از ویژگی هـای مهـم داور، حفـظ اسـرار طرفین دعوا اسـت، زیرا رسـیدگی از طریق 

دادرسـی قضایـی رسـمی و علنـی اسـت، یعنـی هـر کـس می تواند به عنـوان تماشـاگر در 
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دادگاه حاضـر شـود و ممکـن اطـراف دعـوا دوسـت نداشـته باشـند کـه برخـی از مسـائل 

علنـی شـود، بنابرایـن رجوع بـه داوری بـرای تأمین هـدف حفظ اسـرار ضـرورت دارد.

1-5-4. ص��� جویی

 رسـیدگی قضایـی و دادرسـی بسـیار پرهزینـه اسـت، مثـل هزینه های دادرسـی، 
ً
 معمـولا

تهیـه رونوشـت از اسـناد و در برخـی مـوارد هزینـه وکیـل و حق الزحمـه کارشـناس و یک 

سلسـله هزینه هـای دیگر کـه بر اصحاب دعـوا تحمیل می شـود درحالی که هزینـه داوری 

به مراتـب کمتـر از هزینه هـای قضایی و دادرسـی اسـت.

1-5-5. و�د� قاضی

 یکـی از مشـکلات دادرسـی دولتی این اسـت که عـلاوه بر تغییـرات دادگسـتری، قضات 

 در حـال تغییـر هسـتند، ممکن اسـت در طول رسـیدگی به یک پرونـده چندین 
ً
هـم دائمـا

قاضـی جابجـا شـود، حتـی در برخـی مـوارد دیده می شـود که قضـات در طول رسـیدگی 

 رسـیدگی کرده را 
ً
نظـرات متفـاوت نسـبت به یک پرونـده داده انـد و نظرات قاضی کـه قبلا

قبـول نکـرده و رد کرده اسـت )یوسـف زاده، 1۳9۲، ص4۲(.

2. حکمیت یا داوری در حقوق افغانستان
 قانـون اصـول محاکمـات مدنـی یـک فصـل را به صـورت مسـتقل بـه داوری و حکمیـت 

 در فصـل یازدهـم در مـاده ۲08 مقـرر می دارد: »اشـخاصی 
ً
اختصـاص داده اسـت مثـلا

کـه اهلیـت اقامـه دعوا را دارنـد درباره حل وفصـل اختلافات خـود و لو این کـه در محاکم 

تجارتـی اقامـه شـده یا نشـده باشـد قبـل از اصدار حکـم محکمه بـه حکمیـت )داوری( 

یـک و یـا چنـد نفر مراجعـه نمایند.« در مـاده بعدی به کیفیت رجوع پرداخته شـده اسـت 

بـه ایـن صـورت کـه دو طـرف قـرارداد می تواننـد مراجعـه داوری را در ضمن عقد قـرارداد 

 در مـاده ۲09 همین قانـون تصریح 
ً
یـا به عنـوان یک قـرارداد مسـتقل تعییـن نمایند، مثـلا

می کنـد »طرفیـن می تواننـد در اصـل عقـد و یـا به موجـب قـرارداد جداگانـه متعهد شـود 

کـه در حـال حـدوث اختـلاف بیـن آن هـا بـه حکمیـت مراجعـه کننـد«. و نکتـه ای دیگر 

این کـه اگـر چنانچـه دو طـرف قـرارداد موافقـت بـه داوری کردند، هیـچ نهـادی نمی تواند 
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 در ماده 8 قانـون حکمیت تجارتی افغانسـتان بـه این موضوع 
ً
در آن دخالـت نمایـد، مثـلا

تصریح شـده اسـت »زمانـی که دو طـرف قـرارداد تراضی بـر داوری و حکمیـت می کنند 

هیـچ نهـاد نمی تواند در آن دخالت داشـته باشـد؛ محکمه یـا ادارات دولتـی نمی توانند در 

امـور حکمیـت منـدرج این قانـون مداخله نماینـد، مگر اینکـه در این قانون طـور دیگری 

باشد«. شـده  تصریح 

یق ت�یین �کم �ر �قوق ا�غا��تان 2-1. ط�

2-1-1. ت�یین �کم یا �اور توسط ط��ین ق�ار�ا�

به موجـب مـاده ۲1۲ قانـون اصـول محاکمـات، دو طـرف قـرارداد، در ضمـن عقـد و یـا 

به عنـوان یـک قـرارداد مسـتقل می تواننـد کـه حکـم و یـا حکم هـای متعـدد را انتخـاب 

نماینـد، قانون گـذار در مـاده فـوق بـه ایـن صورت بیـان مـی دارد »درصورتی کـه به موجب 

اصـل قـرارداد و یـا عقد جداگانـه بیش از یـک حکم باید انتخاب شـود ولی عـدهٔ حکم ها 

و اشـخاص آن هـا معین نشـده باشـد، باید هر یـک از طرفین یـک نفر حکم تعییـن نموده 

و هـر دو حاکـم یـک حکـم ثالـث انتخـاب نماینـد«. بنابراین اگـر دو طرف عقـد به اصل 

حکمیـت و مراجعـه بـه داوری موافقـت نمـوده باشـند، لازم و ضـروری کـه مشـخصات 

حکـم و اطـراف قـرارداد مشـخص شـود، در مـاده ۲10 قانون اصـول محکمـات تجارتی 

افغانسـتان آمـده اسـت »اگر در قـرارداد جداگانه کـه به موجب آن طرفین اسـاس حکمیت 

را بـرای حل وفصـل اختلافـات خـود قبـول نموده اند بـه کدام حکـم و یا حکم هـای معین 

موافقـت بـه عمـل آمده باشـد رعایت نـکات ذیـل در آن مورد ضروری اسـت، الـف: بیان 

مشـخصات هویـت طرفین و حکـم و حکم ها به طور واضـح. ب: بیان موضـوع متنازع فیه 

کـه می بایـد از طریـق حکمیـت حل وفصل شـود«.

یق �ا�گاه 2-1-2. ت�یین �کم یا �اور از ط�

طبـق مـاده ۲1۳ قانون اصول محاکمـات تجاری افغانسـتان، چنانچه دو طرف قـرارداد در 

تعییـن حکـم بـه موافقت نرسـند و یا فوت و اسـتعفا نماینـد، محکمه بـرای انتخاب حکم 

اقـدام می کنـد؛ طبـق ایـن مـاده مـواردی کـه محکمه اقـدام بـه تعییـن حکم خواهـد کرد 
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عبارت انـد از:

1. اگر به موجب قرارداد بین دو طرف حل اختلافات به  حکم واحد راجع شده باشد و 

طرفین نتوانند در انتخاب حکم مذکور توافق نظر حاصل کنند.

۲. درصورتی که حکم یکی از طرفین مستعفی شود و یا فوت نماید و یا اهلیت حکمیت 

را از دست بدهد و طرف مذکور نتواند در ظرف 10 روز از تاریخ فوت و یا استعفا 

حکم مذکور عوض آن ها تعیین کند.

۳. در تمامی موارد که طرفین به تعیین حکم ها به موجب اصل عقد یا قرارداد جداگانه با 

احکام این قانون مکلف باشند و یکی از آن ها بتوانند در ظرف ده روز از تاریخ علم به 

تعیین حکم طرف مقابل حکم خود را تعیین کند.

2-1-3. ا��ا�ی ک� �ا�گاه �ق �دار� آن ها را �اور ا�تخاب کند

بـر اسـاس مفاد مـاده ۲16 قانون اصـول محاکمات تجارتـی، دادگاه و محکمـه حق ندارد 

اشـخاص ذیـل را به عنـوان حکم تعییـن نماید، مگـر با موافقـت طرفین:

 الف. شخصی که در دعوا ذی نفع باشد.

 ب. شخصی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت درجه اول نسبی و سببی داشته باشد.

 ج. شخصی که وکیل و یا مباشر امور یکی از طرفین دعوا است و یا یکی از طرفین دعوا 

مباشر امور اوست.

 د. کسی که وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

 ه . رؤسا و اعضای محاکم ثالثه تجارتی مأمورین دولت در حوزه مأموریت آن ها.

یکـی از سـؤالات کـه مطرح می شـود این اسـت کـه آیا حکم هـا بعد از قبـول حکمیت 

و داوری می تواننـد، اسـتعفا بدهند؟ قانون اصول محاکمات تجارتی افغانسـتان اسـتعفای 

حکـم را بعـد از قبـول حکمیـت و داوری نپذیرفتـه اسـت، مگـر این کـه عذر موجـه وجود 

داشـته باشـد، مـاده ۲18 قانـون فوق مقرر داشـته اسـت »حکم هـا پس از قبـول حکمیت 

حـق اسـتعفا ندارند، مگـر در حال عذر معقـول از قبیل مسـافرت، مریضی و غیـره«. ولی 

اگـر دو طـرف قـرارداد به صـورت کتبـی درخواسـت عـزل حکـم را مطالبـه کننـد، در این 
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صـورت حکمیـت از بیـن مـی رود، ایـن موضـوع در مـاده ۲۲1 قانـون اصـول محاکمات 

 از بیـن رفتن حکمیت را مطالبـه کنند حکمیت 
ً
آمـده اسـت: »درصورتی کـه طرفین تحریرا

از بیـن می رود«.

2-2. موار� عدم اعتبار رأی �کمیت ��اوری�

 به موجـب مـاده ۲۲6 قانون اصول محاکمـات تجارتی افغانسـتان، رأی حکمیت و داوری 

در موارد ذیل از اعتبار سـاقط اسـت:

 1. درحالی که رأی حکمیت مخالف قوانین مملکتی باشد.

 ۲. درصورتی که حکم موضوع حکمیت را گذاشته درباره مطلبی که موضوع حکمیت 

نبوده رأی داده باشد.

۳. هرگاه رأی حکمیت بعد از سپری شدن مدت حکمیت صادر شده باشد.

4. درصورتی که رأی حکمیت مخالف محتویات اسناد رسمی باشد که به دفتر قضایی 

تجارتی ثبت رسیده است.

بـر اسـاس مـاده ۲۲8 قانـون اصـول محاکمـات تجارتـی افغانسـتان، حق الزحمـه و 

کارمـزد حکـم و حکم هـا بـه عهـده دو طـرف قرارداد اسـت؛ به ایـن صورت کـه دو طرف 

معاملـه به صـورت مناصفـه باید حق الزحمـه و کارمـزد حکم هـا را پرداخـت نمایند. متن 

مـاده فـوق بـه این صـورت اسـت »حق الزحمـه حکم هـا به طـور مناصفـه بر ذمـه طرفین 

اسـت مگـر این کـه در قـرارداد حکمیـت ترتیـب دیگـری جهـت تأدیـه حق الزحمـه مقرر 

باشد«. شـده 

چنانچـه حکـم در ضمـن قـرارداد یـا به عنـوان یک قرارداد مسـتقل معین نشـده باشـد، 

 
ً
طبـق مـاده ۲11 قانـون اصـول محاکمـات تجارتـی افغانسـتان دو طـرف می تواننـد بعـدا

حکـم خودشـان را تعییـن نماینـد، ولی اگـر در مـورد تعیین حکم بـه  اتفاق نظر نرسـیدند 

بـا دخالـت محکمه و دادگاه حکـم یا داور تعیین می شـود: »درصورتی کـه طرفین در اصل 

 معیـن نکـرده 
ً
عقـد و یـا به موجـب قـرارداد جداگانـه حکـم و یـا حکم هـای خـود را قبـلا

 بـه موافقـت طرفین ایـن عمـل را انجام دهنـد و هـرگاه در تعیین 
ً
باشـند می تواننـد متعاقبـا
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حکـم اتفـاق نظـر طرفین حاصل نشـود در آن صـورت تعیین حکـم از صلاحیت محکمهٔ 

مربوطـه اسـت«. یـا در قانـون داوری تجارتـی افغانسـتان در مـاده 19 در بند 1 مقرر شـده 

اسـت: »هـرگاه طرفیـن بر طـرز تعیین حکـم یا حکم هـا موافقت ننمـوده باشـند، حکم یا 

حکم هـا به طـور ذیـل تعییـن می گـردد:

1. درصورتی که برای رسیدگی منازعه سه حکم لازم باشد، هر یک از طرفین، یک حکم 

را تعیین می نماید، در این صورت دو حکم تعیین شده حکم سوم را تعیین می کنند، 

هرگاه هر یک از طرفین در خلال )۳0( روز از تاریخ درخواست طرف مقابل بتوانند 

حکم را تعیین نماید یا درصورتی که دو حکم، حکم سوم را در خلال )۳0( روز از 

تاریخ تعیین حکم دوم، انتخاب ننماید محکمه حکم را در خلال )۳0( روز بعد از 

تاریخ درخواست یکی از طرفین تعیین می کند.

به  مورد  آن  در  بتواند  دو طرف  و  توسط یک حکم حل وفصل شود  منازعه  هرگاه   .۲ 

موافقت برسد، در این صورت محکمه در خلال )۳0( روز از تاریخ درخواست یکی 

از طرفین حکم را تعیین می نماید.

 ۳. هرگاه طرفین به طرز تعیین حکم ها موافقت نموده باشند ولی یکی از طرفین طبق 

به  بتوانند طبق طرزالعمل  یا حکم  یا طرفین  ننماید  تعیین حکم، عمل  طرز العمل 

موافقت متوقعه نائل شوند یا شخص ثالث به شمول دفتر حکمیت وجایبی را که طبق 

طرزالعمل متذکره به آنان محول شده است، بتوانند انجام دهند در این صورت هر 

یک از طرفین می توانند، از محکمه اتخاذ تدابیر لازم را درخواست نماید، مگر این که 

در موافقت طور دیگری تصریح شده باشد.

2-3. ت�یین مح� �اوری ��کمیت�

دو طرف قرارداد در انتخاب محل داوری آزاد بوده و می توانند نسبت به حل وفصل دعوا در 

جا و محل معین موافقت نمایند و چنانچه اگر محل داوری توسط دو طرف قرارداد مشخص 

نشده باشد بورد حکمیت یا همان )دادگاه( محل داوری را مشخص می کند، ماده ۳۳ قانون 

حکمیت تجارتی در موضوع تعیین محل داوری این گونه مقرر داشته است.
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1. طرفین می توانند در مورد محل حکمیت موافقت نمایند، درصورت عدم توافق، محل 

حکمیت توسط بورد حکمیت با نظرداشت حالات قضیه، به شمول سهولت رسیدگی 

به طرفین تعیین می گردد.

۲. بورد حکمیت می تواند جهت مشورت میان اعضای بورد، استماع اظهارات شهود، 

ابراز نظر از طرف اهل خبره یا حضور طرفین یا تفتیش و معاینه اسناد، امـوال و سایر 

دارایی ها، هر محلی را که مناسب تشخیص دهند، تدویر جلسه نمایند، مگر اینکه 

طرفین طور دیگری موافقت نموده باشند.

۳. بورد حکمیت مکلف است جهت استماع و جلسات بورد به منظور تفتیش و معاینهٔ 

اسناد، اموال و سایر دارایی ها، مدتی را تعیین و طرفین را مطلع سازد.

2-4. ��خ �کمیت یا �اوری �ر �قوق ا�غا��تان

در مـاده ۵۳ قانـون حکمیـت تجارتـی افغانسـتان آمـده اسـت کـه محکمـه می توانـد در 

صـورت اعتـراض یا درخواسـت یکـی از طرفین مبنی بر فسـخ قرار حکمیـت، در حالات 

ذیـل قـرار حکمیـت را فسـخ نماید:

1. درصورتی که یکی از عاقدین موافقت نامه، حکمیت مندرج مادهٔ چهاردهم این قانون 

را فاقد اهلیت حقوقی بداند.

۲. درصورتی که موافقت نامهٔ حکمیت، طرفین حکمیت را در مورد حل منازعه به قانون 

موکول ساخته باشد که قانون مذکور بر طبق قوانین افغانستان، فاقد اعتبار باشد.

۳. درصورتی که به طرفین متقاضی در مورد تعیین حکم یا رسیدگی حکمیت اطلاع لازم 

داده نشده باشد یا طبق احکام این قانون مدعی به  ارائه  ادعای  خود  قادر نباشد.

4. در صورتی رشوه یا تحت تأثیر قرار دادن حکم یا تضاد منفعت مادی وی با یکی از 

طرفین، شهود یا عدم رسیدگی به موقع موضوع حکمیت، طبق احکام این قانون.

۵. درصورتی که قرار در مورد منازعه صادر شده باشد که در موافقت نامهٔ حکمیت در نظر 

گرفته نشده یا در سانحهٔ تطبیق آن واقع نباشد و یا حاوی تصامیم بر موضوعاتی باشد 

که خارج از دایرهٔ موضوعات قابل ارائه به حکمیت، قرار داشته  باشد.
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هرگاه تصامیم بر موضوعات خارج از ساحهٔ حکمیت از تصامیم بر موضوعات شامل در 

ساحهٔ حکمیت تفکیک شده بتواند، در این صورت صرف آن بخشی از قرار که حاوی 

تصامیم بر موضوعات خارج از سانحهٔ حکمیت باشد، غیر قابل اجرا است.

طرفین  موافقت نامهٔ  با  حکمیت  طرزالعمل  یا  حکمیت  بورد  ترکیب  درصورتی که   .6

بر  قانون که  این  از احکام  با حکمی  یا موافقت نامهٔ طرفین  باشد،  نداشته  مطابقت 

طرفین قابل تطبیق است، مغایرت داشته باشد.

7. هرگاه موضوع حکمیت طبق قوانین افغانستان از طریق حکمیت، قابل حل و فصل 

نبوده یا قرار حکمیت مغایر پالیسی عامه افغانستان باشد.

نتیجه گیری
 از بررسـی انجام شـده بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه داوری در حقـوق همـان حکمیـت و 

یـا تحکیـم در فقـه اسـلامی اسـت کـه از دیرزمـان به عنـوان یکـی از بهتریـن شـیوه ها در 

حل وفصـل اختلافـات مطـرح بوده و مشـروعیت داشـته اسـت، قـرآن کریـم و روایات که 

دو منبـع مهـم در اسـتنباط احـکام شـرعی در فقـه اسـت، بـه موضـوع داوری و حکمیـت 

پرداختـه کـه این خـود می تواند حاکی از ایـن واقعیت و حقیقت باشـد که نهـاد داوری در 

ضمـن مشـروعیتی کـه دارد یکـی از بهترین روش هـا و شـیوه ها در حل وفصـل اختلافات 

اسـت، امـروزه هـم ایـن روش مسـالمت آمیز بـا انعطـاف و امتیـازات مثـل تسـریع در 

رسـیدگی، صرفه جویـی در وقـت و هزینه هـا و حفـظ اسـرار، به عنـوان یـک  نهاد مسـتقل 

مـورد توجـه بیشـتر از نظام هـای حقوقی قرار داشـته اسـت و نظـام حقوقی افغانسـتان نیز، 

هماننـد دیگـر نظام هـای حقوقی، داوری را به عنوان یک نهاد مسـتقل به رسـمیت شـناخته 

و بـه افـراد ایـن حق را داده اسـت که بـدون مراجعه بـه دادگاه بتوانند اختلافاتشـان را طریق 

داوری حل وفصـل نماینـد.
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